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  4444راهنماي ارسال مقالات به فصلنامه انتظار موعود
  

  

ي در حوزه اي علمي تخصصي است كه به صورت تخصص نشريه»4فصلنامه انتظار موعود«
معارف مهدوي به منظور ارتقاي علمي معارف مهدوي و ايجاد فضاي نقد و بررسي بين محققان و 

مخاطبان اصلي نشريه . پردازد پژوهشي مي ـانديشمندان حوزه مهدويت به نشر مقالات علمي
كند آخرين دست آوردهاي متخصصان و صاحب نظران معارف مهدوي بوده و فصلنامه تلاش مي

ر خواهد شد كه به شمقالاتي در اين نشريه منت.  را در اين زمينه به جامعه ديني عرضه نمايدعلمي
  :تأييد ارزيابان علمي مجله رسيده و داراي شرايط زير باشد

 مسأله محور بوده و بر يك موضوع خاص تمركز نموده باشد؛. 1

  داراي قدرت استدلال بوده و تبييني باشد؛. 2
  باشد؛:عتبر اسلامي و به ويژه معارف اهل بيتمستند به منابع م. 3

هاي مهدوي بوده و تبيينها و استدلالهاي جديدي در داراي نوآوري و ابتكار در تبيين آموزه. 4
  عرصه مهدويت عرضه نمايد؛

  .به شبهات و مسائل علمي پيشاروي جامعه اسلامي پاسخ دهد. 5
  

 دمقاله بايد از نظر ساختاري داراي شرايط ذيل باش

/ نام و نام خانوادگي نويسنده، در صفحه نخست بايد عنوان دقيق مقاله: مشخصات مقاله. الف
  ؛تلفن و ايميل درج شود، رتبه علمي، نويسندگان

  ؛ كلمه كه حاوي مسأله مقاله و مهمترين نتايج مقاله باشد150حداكثر در : چكيده. ب
  ؛)كلمات اصلي و كليدي مقاله جهت نمايه( :كليد واژه. ج
  تيترهاي اصلي و فرعي مقاله مشخص شود؛. د
   سطر ذكر شود؛15 الي 10در ، نتيجه گيري مطالب در انتهاي مقاله. ه
 در ؛)15ص ، 2 ج:1384، عباسي( :شيوه ارجاع به منابع داخل متن و طبق الگوي زير باشد. و

  ؛)124ص :  الف1384، حسيني( :صورت تكراري بودن عنوان در يك سال
، )پر رنگ( عنوان، نام، نام خانوادگي: يان مقاله فهرست كامل منابع به شيوه زير ذكر شوددر پا. ز

  سال نشر؛، نوبت چاپ، )ج3: مثل( تعداد جلد، ناشر، مكان نشر، محقق يا مصحح، مترجم
  .چنين توضيحات ضروري در پاورقي بيايد برگرداندن لاتين اسامي و مفاهيم مهم و هم. ح
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  مركز تخصصي مهدويت
  حوزه علميه قم

  

  
   تخصصي-فصلنامه علمي

 1389 پاييز و زمستان، 33 شماره ،سال دهم

  سرمقاله 

  سار رضوي مهدويت در چشمه

آيـا زمـين از حجـت خـالي         :  سؤال كردم  7از امام رضا  «: سليمان بن جعفر گويد   
زمين از حجت خالي ،  اگر به قدر يك چشم به هم زدن       : شود؟ حضرت فرمودند    مي

  1.»برد اهل خود را فرو مي، بماند
 يكي از اماماني است كه توجه ويژه به مسأله مهدويت           7حضرت ثامن الحجج  

اند و با روايات متعدد به تبيين وقايع آخرالزمان و به كيفيت ظهور فرزندش                داشته
هـاي     بـشارت  3،   اوصاف و شمايل امام     2،   پرداختند؛ از جمله ولادت    7امام مهدي 

 غيبـت و    5،  دهد  بل از ظهور رخ مي    هايي كه ق     حوادث و فتنه   4،  هاي آسماني   كتاب
 چگونگي ظهور   7،   وظايف شيعه در عصر غيبت     6،  وضعيت مؤمنان در دوران غيبت    

 پاك شدن زمين از لوث ستمكاران و 9،  7 ياران و همراهان امام مهدي     8،  حضرت
                                                 

ينٍ مـن حجـة لـساخت     اوخَ: تخلوا الارض من حجة؟ فقال «:  فقلت 7ساْلت الرضا  .1 لتَِ الارض طرفة عـ
، قـم، دارالكتـاب الاسـلاميه،       نعمـه الكمـال الـدين و تمـام        صدوق، محمد بن علي بن حسين،       . (»باهلها
  )1404 مرعشي نجفي، …، قم، كتابخانه آية ابصائر الدرجاتق؛ صفار، محمد بن حسن، 1395

  .9، ح173، صنعمانيغيبت ؛ 1، ح370، ص2، جكمال الدين وتمام النعمه: ك. ر.2
  .416، صوسيلة النجاة؛ 14، ح6، ص2ج، 7عيون اخبار الرضا: ك. ر.3
  .16، ح51، ص1ج، 7عيون اخبار الرضا: ك. ر.4
، 242، ص 52، ج بحـارالانوار ؛  374، ص قـرب الاسـناد   ؛  14، ح 6، ص 2، ج 7عيون اخبار الرضا  : ك. ر .5

  .12، ح262، صغيبت نعماني؛ 113ح
؛ 6، ح 245، ص 1، ج علـل الـشرايع   ؛  5، ح 371، ص 2، ج 51، ص 1، ج م النعمـه  كمال الدين و تما   : ك. ر .6

، 52، جبحـار الانـوار   ؛  4، ح 480، ص 2، ج الدين و تمـام النعمـه       كمال ؛283، ح 336، ص غيبت طوسي 
  .14، ح96ص

  .16، ح304 و 51، ص1، جكمال الدين و تمام النعمه؛ 214، ح58، ص2، ج7عيون اخبارالرضا: ك.ر .7
  .230، ح59، ص2، ج7ر الرضاعيون اخبا: ك. ر.8
  .16، ح304، ص1، جكمال الدين و تمام النعمه؛ 5، ص1، جعلل الشرايع: ك. ر.9
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 به خصوص ضرورت وجود حجت خـدا در ميـان مـردم و        1بسط و گسترش عدالت   
اين يك سؤال مهم و كليدي است و بايـد   .… و2خالي نبودن زمين از حجت الهي 

  اي خالي از حجت حق نيست؟ بدان توجه ويژه داشت كه چرا زمين لحظه


، كافيمرحوم كليني در كتاب ��
 روايات فراواني در اين زمينه آورده كه ��� 	

  :نشان از اهميت موضوع دارد؛ رواياتي نظير

امـام اسـت و طبيعـت       قوام زمين و آسمان و كـل هـستي بـه جهـت وجـود                «

قرار و ناامن خواهد  يابد و همانند دريا بي وجود حجت الهي هستي نمي    اي بي   لحظه

 سؤال شد آيا زمين بدون امام بقاء دارد؟ حضرت 7 و يا وقتي از امام صادق  3»شد

و اين مسأله حـضور و ضـرورت        » زمين تهي از امام بقاء و هستي ندارد       «: فرمودند

دي اسـت كـه امـام صـادق در بيـان نـوراني ديگـري               وجود حجت الهي بقدري ج    

 بايد يكي از  اگر فقط دو نفر در روي زمين سكونت داشته باشند ناچاراً«: فرمايد مي

و آخرين كسي كه بر طبق روايـات دنيـاي فـاني را              4»آنها حجت و ولي خدا باشد     

 در  5.يابد امام خواهد بود تا زمين خالي از حجـت نباشـد             كند و وفات مي     ترك مي 

، نكته مهم . شود  اين زمينه روايات زيادي وجود دارد كه به همين مقدار بسنده مي           

شرح و تفسيري است كه صدر المتألهين شيرازي در اين زمينه دارند؛ او در شـرح      

ه الكـوني  ده الارض و من فيها لكـون وجـو        دانما قامت بوجو  «: گويد  اين روايات مي  
 اِلا بوجــود الانــسان ةو مــن فيهــا لحظــفــلا تقــوم الارض ،  غائيــة لوجودهــا علــة

  6.»…الكامل

به ،  كند كه امام علت غايي عالم است         حصراست و افاده انحصار مي     اتادانما از   

                                                 

  .5، ح371، ص2، جكمال الدين و تمام النعمه: ك. ر.1
  .272و 204، صص 1، جكمال الدين و تمام النعمه: ك. ر.2
، 179، ص 1كليني، كافي، ج  (» حر باهله لو انّ الامام رفع من الارض ساعة لماجت باهلها، كما يموج الب           « .3

  ).7امام باقر
  )همان. (»لو بقيت الارض بغير امام لساخت «.4
  )همان. (»لو لم يبق في الارض اِلاّ اثنان لكان احدهما الحجة «.5
  .502 ، ص2، جشرح اصول كافيهين شيرازي، قوام الدين محمد، ل صدرالمتأ.6
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يابد و فعل نيز بدون علت غـايي          فاعليت نمي ،  فاعل،  هر حال اگر علت غايي نباشد     

زيرا ، صه كردامام را نبايد فقط در احتياج مردم به راهنما خلا   . وجود و بقايي ندارد   

بـه  . بايد در نيازمندي تمام هستي به وجود امام توجه كـرد   » و من فيها  «به قرينه   

حتـي  ، قول متكلم بزرگ شيعي خواجه نصيرالدين طوسي وجود امام لطـف اسـت         

اگر در مرأي و منظر مردم نباشد و در پس پرده غيبـت و زيـست پنهـاني داشـته               

غيبت معناي  . 1»تصرفه لطف آخر  «ن  زيرا وجودش غير از تصرف اوست؛ چو      ،  باشد

  . بلكه حضورش ضرورتي در هستي است، تواند باشد فقدان نيست و نمي

  :توان نكات ذيل را يادآور شد با توجه به روايات فوق مي

مـديون وجـود حجـت      ،  نباتات و حيوانات و بـويژه انـسانها       ،  وجود همه جمادات  . 1

  2.ي گياهي از زمين رويش پيدا كندممتنع بود حت، الهيه است و اگر حجت خدا نبود

زيرا قرآن  ،   و در كسوت انساني موجود باشد      هحجت الهي بايد در همين نشأ     . 2

  : فرمايد اي مي لذا در آيه، كريم به اين مسأله تأكيد دارد
باز او را در كالبـد جـسماني بـه شـكل يـك              ،  اي مجرد بود    اگر رسول ما فرشته   

  3.ديمفرستا در اين عالم مي) مرد(انسان 

در هر زماني خداوند بندگانش را از حجت خودش اعم از پيامبران و امامـان           . 3

خداونـد    «: فرماينـد    مـي  7امام علـي  . بهره نكرده و نخواهد كرد      و برهان قاطع بي   

يا برهـاني قـاطع يـا راهـي       ،  ا كتابي آسماني  يهيچگاه بندگان خود را بدون پيامبر       

  4.»استوار رها نساخته است

 امـام   او  ـ«: فرمايد اميرالمؤمنين مي، ان آخرين حجت الهي بر بندگان استامام زم. 4

                                                 

  .182، صالمقصد الخامس في الامامة، رح تجريد الاعتقادكشف المراد في ش طوسي، نصير الدين، .1
بلاغة الامام حائري، جعفر عباس، . (»… ينشْرُِالرّحمة و تخرج بركات اهل الارض او بن «: 7 امام سجاد  .2

  )29ص7علي بن الحسين
3 .� لنْاَهعلكَاً لَّجم لنْاَهعج لَو9: انعام (�…و(  
، نهج البلاغه. (»من نبي مرسل او كتاب منزل او حجة لازمه، او محجة قائمهو لم يخل االله سبحانه خلقه       «. 4

  )38، ص1خطبه
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  1.»هاي خدا و جانشيني از جانشينان پيامبران است  ـ باقي مانده حجت7مهدي

توفيق معرفت حجت را بايد از ذات اقدس الهـي طلـب كـرد كـه اگـر ايـن                    . 5

  2. كردمعرفت حاصل نشود انسان به اعماق ظلمت و تاريكي سقوط خواهد

  : حال بايد گفت
با توجه به مقام وجودي امام در قلمرو آفرينش ضرورت مستمر خليفه الهي در              

زيرا او آن چشمة نوري است كه طبيعـت را          ،  شود  محدودة طبيعت مشخص مي   
رو كه هـستي برتـرين    آورد و از آن از ظلمتكده نيستي به روشنايي هستي در مي    

افكند و بالاترين نعمتـي اسـت كـه           ميگوهري است كه خدا در دامن ممكنات        
مندي است كه ديگـر خـصلتهاي كمـالي           ند و همراه با اين بهره     ك نصيب آنها مي  

. يابـد    سـيلان مـي    …وقـار و  ،  جلال،  زيبايي،  حيات،  علم،  آزادي،  چون توانايي 
بزرگتر گوهري است كه خداوند از گنجينـه غيـب          ،  يابيم كه امام    بنابراين در مي  

آشكار كرده و در پرتو درخشندگي او شب سـياه نيـستي بـه              در قلمرو آفرينش    
 ايـن چنـين    وجود امام ـ حجـت الهـي  ـ   . روز درخشان هستي بدل گشته است

   3. نعمتي وصف ناشدني و بلند پايه.نعمتي است

  .مندي مردم از نور وجود حجت حق را افزايش داد پس بايد با تلاش فراوان ميزان بهره
 موعـود بـه مجموعـه       مجلـه انتظـار   ري است اين شـمارة      در پايان لازم به يادآو    

مقـالاتي كـه   ، اختصاص يافته» 7جشنواره مهدويت و امام رضا   «مقالات برگزيده   
 باشـيم بخـشي از معـارف     باشد كه با چاپ اين مقالات توانسته     ،  داراي رتبه برترند  

ه مهدوي در انديشه رضوي را تقديم پژوهندگان تشنه معارف مهدوي كرده و زمين   
  .استفاده هرچه بيشتر آنان را فراهم آوريم

  

  سردبير

                                                 

  )24، ص182، خطبه نهج البلاغه. (» بقية من بقايا حجته، خليفة من خلائف انبيائه…«.. 1
 ) 5، ح327، ص1، جكافي. (» اللهم عرفنّي حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني…«. 2

  .66، صمشكوةمحمد تقي، رضوي، . 3



  

 

  مركز تخصصي مهدويت
  حوزه علميه قم

  

  
   تخصصي-فصلنامه علمي

 1389 پاييز و زمستان، 33 شماره ،سال دهم

  هاي امامت در مكتب رضوي ها و نشانه شاخص

 علي رباني گلپايگاني
�1

  

  چكيده

آن را پس از مقام آن را پس از مقام آن را پس از مقام آن را پس از مقام ، ، ، ،  منزلتي كه خداوند منزلتي كه خداوند منزلتي كه خداوند منزلتي كه خداوند؛؛؛؛لايي داردلايي داردلايي داردلايي دارداااامنزلت بسيار ومنزلت بسيار ومنزلت بسيار ومنزلت بسيار و، ، ، ، امامت در مكتب رضويامامت در مكتب رضويامامت در مكتب رضويامامت در مكتب رضوي
خدا است و در فضايل و خدا است و در فضايل و خدا است و در فضايل و خدا است و در فضايل و خليفه خدا و رسول خليفه خدا و رسول خليفه خدا و رسول خليفه خدا و رسول ، ، ، ، امامامامامامامام. . . .  عطا كرد عطا كرد عطا كرد عطا كرد7ت به ابراهيمت به ابراهيمت به ابراهيمت به ابراهيملّللّّلّبوت و خُبوت و خُبوت و خُبوت و خُنننن

 علمي  علمي  علمي  علمي ؛؛؛؛و كامل برخوردار استو كامل برخوردار استو كامل برخوردار استو كامل برخوردار استمع مع مع مع از علم جااز علم جااز علم جااز علم جا، ، ، ، امامامامامامامام. . . . يگانه روزگار خويش استيگانه روزگار خويش استيگانه روزگار خويش استيگانه روزگار خويش است، ، ، ، كمالاتكمالاتكمالاتكمالات
 در  در  در  در  است و به وسـيلة آن  است و به وسـيلة آن  است و به وسـيلة آن  است و به وسـيلة آن  و از الهام الهي دريافت كرده      و از الهام الهي دريافت كرده      و از الهام الهي دريافت كرده      و از الهام الهي دريافت كرده     6كه از طريق وراثت از پيامبر     كه از طريق وراثت از پيامبر     كه از طريق وراثت از پيامبر     كه از طريق وراثت از پيامبر     

امـام از ويژگـي عـصمت برخـوردار اسـت و از             امـام از ويژگـي عـصمت برخـوردار اسـت و از             امـام از ويژگـي عـصمت برخـوردار اسـت و از             امـام از ويژگـي عـصمت برخـوردار اسـت و از             . . . . پاسخ به هيچ پرسشي فرو نخواهد ماند      پاسخ به هيچ پرسشي فرو نخواهد ماند      پاسخ به هيچ پرسشي فرو نخواهد ماند      پاسخ به هيچ پرسشي فرو نخواهد ماند      
، ، ، ، عـلاوه بـر ولايـت تـشريعي       عـلاوه بـر ولايـت تـشريعي       عـلاوه بـر ولايـت تـشريعي       عـلاوه بـر ولايـت تـشريعي       ،  ،  ،  ،  امامامامامامامام. . . .  معصيت و لغزش عملي مصون است       معصيت و لغزش عملي مصون است       معصيت و لغزش عملي مصون است       معصيت و لغزش عملي مصون است      خطاي علمي و  خطاي علمي و  خطاي علمي و  خطاي علمي و  

. . . . تواند كارهاي خارق العاده انجام دهدتواند كارهاي خارق العاده انجام دهدتواند كارهاي خارق العاده انجام دهدتواند كارهاي خارق العاده انجام دهد    ولايت تكويني نيز دارد و با اذن و مشيت الهي ميولايت تكويني نيز دارد و با اذن و مشيت الهي ميولايت تكويني نيز دارد و با اذن و مشيت الهي ميولايت تكويني نيز دارد و با اذن و مشيت الهي مي
 زيرا افراد بـشر از شـناخت         زيرا افراد بـشر از شـناخت         زيرا افراد بـشر از شـناخت         زيرا افراد بـشر از شـناخت        ؛؛؛؛نصب و نص الهي و شرعي است      نصب و نص الهي و شرعي است      نصب و نص الهي و شرعي است      نصب و نص الهي و شرعي است      ،  ،  ،  ،  راه تعيين و تشخيص امام    راه تعيين و تشخيص امام    راه تعيين و تشخيص امام    راه تعيين و تشخيص امام    

 به دستور خداوند امامت را پس  به دستور خداوند امامت را پس  به دستور خداوند امامت را پس  به دستور خداوند امامت را پس 6 اكرم اكرم اكرم اكرمپيامبرپيامبرپيامبرپيامبر. . . . مقام و منزلت و صفات امامت ناتوانندمقام و منزلت و صفات امامت ناتوانندمقام و منزلت و صفات امامت ناتوانندمقام و منزلت و صفات امامت ناتوانند
 معصوم او اختصاص يافته  معصوم او اختصاص يافته  معصوم او اختصاص يافته  معصوم او اختصاص يافته نسلنسلنسلنسل سپرد و عهد امامت تا قيامت به  سپرد و عهد امامت تا قيامت به  سپرد و عهد امامت تا قيامت به  سپرد و عهد امامت تا قيامت به 7منينمنينمنينمنينؤؤؤؤاز خود به اميرالماز خود به اميرالماز خود به اميرالماز خود به اميرالم

        . . . . استاستاستاست
        ....هاي امامهاي امامهاي امامهاي امام    نشانهنشانهنشانهنشانه، ، ، ، هاي امامتهاي امامتهاي امامتهاي امامت    شاخصشاخصشاخصشاخص، ، ، ، امامتامامتامامتامامت، ، ، ، 7امام رضاامام رضاامام رضاامام رضا: ها كليد واژه

  مقدمه

ر دنيـا  پيـشوايي كـه انـسان د   ، جايگاه بسيار والايي دارد ،  امامت در بينش اسلامي   

بر ايـن اسـاس     . كندمسير سعادت يا شقاوتِ آخرتي او را مشخص مي        ،  گزيندبرمي

-ها را بـه پيشوايانـشان فـرا مـي           انسان،  روز قيامت : است كه خداوند فرموده است    

                                                 

 .استاد حوزة علمية قم. �
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 از  7 در حديثي كه امام رضا     )78 :اسراء (�يوم ندَعو كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمامِهِم    �: خوانيم

  :آمده است،  روايت كرده6ش از پيامبر اكرما طريق پدران گرامي

كتاب آسماني و سنت پيامبرشـان فـرا   ، هر گروهي را با امام زمان، روز قيامت «

  )190ص، 3ج، عروسي حويزي. (»خوانندمي

توان گفت ايـن    اختصاص يافته است؛ ولي مي    ،  به امامِ حق  ،   امام در اين روايت   

امام باطـل را نيـز   ، و مفاد آيه،  ن است ق اصيل آ  اروايت از باب تطبيق امام بر مصد      

 :هم از امامان حـق يـاد شـده اسـت          ،  كه در آيات ديگر قرآن    شود؛ چنان شامل مي 
ةَ    �: و هم از امامـان باطـل       )73:انبياء( �وجعلنْاَهم أَئمِةً يهدونَ بِأَمرنِاَ   � فقَـَاتلِوُا أَئمِـ

  )12:توبه (�الكْفُرِْ
چنان جايگاه بلندي برخوردار است كـه در حـديث          امامت در بينش اسلامي از      

 1».من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية         «: نبوي مشهور و متواتر آمده است     
هاي كلامي اهل سنت به صورت ارسال مسلّم تلقي شده  تا آنجا كه در برخي كتاب

   2.است
مردم دانسته   امامان حق را مدبران خلق و ناظران و پيشوايان           7اميرالمؤمنين

يابي به بهشت و نـشناختن و       است كه معرفت و تصديق آنان سبب رستگاري و راه         

  3.تكذيب آنان سبب گمراهي و سقوط در دوزخ خواهد بود

يوم ندَعو كُلَّ أنُاَسٍ � را ناظر به آيه 7ابن ابي الحديد اين سخن اميرالمؤمنين   

                                                 

، بحـارالانوار : ك. مضمون اين حديث در منابع شيعه و اهل سنت به صورت متواتر نقل شده است؛ ر           .1
؛ 125، ص9، ج)ابن ابي الحديـد  (البلاغهشرح نهج؛ 294 ـ  292، ص 10، جالغدير؛ 95ـ76، ص23ج

 و 259ح . 150، ص1، جلمستدرك علي الصحيحينا؛ 58و54، ح 1478  ـ1477، ص3، جصحيح مسلم
 .16819، ح 13 و ج15636 ح 277، ص 12، جمسند احمد؛ 413 ح 204ص

 .179، صشرح الفقه الاكبر؛ 110، صشرح العقايد النسفية؛ 239، ص5، جشرح المقاصد: ك. ر.2

 عـرفهم و عرفـوه و لايـدخل    إنما الائمة قوام االله علي خلقه و عرفاؤه علي عباده، ولايدخل الجنّة إلا من  .3
  ).252، خطبه نهج البلاغه (النار إلا من أنكرهم و أنكروه
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امِهِم1. دانسته است)71:اسراء( �بِإِم  
 امامت؛ كليد فرائض اسلامي دانسته شده و تأكيد شده     :ايات اهل بيت  در رو 

حـج و روزه بـالاتر      ،  زكـات ،  است كه جايگاه آن از ديگر فرائض اسلامي مانند نماز         

  2.است

زمـام ديـن و نظـام       ،  6 امامـت را خلافـت خـدا و رسـول خـدا            7امام رضا 

ورشـيد تابـاني    صلاح دنيا و عزت مؤمنـان دانـسته و امـام را چونـان خ              ،  مسلمانان

 درخشد و همگان از نور و گرمي آن بهره        توصيف كرده است كه بر بلنداي افق مي       

و حتي ديدگانشان توان نگريستن بـه آن  ،  رسدبرند؛ ولي دست آنان به آن نمي      مي

  3.را ندارد

ولـي نگـرش    ،  كنند  همه مذاهب اسلامي به اهميت و ضرورت امامت اذعان مي         

انـد؛ امـا شـيعه     زيرا ديگران امامت را از فـروع دانـسته      شيعه به آن استوارتر است؛    

 نگرش برجسته و استوار شيعه به امامـت از فهـم            4.داندامامت را از اصول دين مي     

 :بيـت و در پرتو رهنمودهـاي امامـان معـصوم اهـل          ،  درست آنان از آيات قرآن    

  .نشأت گرفته است

نيـوي مـردم بـه      مذاهب اسلامي در اينكه امامت رهبـري عمـومي دنيـايي و د            

اتفاق نظر دارنـد؛ ولـي دربـاره صـفات امـام و             ،   است 6جانشيني از پيامبر اكرم   

شيعة اماميه در اين بـاره  . متفق القول نيستند، ها و وظايف و شؤون امامت    شاخص

  .كندممتاز مي، اي دارد كه آن را از ديگر مذاهب اسلاميديدگاه ويژه

توانـايي انجـام كارهـاي      ،  عـصمت ،  يعلم كامل و جامع به معارف و احكام دين        

هاي امامـت شـيعي   ترين شاخصمهم، العاده و منصوب و منصوص بودن امام      خارق

                                                 

 .125، ص4، جشرح نهج البلاغه: ك.ر .1

 .16، ص2، جاصول كافي: ك. ر.2

 .155، ص1همان، ج: ك.ر .3

  .65ـ 48، فصل سوم، صامامت در بينش اسلامي: ك. در اين باره ر.4
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 بيان شده است و ما در اين نوشـتار          :ها در احاديث اهل بيت    اين شاخص . است

نقـل  ،   آمـده اسـت    7هاي امامت را كه در احاديـث امـام رضـا          برآنيم كه شاخص  

  1 .ين كنيميوتب

  علم امام 

كنـد؛ يكـي منـشأ       دربارة علم امام دو نكته جلب توجه مي        7در روايات امام رضا   

  :پردازيمبررسي اين دو ميبه و ديگري قلمرو علم امام كه ، علم امام

  منشأ علم امام . الف

از قواي ادراكي حسي و عقلي خـود        ،  روشن است كه امام در مسايل عادي زندگي       

 و كامل او به معارف و احكام دينـي و نيـز             گيرد؛ ولي خاستگاه علم جامع    بهره مي 

اسباب عادي معرفت نيـست؛ بلكـه او از        ،  حوادث گذشته و آينده و امور غير عادي       

 نيـز   6كه از طريق وراثت از پيامبر اكرم      علم افاضي و لدني برخودار است؛ چنان      

  .باشدمند مياز سرچشمه علوم نبوي بهره

يـؤتيهم مـن مخـزون علمـه و حكِمَـه مـا              و    يوفقهم االله  :ئمة الأ نبياء و إن الأ 
، 1ج: ق1338،  كلينـي . (هـل الزمـان   فيكـون علمهـم فـوق علـم أ        ،  تيه غيـرهم  يؤلا

   )157ص

 از توفيـق ويـژه الهـي برخوردارنـد و خداونـد از علـم و       :پيامبران و امامـان   

 در  ؛كندكند كه به ديگران عطا نمي     حكمت مخزون خود چيزي را به آنان عطا مي        

  . علم مردم عصرشان برتر استنان ازعلم آ، نتيجه

                                                 

، 1، جاصـول كـافي  در اين باره، روايتي است كه مرحـوم كلينـي در      ترين روايت   ترين و جامع   مفصل .1
؛ 20، بـاب  1، ج7عيون اخبار الرضـا   باب نادر جامع في فضل الامام و صفاته، و مرحوم صدوق در             

، باب معني الإمام المبين،     معاني الاخبار ؛  31، باب في نوادر الكتاب، ح       كمال الدين ؛  96، مجلس   امالي
 و مرحوم مجلـسي  7، باب ما روي عن الإمام الرضاتحف العقولحرّاني در  و مرحوم ابن شعبه   2ح  
  .اند روايت كرده4، باب چهارم، ح 25، جبحارالانواردر 
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ودع قلبـه   مور عباده شرح االله صدره لـذلك و أ        ذا اختاره االله عزوجل لأ    نّ العبد إ  ا
 ؛ فيه عن الـصواب    فلم يعي بعده بجواب و لايحير     ،  مة وألهمه العلم إلهاما   ينابيع الحك 

بنده خود را ،  هنگامي كه خداوند بزرگ)540ص: ق1400، همان؛ صدوق، كليني(

هـاي  دهـد و سرچـشمه  به او شـرح صـدر مـي      ،  گزيند  اي رهبري بندگانش برمي   بر

در نتيجـه او از     ،  كنـد و علم را به او الهام مـي       ،  سازدحكمت را در قلبش جاري مي     

  . شود منحرف نميماند و از راه درستپرسشي در نميپاسخ به هيچ 

  : براي علم امام بيان شده است، در روايت ديگري چند منبع ديگر

 تـا قيامـت در آن       :بيتنام شيعيان و دشمنان اهل    ،  اي كه در آن   صحيفه. 1

  ثبت شده است؛

رع اسـت و همـه آنچـه        ذهفتـاد   ،  كه طول آن  است  اي  جامعه و آن صحيفه   . 2

   در آن گرد آمده است؛،  به آن نياز دارند]در زمينه احكام ديني[مردم 

 آن جـاي      در ]م شـرعي  احكـا [اي كه همه علـوم         و نوشته  1جفر اكبر و اصغر   . 3

دارد؛ حتي جريمه خراشي كه به بدن كسي وارد شود و جرمي كه مجازات آن يك 

   2تازيانه يا نصف آن است؛
 و آن كتــابي اســت مــشتمل بــر علــوم و اخبــاري كــه 3مــصحف فاطمــه. 4

 نوشته  7 الهام كرده و به دست علي اميرالمؤمنين       7 بر حضرت زهرا   7جبرئيل

   3.باشد مي: علوم ائمهشده است و يكي از منابع

 در روايــت ديگــري وراثــت از پيــامبر 7امــام رضــا: 6وراثــت از پيــامبر. 5
                                                 

  .37و 18، ص26، جبحارالانوار: ك.ر. در روايات از آن دو به جفر احمر و ابيض نيز تعبير شده است. 1
اين مطلب در .  آن را نوشته است  7اميرالمؤمنين املا كرده و     6كتابي است كه پيامبر اكرم    : جامعه .2

در روايات از آن    . همين كتاب است كه همه احكام اسلامي را در بردارد         . روايات بسياري آمده است   
هايي از پوسـت هـستند        جفر اكبر و اصغر نيز ظرف     . ياد شده است  » 7كتاب اميرالمؤمنين «با عنوان   

.  است، در آن دو جاي دارد:ه نزد امامان معصوم ك 6هاي علمي و سلاح پيامبر اكرم     كه صحيفه 
 .231، ص1، ج7عيون اخبار الرضا: ك.ر

 .53ـ 18، ص26، جبحارالانوار: ك.ر .3
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  :  را نيز از منابع علم امامان دانسته و فرموده است6اكرم

ليه من تحدث قبل كونها فذلك بعهد معهود إخبر به من الحوادث التي  و كل ما أ   
؛  علـّام الغيـوب عزوّجـل    مـن 7ليه جبرئيل و يكون ذلك مما عهد إ  6رسول االله 

  ) 214ص، 1ج: تابي، صدوق(

براساس عهـدي اسـت     ،  داند  مي،  شوند  قبل از آنكه واقع مي    ،  حوادثي را كه امام   

 به ارث برده اسـت و جبرئيـل از سـوي خداونـد بـزرگ بـه       6كه از پيامبر اكرم 

  . سپرده است6پيامبر اكرم

 بـوده   :م امامـان   يكي از منـابع عل ـ     6اين مطلب كه وراثت از پيامبر اكرم      

 از  : مقـصود از علـم وراثتـي امامـان         1.در روايات بسياري بيان شده است     ،  است

 است كه 7 ـ به ويژه در احكام دين ـ همان كتاب اميرالمؤمنين  6پيامبر اكرم

 بر آن حضرت املا كرده و او آن را نوشته است و نزد امامان اهـل              6پيامبر اكرم 

 عطف شده   6 بر پيامبر اكرم   7يرالمؤمنينام،  باشد؛ زيرا در روايات      مي :بيت

 7 و اميرالمـؤمنين  6امامان معصوم علم خويش را از پيامبر      : و گفته شده است   

  .اندبه ارث برده

  قلمرو علم امام. ب

 روايـت شـده ـ هماننـد روايـات ديگـر امامـان        7در احـاديثي كـه از امـام رضـا    

ت و معارف و احكام اي معرفي شده اسداراي قلمرو گسترده، ـ علم امام:معصوم

نسب و ، سياست و رهبري جامعه بشري، حقايق و حوادث طبيعي و تاريخي، ديني

گستردگي علم امام . شودهاي گوناگون را شامل مي لغت و زبان،  ايمان و نفاق افراد   

آيد؛ زيـرا    منشأ و سرچشمه علم امام نقل كرديم به دست مي          از رواياتي كه درباره   

 كـه يكـي از منـابع مهـم علـوم            7ر كتـاب اميرالمـؤمنين    تفاصيل احكام ديني د   

كه حوادث و اخبـار گذشـته و آينـده نيـز در          چنان.  است بيان شده است    :ائمه

                                                 

 .62، ص26، جبحارالانوار: ك.ر .1
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. ثبت شـده اسـت    ،   است :هاي ديگري كه نزد امامان       و كتاب  3مصحف فاطمه 

ايـن عبـارت امـام      . انـد آنان از علم لدني و الهامي نيز برخوردار بـوده         ،  علاوه بر آن  

بـه  ،  گزيندوقتي خداوند فردي را به رهبري مردم برمي       «:  كه فرموده است   7رضا

و علم  ،  سازدهاي حكمت را در قلب او جاري مي       دهد و سرچشمه  او شرح صدر مي   

 علـم    به روشني بر قلمرو گستردة    .)همان،  كليني(» كندو معرفت را به او الهام مي      

  .كند دلالت مي، امام

 از حـوادث و رخـدادها و        :بيت امامان اهل  7ضاطبق روايتي ديگر از امام ر     

  1.شناسندو همة شيعيان خود را مي، ايمان و نفاق افراد آگاهند

اعمال شيعيان در هـر شـب و        «:  در روايت ديگري فرموده است     7امام هشتم 

و قـل اعملـوا فـسيري االله عملكـم و     �گاه به آيه  آن، شود   عرضه مي  7روز بر امام  
استــشهاد كــرد بــه ايــن بيــان كــه مقــصود از ) 106:بــهتو (�رســوله و المؤمنــون

  2 .است :بيت اهلامامان، در اين آيه» مؤمنون«

  : ابوالصلت هروي گفته است
. گفـت   با اصناف مختلف مردم با زبان مخصوص آنـان سـخن مـي           7امام رضا 

  .گفتتر سخن مياو در هر زبان از ديگران فصيح! سوگند به خدا
ها   من از آگاهي شما به زبان     ! ي فرزند رسول خدا   ا«: روزي به آن حضرت گفتم    

و ،  من حجت خدا بر خلـق او هـستم        ! اي اباصلت «:  فرمود 7امام. »در شگفتم 
. »دهـد  حجت خود بر آنان قرار نمي، داندخداوند كسي را كه زبان قومي را نمي     

  ) 228ص، 2 ج:همان، صدوق(

  :  فرموده است درباره علم امام در حوزه رهبري سياسي جامعه7امام رضا

  )همان، كليني(؛ سياسةلعالم با، الامام مضطلع بالإمامة

                                                 

1. »         �����
	 � ����
	 � ! �"#�! $%&�	 �' (	 )���* +�"…     
-.�.�� /�-��*� 	01 2-�3
	 43��
 �"1 � 

  
.�.5 � 6���7	  
	          �89�-�: )���* � �89���;� 6<�<�=�
 �����> ?61 �، 1، ج اصـول كـافي   . (»���@ 
  )174ص

 .17، ص1، جاصول كافي .2
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  . جامعه آگاه است، توانمند و به سياست و تدبير امور،  امام در امر رهبري

 با عالمان اديان و مـذاهب گونـاگون و   7هاي امام رضاشويم مناظره يادآور مي 

و ضـرورت   ،   از يك سو   7دليل تاريخي روشني بر علم گسترده امام      ،  غلبه بر آنان  

علم جامع و كامل امام به مسايل مربوط به معارف و عقايد دينـي از سـوي ديگـر                   

  .باشدمي

آيد كه علم اينكه از روايات به دست مي    ،  نكته شايان ذكر در ارتباط با علم امام       

تابع مشيت و اراده او است؛ يعني مشيت حكيمانه         ،  امام به مسايل و امور گوناگون     

آگاهي ،  ن اقتضا كرده است كه اگر امام اراده كند كه از چيزي آگاه شود             الهي چني 

  :  فرموده است7امام صادق. درنگ براي امام حاصل خواهد شد بي، به آن چيز

او را از آن چيـز آگـاه     ،  خداونـد ،  هنگامي كه امام اراده كند كه چيزي را بدانـد         

سه نكتـه بـه دسـت       ،  از اين روايت  ) 57ص،  26ج: ق1388،  مجلسي( .خواهد كرد 

  :آيد مي

  آگاه شود؛ ، تواند از هر چيزي كه بخواهد گستردگي علم امام و اين كه او مي. الف

  . اكتسابي نيست؛ بلكه افاضي و لدني است، علم امام. ب

، بالذات نيست؛ بلكه بالغير است؛ بدين سبب است كـه در روايـات       ،  علم امام . ج

علـم بالـذات    ،  ز علم غيب در اين روايات     مقصود ا . علم غيب از امام نفي شده است      

  .است كه به خداوند اختصاص دارد

نه؛ ولـي  «: فرمود، »آيا امام علم غيب دارد؟    «:  سؤال شد  7وقتي از امام صادق   

، مجلـسي . (»آگـاه خواهـد كـرد     ،  خدا او را از آن    ،  اگر اراده كند كه چيزي را بداند      

  )همان

  عصمت امام

. عصمت امام از خطا و گناه است، گاه شيعة اماميههاي امام از ديد     يكي از بايستگي  

  :  در اين باره گفته است1شيخ مفيد
، اماماني كه در اجراي احكام و اقامة حدود الهي و حفظ شـرايع و تربيـت بـشر      
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معصومند و صدور گناه صغيره نيز از آنـان     ،  همانند پيامبران ،  جانشينان پيامبرانند 
دچـار سـهو و نـسيان    ،  دين و احكام الهـي آنان در مسايل مربوط به  . روا نيست 

   )164ص: 1414، حلي. (مورد قبول همه اماميه است، اين مطلب. نخواهند شد

 1.انـد   دلايل عقلـي و نقلـي بـسياري آورده        ،  متكلمان شيعه براي لزوم عصمت امام     

 :هاي مهم امامت در روايات امامان اهل بيت      در جايگاه يكي از شاخص    ،  عصمت

 7اكنون اين مسأله را در پرتو روايات امـام رضـا          .  واقع شده است   نيز مورد تأكيد  

  :كنيم بررسي مي

المِيِنَ     لاَ�به آيـه    ،   در اين باره   7امام رضا . 1 دِي الظَّـ ) 124: بقـره ( �ينـَالُ عهـ

  : استناد كرده و فرموده است
رده و آن را مخـصوص  طل ك ـبا، امامت هر فرد ظالمي را تا روز قيامت    ،  اين آيه 
، هداكرام كـر   7كه خداوند به حضرت ابراهيم     ن چنا گان قرار داده است؛   برگزيد

  : اكان از ذريه او قرار داده استامامت را در پ
 �  حِإس َناَ لهبهومـِن             اولُ و ديناَ مـِن قبَـ قَ ويعقوُب كُلا هديناَ ونوُحا هـ

 ـ      وسيو وب ارونَ وكـَذلَكِ       ذُريتهِِ داوود وسليَمانَ وأَيـ ى وهـ ف وموسـ
 �وزكرَِيا ويحيى وعيِسى وإلِيْاس كُلٌّ منَ الـصالِحيِنَ        نجَزِي المْحسنِيِنَ 

 و  رسـيد 6تا بـه پيـامبر اكـرم      ،   امامت در ذريه ابراهيم ادامه يافت      ؛)84:انعام(
ر برگزيدگان   سپرد و پس از او د      7آن را به علي   ،   به دستور خداوند   6پيامبر

   .)155ص: همان، كليني (از ذريه او استقرار و استمرار يافت

اي از     اين اسـت كـه اگـر عنـوان ظـالم در لحظـه              �لاَ يناَلُ عهدِي الظَّالمِيِنَ   � مفاد

 را  )امامت( عهد الهي    مندي از اين    شايستگي بهره ،  زندگي فردي بر او منطبق شود     

ومن � .ظالم خواهد بود  ،  رتكب گناه شود  كسي كه م  ،  از سوي ديگر  . نخواهد داشت 
المِونَ        م الظَّـ دود اللـّهِ فَأوُلئَـِك هـ فقـط كـساني   ، بنـابراين  .)229: بقـره  (�يتعَد حـ

شايستگي برخورداري از عهد امامت را دارند كه در حال زندگي خود در آشـكار و                

  . معصوم خواهد بود، چنين فردي. مرتكب گناه نشوند، نهان

                                                 

  .280-213، صامامت در بينش اسلامي: ك.  ر.1
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  :  در كلام ديگري فرموده است7امام رضا. 2

، مويد، كسي كه از سوي خدا براي هدايت و رهبري مردم برگزيده شود معصوم

بدين جهـت خداونـد او را از        . موفق و مسدد است و از خطا و لغزش در امان است           

: همـان ،  كلينـي . (ويژگي عصمت برخوردار ساخته تا حجت الهي بـر مـردم باشـد            

  ). 157ص

الإمـام  «:  دربارة اوصاف امام آمده اسـت      7از ديگري از كلام امام رضا     در فر . 3
  )156ص: همان، كليني(؛ »المطهر من الذنوب المبرأّ من العيوب

  . پيراسته است، پاك و از عيوب جسماني و روحي، امام از گناهان

  پاسخ به يك اشكال

كـه در   ايـن اسـت     ،  شـود    مطرح مـي   :اشكالي كه معمولاً دربارة عصمت امامان     

آنان به خطا و گناه خود اعتـراف كـرده و از خداونـد              ،  دعاهاي رسيده از پيشوايان   

  . اند آمرزش و بخشش طلب كرده، متعال

اين است كه معناي خطا و گناه نسبت به مقام و منزلت     ،  پاسخ اشكال ياد شده   

ك كاري افراد عادي به اين است كه در انجام واجبات و تر       گنه. متفاوت است ،  افراد

گنهكاري نسبت به افراد پرهيزگـاري كـه سـالها در           . اند  خطا كرده ،  محرمات ديني 

، اين است كه در انجام مستحبات يا ترك مكروهات   ،  اند  تهذيب نفس خود كوشيده   

شوند كـه حتـي بـه مـستحبات و            چه بسا پرهيزگاراني يافت مي    . اند  كوتاهي كرده 

ي از مباحـات از يـاد خـدا غفلـت           گيـر   مكروهات نيز كاملاً پايبندند؛ امـا در بهـره        

شمارند و به سبب  همين مقدار غفلت را نيز براي خود گناه مي، اين افراد. كنند  مي

كـه در ايـن     اند    كساني،  بالاترين افراد . كنند  از خدا مغفرت و بخشش طلب مي      ،  آن

شوند؛ اما اشتغالات فـردي يـا اجتمـاعي خـود را كـه بـه                  دچار غفلت نمي  ،  مرحله

نـوعي حرمـان و جـدا       ،  مانع از جذبة عارفانة هنگام عبـادت اسـت        ،  صورت طبيعي 

ريزنـد و   اشـك فـراق مـي   ،  شـمارند و هنگـام دعـا و عبـادت           افتادگي از معبود مي   
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  . »صبر علي فراقكبك فكيف أهبني صبرت علي عذا«: گويند مي
گنـاه  ، ترين درجه بندگي است كه انسان در حالي كه از هرگونه خطا        عالي،  اين

به فقـر ذاتـي و كاسـتي عبـادت و           ،   در ساحت بندگي خدا پيراسته است      و غفلتي 

اظهـار شـرمندگي و     ،  اطاعت خود برابر كمال و جمـال مطلـق خـدا توجـه كـرده              

   1.شود خود مي شود و چه بسا از خود بي قرار مي تاب و بي كند و بي سرافكندگي مي

  افضليت امام

منظـور از   . اي امامـت اسـت    ه ـ  يكـي از شـاخص    ،  افـضليت ،  از ديدگاه شيعه اماميه   

اين است كه امام در صفاتي كه براي امامـت لازم اسـت ـ    ، افضليت در باب امامت

حكمت و درايت ـ بر ديگري  ، استقامت، سخاوت، شجاعت، عبادت، تقوا، مانند علم

، امامـت او  ،  برتري داشته باشد؛ زيرا اگر در صفات يـاد شـده بـا آنـان برابـر باشـد                  

قبـيح اسـت و اگـر در صـفات          ،  رجح است كه از نظر عقـل      مصداق ترجيح بدون م   

تقديم مرجوح بـر راجـح و مفـضول بـر فاضـل لازم              ،  از آنان پايين تر باشد    ،  مزبور

و چون خداوند از هر گونه   . قبيح است ،  خواهد آمد كه آن نيز به حكم عقل و شرع         

يـست  مورد رضايت و مشيت خداوند ن    ،  دو گزينه مزبور  ،  فعل ناروايي پيراسته است   

  .بر ديگران برتر باشد، اين است كه امام در صفات امامت، و تنها فرض صحيح

ا                �آية كريمه    دى فمَـ أَفمَن يهدِي إلَِى الْحقِّ أحَقُّ أَن يتَّبع أَمن لاَّ يهدِي إِلاَّ أَن يهـ
  .نيز به اين مطلب اشاره دارد) 35: يونس (�لكَُم كيَف تَحكمُونَ

  : در باره برتري امام بر ديگران فرموده است7ضاامام ر

يوجد منه بدل و لا له مثل و        لايدانيه أحد و لايعادله عالم و لا      ،  الإمام واحد دهره  
سـنگ او نيـست و    هـم ، يگانه روزگار خويش اسـت؛ كـسي در مقـام      ،  ؛ امام لا نظير 

  ) 156ص: همان، كليني. (همانندي ندارد

برتـري در   ،  هـاي امـام را بيـان كـرده          نه آن حضرت در حديث ديگري كه نشا      
                                                 

  .210، ص25، جبحارالانوار: ك. ر.1
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  :هاي امام برشمرده است صفات ذيل را از نشانه

  ؛)داناترين مردم(أعلم الناس . 1

  ؛)حكيم ترين مردم(أحكم الناس . 2

  ؛ )باتقواترين افراد(أتقي الناس . 3

  ؛ )بردبار ترين افراد(أحلم الناس . 4

  ؛)شجاع ترين مردم(أشجع الناس . 5

  ؛ )باسخاوت ترين مردم(س أسخي النا. 6

  ؛ )عابد ترين مردم(أعبدالناس . 7

  ؛ )سزاوارتر از مردم نسبت به خودشان است(أولي بالناس منهم بأنفسهم . 8

  ؛ )مهربان تر از پدر و مادر افراد نسبت به آنان(أشفق عليهم من آبائهم و أمهاتهم . 9

  ؛ )برابر خداوندمتواضع ترين افراد (أشد الناس تواضعاً الله عزوجل . 10

  ؛)دهد فرمان پذير تر از همه در آنچه كه به آن فرمان مي، آخذالناس بما يأمره به. 11

دارترين مردم در اجتنـاب از آنچـه از        خويشتن(أكف الناس عما ينهي عنه      . 12

  ) 213ص، 1ج، تا بي، صدوق). (كند آن نهي مي

  استجابت دعا

توانايي بر انجام كارهاي خـارق      ،  ماميههاي امامت از ديدگاه شيعه ا       يكي از شاخص  

متوقـف  ،  العاده است؛ زيرا چه بسا اثبات حقانيت او در ادعاي امامت بـر انجـام آن               

 يا براي دفاع از كيان اسلام و امـت اسـلامي يـا هـدايت افـراد در شـرايطي            1.شود

  . انجام كاري خارق العاده ضرورت يابد، خاص

ا عنايت و لطف خـاص خداونـد از كـسي           اي است كه ب     كار خارق العاده  ،  معجزه

مستجاب الدعوه  . تا دليل بر صدق ادعاي او در نبوت يا امامت باشد          ،  شود  صادر مي 

                                                 

لـي قبولـه   و سابعتها اختصاصها بĤيات و معجزات تدل علي امامته اذ لا طريق للخلق في بعض الاوقات ا     .1
  )182، صقواعد المرام: ك.؛ نيز ر431خواجه نصيرالدين طوسي، تلخيص المحصل، ص. (الا بها
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  . از اين گونه خوارق عادات است، بودن

مـستجاب الـدعوه   ،  هاي امام را بر شـمرده اسـت          آن جا كه ويژگي    7امام رضا 

  : بودن را از آن جمله دانسته و فرموده است
  ؛ نه لو دعا علي صخرة لانشقت بنصفينأاؤه مستجاباً حتي ويكون دع

دو نيم ،  مستجاب است؛ حتي اگر بر شكافتن سنگ بزرگي دعا كند         ،  دعاي امام 

   .)213ص، 1ج، همان، صدوق(خواهد شد 

  : در حديث ديگري فرموده است

 :همـان ،  صـدوق (. علـم و اسـتجابت دعـا      : توان شـناخت    امام را با دو نشانه مي     

   .)214ص

  ييد روح القدسأت

آمـده اسـت كـه روح    ،  روايت شـده :در احاديث بسياري كه از امامان اهل بيت   

 6موجودي است بزرگ تر از جبرئيل و ميكائيـل كـه بـا پيـامبر اكـرم                ،  القدس

 از دنيـا    6پس از آن كـه رسـول خـدا        . كرد  همراه بود و او را تاييد و تسديد مي        

 بـوده و آنـان را تأييـد و تـسديد      همـراه :آن روح الهي با امامان معـصوم ،  رفت

   1.كرده است مي

  � وكَـذَلِك أوَحينَـا إِليَـك روحـا مـنْ أمَرِنَـا            �تعدادي از اين احاديث در تفسير آيـة         

  . روايت شده است) 52: شوري(

 حـضور داشـت و مـأمون و گروهـي از فقهـا و               7اي كـه امـام رضـا        در جلسه 

هـاي امامـان اهـل       در باب امامت و ويژگي     7ماز اما ،  متكلمان نيز شركت داشتند   

مـأمون از امـام   . هـا پاسـخ داد    بـه آن 7 پرسش هايي مطرح شد و امـام      :بيت

،  اعطـا كـرده اسـت      : خواست تا درباره فضايلي كه خداوند به اهل بيت         7رضا

  :  فرمود7امام. مطالب بيشتري بيان كند
                                                 

  .69-47، ص25، جبحار الانوار: ك. ر .1
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يد كرده  يب خود تأ  ما را به واسطه روحي مقدس و مطهر از جان         ،  خداوند بزرگ 
قبل از اين با كسي غير از پيامبر نبوده و او با امامـان اهـل   ، اين روح الهي  . است

، صـدوق  (.كند  نقش تسديدي و توفيقي ايفا مي     ،  بيت همراه است و دربارة آنان     
  ) 200ص: همان

   1.اين مضمون در حديث ديگري نيز از آن حضرت روايت شده است

ث بودن اماممحد  

 »اثًو يكون محد «. ث بودن است   محد 7هاي امام در كلام امام رضا       يژگييكي از و  
  :  در حديث ديگري فرموده است.)همان، صدوق(

  ) 66ص، 26 ج:مجلسي(. ثونمون محد علماء حلماء صادقون مفهةئمالأ

راسـتگويان و برخـوردار از تفهـيم و گفـت و گـوي              ،  بردبـاران ،  عالمان،  امامان

  . اند الهي

گوينـد و     كسي است كه فرشتگان بـا او سـخن مـي          ،  از مفهم و محدث   مقصود  

 سؤال شد چه كسي 7از امام باقر  . كنند  مطالبي را از جانب خداوند به او الهام مي        

 .)70 ص:همـان ، مجلـسي . (فرشـته :  فرمـود 7كنـد؟ امـام   با امام گفت و گو مـي    

لـي در ديـدن     يكـسان اسـت؛ و    ،  در شنيدن صداي فرشته   ،  محدث با رسول و نبي    

هم درخـواب و هـم در بيـداري فرشـته را            ،   زيرا رسول  ؛فرشته با آنان تفاوت دارد    

فقط صداي فرشته را ، بيند؛ ولي محدث بيند و نبي فقط در خواب فرشته را مي مي

   2.بيند ولي او را نه در خواب و نه در بيداري نمي، شنود مي

ه بسا تمثل بشري فرشته را آمده است كه امام و محدث نيز چ، در روايات ديگر

 فرموده 7المؤمنين   به امير  6كه پيامبر اكرم    بيند؛ چنان   در خواب يا بيداري مي    

؛ تـو آنچـه را مـن        و لكنكّ لَست بنبَي   ،  انكّ تسمع ما أسمع و تري ما أري       «: است

                                                 

  .213تا، ص صدوق، بي .1
  .135ـ134، ص1، جاصول كافي: ك. ر .2
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. لـيكن تـو پيـامبر نيـستي       ،  بينـي   بيـنم مـي     شنوي و آنچه را من مي       شنوم مي   مي

اين است كه هرگـاه     ،  مقصود از روايات پيشين   ،  بر اين اساس  ) 192خ،  البلاغه نهج(

، كنـد   الهام مي ،  فرشته مطلبي را كه مربوط به احكام ديني است به امام يا محدث            

مربوط به  ،  كند و روايات دسته دوم       بشري او را مشاهده نمي     1تمثل،  امام و محدث  

  . موارد ديگري است

  6سلاح پيامبر

اين ،  هاي امامت    روايت شده كه يكي از نشانه      :از معصومان در احاديث بسياري    

پـس از پيـامبر     ،  اين سلاح . باشد   نزد امام مي   6است كه سلاح مخصوص پيامبر    

 بود و پس از وي امامان ديگر يكي پس از ديگري آن را از آن 7نزد اميرالمومنين

ت در قـوم    سلاح پيامبر در امت اسلامي بـا تـابو        ،  در روايات . حضرت به ارث بردند   

 نشانه رهبري الهي بود و سلاح       7تابوت در قوم موسي   . موسي مقايسه شده است   

   2. نيز در امت اسلامي نشانه رهبري الهي است6پيامبر

ها را ايـن دانـسته    يكي از آن، هاي امام را بيان كرده    آنجا كه نشانه   7امام رضا 

  : نزد او است6است كه سلاح پيامبر

   ؛)213ص: همان، صدوق( يكون عنده سلاح رسول االله
  : در حديث ديگري فرموده است

هر .  در ميان امت اسلامي همانند تابوت در بني اسرائيل است6سلاح پيامبر

  ) 203ص، 26ج: همان، مجلسي. (امامت آنجا است، جا سلاح باشد

                                                 

الامام و النبي و بين الرسـول   ان الإمام لايري الحكم الشرعي في المنام و النبي قديراه و أما الفرق بين              .1
ه فـي تلـك الحـال و ان    نأن الرسول يري الملك عند إلقاء الحكم، و النبي غيرالرسول و الإمام لا يريا           

  .289، ص2، جمراة العقول؛ 82، ص26، جبحار الانوار(راياه في ساير الاحوال 
  .221-201، ص26، جبحارالانوار: ك. ر .2
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   1.در حديث ديگري از آن حضرت نيز وارد شده است، اين مضمون

  امامت و نص

ايـن اسـت كـه تعيـين و         ،  ي مهم امامت در مذهب شيعه اماميه      ها  يكي از شاخصه  

دلايـل بـسياري اقامـه      ،  متكلمان اماميه بر اين مطلب    . شرعي است ،  تشخيص امام 

آن است كه برخي از صفات امام مانند عـصمت و علـم             ،   مهم ترين دليل   2.اند  كرده

بـر  . ت ممكن نيس  ـجامع و كامل به غير از طريق نص شرعي اعم از قولي و فعلي

 7در حديثي از امام سجاد.  تأكيد شده است :در روايات معصومان  ،  اين مطلب 

  : روايت شده كه فرمود
صفت ظاهري نيـست كـه بـراي مـردم         ،  امام بايد معصوم باشد و چون عصمت      

  ) 132ص، صدوق. (امام بايد منصوص باشد، قابل شناخت باشد

، ها و شؤون امامت ويژگي، صفات،  در حديث مفصلي كه درباره جايگاه 7امام رضا 

، نصب و نـص شـرعي اسـت   ، بيان كرده است بر اين كه راه تعيين و تشخيص امام   

  :تأكيد كرده است
تا بتوانند او را انتخـاب كننـد؟     ،  شناسند  قدر امامت و جايگاه آن را مي      ،  آيا مردم 

بيـشتر از  ،  برتر و ژرفـاي آن    ،   و مكانت آن   تر  عظيم،  أجل و شأن آن   ،  قدر امامت 
است كه عقول مردم به آن راه يابد و با رأي و اختيار خـويش بتواننـد آن را                  آن  

مقامي است كه خداوند پس از مقام نبوت و خلُتّ به ابـراهيم             ،  امامت. برگزينند
خداونـد  ، اعطا كرده است و پس از آن كه ابراهيم آن را براي ذريه اش خواست   

بـر ايـن    . د داشـت  ناي نخواه   كه ستمكاران از ذريه اش از آن بهره       «به او فرمود    
امامت به پاكان و برگزيدگان اختصاص يافت و در ذريه ابراهيم استمرار        ،  اساس
 رسـيد و آن حـضرت بـه فرمـان الهـي آن را بـه                 6تا به پيـامبر اكـرم     ،  يافت

 سپرد و تا قيامت به فرزنـدان معـصوم آن حـضرت اختـصاص             7اميرالمؤمنين
  .…دارد

                                                 

  .همان .1
  .317-303، صش اسلاميامامت در بين: ر ك .2
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 خــدا بربنــدگان خــدا و خليفــه خــدا در امــين خــدا در زمــين و حجــت، امـام 
كنـد و از حـرم الهـي دفـاع            هاي خدا است؛ مردم را به خدا دعوت مي          سرزمين

  . كند مي
  . پاك از گناهان و پيراسته از معايب است، امام
او همـه فـضايل را      . يگانه روزگار خويش است و كسي همتاي او نيـست         ،  امام

  .رده استدارا است؛ فضايلي كه خداوند به او عطا ك
! هيهـات ! توانـد او را انتخـاب كنـد؟    شناسـد و مـي    پس چه كـسي امـام را مـي        

توان توصـيف مقـام   ، ها از درك مقام امام فرو مانده و خطيبان و شاعران         انديشه
  توانند امام را برگزينند؟  او را ندارند؛ پس چگونه مي

و در دام مكـر  دچار گمراهي شدند ، اند آنان كه خود به انتخاب امام روي آورده     
به انتخاب خـود روي     ،  آنان انتخاب خدا و رسولش را رها كرده       . شيطان افتادند 

  : فرمايد مي، در حالي كه قرآن روش آنان را تخطئه كرده، آوردند
ا                   � الىَ عمـ هِ وتَعـ رةَُ سـبحانَ اللَّـ م الْخِيـ ا كـَانَ لهَـ وربك يخلْقُُ ما يشَاء ويخْتَار مـ
آفرينـد و آنچـه را        مـي ،   پروردگارت آن چه را بخواهد     ؛)68: قصص (�كُونَيشْرِ

خـدا از شـريكاني كـه       . آنان در اين باره اختياري ندارنـد      . گزيند  بر مي ،  بخواهد
  . پيراسته است، براي او پنداشتند

  : نيز خداوند فرموده است
 مـن   ة لهم الخيـر   ن يكون أ مراًأذا قضي االله و رسوله      إمنه  ؤمن و لا م   ؤو ما كان لم   �
  ؛ )36: احزاب (�مرهمأ

براي هيچ مرد و ، هنگامي كه خدا و رسولش درباره امري حكم و داوري كردند         
بايـد تـسليم حكـم خـدا و         = [. در آن باره اختياري وجود نـدارد      ،  زن با ايماني  

   )156-154ص: همان، كليني.(]رسول خدا باشند

  نتيجه

 ـ      اي كـه از ويژگـي    هـاي برگزيـده   سانامامت مقام و منصبي الهي است كـه جـز ان

شايـسته آن   ،  عصمت و علم جامع و كامل بـه ديـن و آيـين رهبـري برخوردارنـد                

 به دستور 6اند كه پيامبر اكرم آنان امامان دوازدهگانه شيعه اماميه. نخواهند بود

 .خداي سبحان به امت اسلامي معرفي كرده است
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 1389 پاييز و زمستان، 33 شماره ،سال دهم

  7 امام رضانيدر دكتر» امامت« از ي راهبردليتحل

 يحامد پوررستم
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 چكيده

رشـد  رشـد  رشـد  رشـد  ،  ،  ،  ،  يييياجتماعاجتماعاجتماعاجتماع    –    يييياساساساسيييي در حوزه س    در حوزه س    در حوزه س    در حوزه س   ژهژهژهژهييييووووه  ه  ه  ه   ب  ب  ب  ب ككككيييي و استراتژ   و استراتژ   و استراتژ   و استراتژ  ييييمباحث راهبرد مباحث راهبرد مباحث راهبرد مباحث راهبرد بحث دربارة   بحث دربارة   بحث دربارة   بحث دربارة   
 جامعـه از منظـر امـام      جامعـه از منظـر امـام      جامعـه از منظـر امـام      جامعـه از منظـر امـام     ييييبا نگاه راهبردشناسانه به راهبـر     با نگاه راهبردشناسانه به راهبـر     با نگاه راهبردشناسانه به راهبـر     با نگاه راهبردشناسانه به راهبـر     . . . .  به خود گرفته است     به خود گرفته است     به خود گرفته است     به خود گرفته است    يييي ا  ا  ا  ا ندهندهندهندهييييفزافزافزافزا

 شكل   شكل   شكل   شكل  ننننيييي دانست كه بر اساس د      دانست كه بر اساس د      دانست كه بر اساس د      دانست كه بر اساس د     يييينظام و برنامه جامع   نظام و برنامه جامع   نظام و برنامه جامع   نظام و برنامه جامع   ،  ،  ،  ،  توان راهبرد امامت را   توان راهبرد امامت را   توان راهبرد امامت را   توان راهبرد امامت را        مي  مي  مي  مي 7رضارضارضارضا
بـراي  بـراي  بـراي  بـراي      يييي و مـاد  و مـاد  و مـاد  و مـاد يييي و امكانـات معنـو   و امكانـات معنـو   و امكانـات معنـو   و امكانـات معنـو  هـا هـا هـا هـا     تتتتي ـي ـي ـي ـظرفظرفظرفظرفهمـة  همـة  همـة  همـة      ييييررررييييكـارگ كـارگ كـارگ كـارگ ه ه ه ه فـن ب ـ  فـن ب ـ  فـن ب ـ  فـن ب ـ  ،  ،  ،  ،  ننننگرفته و در آ   گرفته و در آ   گرفته و در آ   گرفته و در آ   

    ةةةةدرباردرباردرباردربار» » » » نظامنظامنظامنظام « « « «ررررييييتعبتعبتعبتعب. . . .  راهبرد لحاظ شده است راهبرد لحاظ شده است راهبرد لحاظ شده است راهبرد لحاظ شده استييييندهاندهاندهاندهايييي اجزا و فرا اجزا و فرا اجزا و فرا اجزا و فرايييي و هماهنگ و هماهنگ و هماهنگ و هماهنگييييسازماندهسازماندهسازماندهسازمانده
 كه رشته اتصال و  كه رشته اتصال و  كه رشته اتصال و  كه رشته اتصال و ستستستست ا ا ا ايييياااا    نشان از آن دارد كه امامت نظام وارهنشان از آن دارد كه امامت نظام وارهنشان از آن دارد كه امامت نظام وارهنشان از آن دارد كه امامت نظام واره، ، ، ، ييييامامت در كلام رضوامامت در كلام رضوامامت در كلام رضوامامت در كلام رضو

    أأأأ مبـد  مبـد  مبـد  مبـد ثثثثي ـي ـي ـي ـ و راهبـرد از ح    و راهبـرد از ح    و راهبـرد از ح    و راهبـرد از ح   ظـام ظـام ظـام ظـام  ن  ن  ن  ن نننني ـي ـي ـي ـاااا. . . .  اسـت   اسـت   اسـت   اسـت  ييييانسان و هـست   انسان و هـست   انسان و هـست   انسان و هـست   ،  ،  ،  ،  سبب انسجام تعاملات خدا   سبب انسجام تعاملات خدا   سبب انسجام تعاملات خدا   سبب انسجام تعاملات خدا   
از از از از ،  ،  ،  ،  يييييييي و نها   و نها   و نها   و نها  ييييانانانانييييمممم،  ،  ،  ،  يييييييي شامل سه هدف ابتدا     شامل سه هدف ابتدا     شامل سه هدف ابتدا     شامل سه هدف ابتدا    يييي شناخت  شناخت  شناخت  شناخت تتتتيييي غا  غا  غا  غا ثثثثيييياز ح از ح از ح از ح ،  ،  ،  ،  خدا محور خدا محور خدا محور خدا محور ،  ،  ،  ،  ييييشناختشناختشناختشناخت

    ثثثثي ـي ـي ـي ـو از حو از حو از حو از ح، ، ، ، )))) و آخـرت  و آخـرت  و آخـرت  و آخـرت ااااي ـي ـي ـي ـ دن دن دن دنييييدگدگدگدگي ـي ـي ـي ـ و درهـم تن   و درهـم تن   و درهـم تن   و درهـم تن  ونـد ونـد ونـد ونـد ييييپپپپ(((( جامع محـور    جامع محـور    جامع محـور    جامع محـور   يييي قلمرو شناخت   قلمرو شناخت   قلمرو شناخت   قلمرو شناخت  ثثثثييييحححح
 اسـت كـه      اسـت كـه      اسـت كـه      اسـت كـه     افتـه افتـه افتـه افتـه يييي سـامان     سـامان     سـامان     سـامان    يييييييي و اصطفا   و اصطفا   و اصطفا   و اصطفا  ييييييييساس روش انتصاب ماورا   ساس روش انتصاب ماورا   ساس روش انتصاب ماورا   ساس روش انتصاب ماورا    بر ا   بر ا   بر ا   بر ا  ززززيييي ن  ن  ن  ن ييييراهكارشناختراهكارشناختراهكارشناختراهكارشناخت

ناظر بـه مـلاك و   ناظر بـه مـلاك و   ناظر بـه مـلاك و   ناظر بـه مـلاك و   ) ) ) ) يييييييياصطفااصطفااصطفااصطفا(((( راهبرد و محور دوم      راهبرد و محور دوم      راهبرد و محور دوم      راهبرد و محور دوم     أأأأ ناظر به مبد    ناظر به مبد    ناظر به مبد    ناظر به مبد   يييييييي ماورا  ماورا  ماورا  ماورا ييييعنعنعنعنييييمحور اول   محور اول   محور اول   محور اول   
 است كـه    است كـه    است كـه    است كـه   مممميييي قرآن كر   قرآن كر   قرآن كر   قرآن كر  داندانداندانييييراهبرد امامت بر اساس منشور و سند جاو       راهبرد امامت بر اساس منشور و سند جاو       راهبرد امامت بر اساس منشور و سند جاو       راهبرد امامت بر اساس منشور و سند جاو       . . . .  راهبرد است   راهبرد است   راهبرد است   راهبرد است  ارارارارييييمعمعمعمع

، ، ، ، يييي علم علم علم علمگاهگاهگاهگاهيييي جا جا جا جا7امامامامامامامام. . . . فرمايدفرمايدفرمايدفرمايد    يييي م م م مژهژهژهژهيييي و و و وددددييييككككأأأأ قرآن و اكمال آن ت قرآن و اكمال آن ت قرآن و اكمال آن ت قرآن و اكمال آن تتتتتيييي بر جامع بر جامع بر جامع بر جامع7امام رضاامام رضاامام رضاامام رضا
مـستحق  ، عـالم بالـسياسة  ، الامام(((( بر اسـاس   بر اسـاس   بر اسـاس   بر اسـاس  ززززيييي و رهبر جامعه را ن     و رهبر جامعه را ن     و رهبر جامعه را ن     و رهبر جامعه را ن    امامامام ام  ام  ام  ام يييي و شرع   و شرع   و شرع   و شرع  ييييحقوقحقوقحقوقحقوق

    ددددييييراهبرد امامت را باراهبرد امامت را باراهبرد امامت را باراهبرد امامت را با، ، ، ، ييييبر اساس كلام رضوبر اساس كلام رضوبر اساس كلام رضوبر اساس كلام رضو. . . . استاستاستاستكرده كرده كرده كرده     ننننييييييييتبتبتبتب) ) ) ) مفترض الطاعة، للرئاسة
 و  و  و  و تتتتي ـي ـي ـي ـ مز  مز  مز  مز ننننييييشترشترشترشتري ـي ـي ـي ـ دانـست كـه واجـد ب        دانـست كـه واجـد ب        دانـست كـه واجـد ب        دانـست كـه واجـد ب       ااااي ـي ـي ـي ـ دن  دن  دن  دن يييياساساساسيييي و س   و س   و س   و س  ييييتتتتييييرررريييي در نظام مد    در نظام مد    در نظام مد    در نظام مد   لللليييي بد  بد  بد  بد يييي ب  ب  ب  ب ييييييييالگوالگوالگوالگو

هـاي  هـاي  هـاي  هـاي      سـامانه سـامانه سـامانه سـامانه  خـرده     خـرده     خـرده     خـرده    اناناناني ـي ـي ـي ـ م  م  م  م ييييبـا هنـر همـاهنگ     بـا هنـر همـاهنگ     بـا هنـر همـاهنگ     بـا هنـر همـاهنگ     ،  ،  ،  ،  هههه بود  بود  بود  بود ببببيييي عوارض و آس    عوارض و آس    عوارض و آس    عوارض و آس   ننننيييياركرد و كمتر  اركرد و كمتر  اركرد و كمتر  اركرد و كمتر  كككك
    يييي را فرارو را فرارو را فرارو را فرارويييي و اجتماع و اجتماع و اجتماع و اجتماعيييي قادر است راه سعادت وكمال فرد      قادر است راه سعادت وكمال فرد      قادر است راه سعادت وكمال فرد      قادر است راه سعادت وكمال فرد     يييياساساساسيييي و س   و س   و س   و س  يييياقتصاداقتصاداقتصاداقتصاد،  ،  ،  ،  ييييفرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

 كاركردهـا و     كاركردهـا و     كاركردهـا و     كاركردهـا و    اناناناني ـي ـي ـي ـ و ب   و ب   و ب   و ب  اناناناني ـي ـي ـي ـ جهان  جهان  جهان  جهان اناناناني ـي ـي ـي ـ راهبـرد م    راهبـرد م    راهبـرد م    راهبـرد م   نننني ـي ـي ـي ـ ا  ا  ا  ا ججججيييي و ترو   و ترو   و ترو   و ترو  ننننيييييييي تب  تب  تب  تب تتتتيييينهانهانهانها    دردردردر. . . .  نهد  نهد  نهد  نهد تتتتييييبشربشربشربشر
                                                 

  .) قمسيپرد( دانشگاه تهران ارياستاد. �
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) ) ) ) ييييافـرد افـرد افـرد افـرد در حـوزه فر در حـوزه فر در حـوزه فر در حـوزه فر ((((يييياس ـاس ـاس ـاس ـيييي و س و س و س و سيييياقتصاداقتصاداقتصاداقتصاد، ، ، ، ييييگگگگفرهنفرهنفرهنفرهنهاي هاي هاي هاي     سامانهسامانهسامانهسامانهآن در خرده آن در خرده آن در خرده آن در خرده هاي  هاي  هاي  هاي          شاخصهشاخصهشاخصهشاخصه
    اراراراريييي طلوع دولت  طلوع دولت  طلوع دولت  طلوع دولت يييي ساز برا ساز برا ساز برا ساز برانهنهنهنهيييي زم زم زم زمييييتر و گامتر و گامتر و گامتر و گام     فزون فزون فزون فزونيييييييي را به نظام ولا را به نظام ولا را به نظام ولا را به نظام ولاانانانانيييي و عطش جهان و عطش جهان و عطش جهان و عطش جهاناقاقاقاقيييياشتاشتاشتاشت
        . . . . باشدباشدباشدباشد    ميميميمي

        ....7امام رضاامام رضاامام رضاامام رضا، ، ، ، امامتامامتامامتامامت، ، ، ، يييي و اجتماع و اجتماع و اجتماع و اجتماعيييياساساساسييييراهكار سراهكار سراهكار سراهكار س، ، ، ، ييييننننيييي د د د دييييراهبردشناسراهبردشناسراهبردشناسراهبردشناس، ، ، ، راهبردراهبردراهبردراهبرد: ها كليدواژه

  طرح بحث 

هـاي    ضـرورت تـدوين برنامـه     ،   بـشري  با توسعه روزافزون قلمرو و مرزهاي حيـات       

موضـوع  ،  ها  يكي از اين عرصه   . شود  و بنيادين دوچندان مي   ) استراتژيك(راهبردي  

رهبري و مديريت كلان جامعه است كه گذر زمـان نتوانـسته اسـت ذره اي غبـار                  

رشـد  ،  كهنگي بر روي آن بنشاند؛ بلكه گفتمان دربـارة فلـسفه و كاركردهـاي آن              

  . گرفته استفزاينده اي به خود 

و هـر  اند  ها گسترانده   ها سيطرة خود را بر همة انسان        حكومت،  در جهان معاصر  

مـسائل مهمـي   ، حكومتي بر پايه فلسفه سياسي خاصـي اسـتوار اسـت كـه در آن     

سستي و تزلزل حكومت با فلسفه سياسي آن ارتباط تنگاتنگ دارد و            . مطرح است 

 و تبليغـي آن اسـت كـه در          يعيكي از عوامل پايداري هـر حكـومتي قـدرت اقنـا           

  )19 ص:1378، ينوروز. (شود راستاي فلسفه سياسي آن حكومت اعمال مي

كوشـد بـا ترسـيم راهبـرد رهبـري و فلـسفه سياسـي                 هر نظام و حكومتي مي    

باورهاي مردم را بر اساس نظام ارزشي حـاكم بـر جامعـه جهـت               ،  مطلوب و جامع  

سـوي    آنان را بـه   ،  روزآمد به مشكلات  هاي    جامع و پاسخ  هاي    دهد و با ارائه تحليل    

الگوها و راهبردهاي گونـاگوني     ،  هاي سياسي دنيا    در نظام . اهداف خود هدايت كند   

توانند روش حكومت بر مـردم و نـوع حقـوق و وظـايف                وجود دارد كه هر يك مي     

  . ها را معين كنند آن

ك مدل شود كه تنها ي در قالب نظام امامت تعريف مي، در تفكر شيعي اين مهم

سياسي نيست؛ بلكه امري فراسياسي است كه با ايمان و اعتقاد مردم گره خورده و 

  . فراتر از يك مدل سياسي را در خود گنجانده استهاي  كاركردها و شاخصه
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 همـه   ومفهـوم جـامع  آيت االله مرتضي مطهـري همـين       ،  به بيان متفكر شهيد   

قرار داده  خط استمرار آن اه در جايگ نبوت و فيدر رد امامت است كه آن را      نبه  اج

 ينه ختم رهبر،  استي اله»يوح« يي ختم راهنمايا ختم نبوت به معنراي زاست؛

 كي قابل تفك  اناًينند و اح  أدو ش  نبوت دو منصب و    چرا كه امامت و   ؛  »امامت« ياله

  )28 ص:1364، مطهري (.باشند مي

 ياس ـي سمدل، توان گفت كه در منشور معرفتي امامان شيعه         به ديگر معنا مي   

هـا و مبـاني ايـن      است كه البته شاخصه    امامت   بخشي از راهبرد كلان   ،  جامعهيك  

متفاوت و متمـايز  ، هاي سياسي رايج در دنياي معاصر       راهبرد كلان با خرده سامانه    

  .است

 جامعـه از منظـر امـام        ي راهبـر  شناسانه بـه  راهبردنگاه  ،  هدف اصلي اين مقاله   

ي راهبردشناسي ديني با خصوصيات ممتـاز خـود   باشد كه در واقع نوع      مي 7رضا

 ي در موضوع رهبر   يراهبردهاي     شاخصه نييارائه راهبرد و تب   ،  به بيان ديگر  . است

،  جهـان معاصـر    ياس ـي س يهـا   آن بـا مـدل     قي ـو تطب  7از منظر امام رضا   جامعه  

  .كند موضوعي است كه اين نوشته آن را دنبال مي

 مديريت سياسي كه واجـد بيـشترين        آن است كه بهترين الگوي    ،  فرضيه مقاله 

در نظام امامت نهفته شده است؛ ، مزيت و كاركرد و كمترين عوارض و آسيب است

هاي موجود هـستي شناسـانه و         برنامه و الگويي جامع كه با كاربست همة ظرفيت        

راه سعادت و كمال فردي و اجتماعي را فـراروي بـشريت معاصـر              ،  انسان شناسانه 

  . نهاده است
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  شناسيمفهوم 

 راهبرد

  : را چنين تعريف كرده ا ند1برخي راهبرد يا استراتژي
، ياقتـصاد ، ياس ـيس) تـوان (منظم كه نحوه به خدمت گرفتن قدرتهاي   يآگاه 

. دهـد   نـشان مـي   ،   مـورد نظـر    يهـا   به هـدف   دني رس يبرارا   ي و فرهنگ  ينظام
   )15ص: 1385، شيرودي(

  :در تعريف ديگري نيز آمده است
مـنظم و حـساب شـده از    هـاي   يري ـ گمي دانش تصم  ايهنر  ،   فن انگريب،  راهبرد 

.  اسـت  ي و نظـام   يفرهنگ،  ياجتماع،  ياقتصاد،  ياسي اطلاعات در امور س    قيطر
  )33ص، 1ج: 1370، روشندل(

ها   روش آميخته با دانش است كه نحوه تحقق تصميم        ،  آيد كه راهبرد    چنين بر مي  

 هنر و توان راهبرد را    در واقع مي  . نهد  را فراروي رهبران و مديران يك مجموعه مي       

 يهـدف نيـل بـه      بـراي  موجـود    يهـا  تي ـ امكانات و ظرف   يريكارگ ه ب )برنامه(مدل  

 يط و امكانات و اجرايشناخت شرا،  اهدافميكه از سه بخش ترسدانست مشخص 

يـك علـم بـه    ،  بايد توجه داشت كه راهبرد.شود تشكيل مي وهي برنامه و ش  نيبهتر

 .كار گرفته شـود    ه شر ب  اي ريمكن است در راه خ     علوم ديگر م   رود و مانند    شمار مي 

. كند تا به اصطلاح ديگري يعني راهبردشناسي ديني بپردازيم    ايجاب مي ،  اين مهم 

  :كار رود به ري زيمعانيكي از به واژه راهبرد شناسي ديني ممكن است 

 دو ؛ يعنـي  باشـد ينيدمنابع  آن بر اساس    ي كه منبع و مبنا    يراهبرد شناس . 1

  حجت عقل و نقل با خصوصياتي كه دين براي آن بيان كرده است؛ 

، ياخلاق ـهاي   مانند حوزه باشدني كه موضوع آن در قلمرو د ي راهبرد شناس  .2

   ؛…تي وديعق

نه آنكه بر ضد دين ،  گام برداردتي و بشرني كه در خدمت د يراهبرد شناس . 3
                                                 

1.strategy 



  

 

حل
ت

ي
ل

رد
هب

را
 

ي
ز 

 ا
»

ت
ام

ام
 «

تر
دك

ر 
د

ي
ن

ضا
 ر

ام
 ام

7  
� 

ي
تم

س
رر

پو
د 

ام
ح

  

31 

  .گان طراحي شودكار گرفته شود يا در راه خيانت و ظلم به بند به

تعريف كنيم كه از اگر دين را برنامه ماورايي و جامع سعادت و كمال انسان          اما  

 دنيا و از حيث قلمرو به، نقل  عقل واز حيث منبع به،  خداوند متعالحيث مبدا به

احكـام   (1ها و روش) اخلاقيات(ها  ارزش،  )عقايد(ها     و از حيث اجزا به بينش      آخرت

توان راهبرد شناسي دينـي را         مي گاه آن،  باز گردد ) هان هستي انسان و ج  و قوانين   

  :  ازعبارت دانست

في خـاص طراحـي     اهـد ا نيـل بـه      نظام و برنامه اي كه بر مبناي ديـن بـراي          «

هاي گوناگون لحاظ شده و  فن و هنر به كارگيري ظرفيت    ،   در اين برنامه   .»شود مي

يك راهبرد  ،  ست كه در مجموع   بر اساس دين ا   ،  قلمرو و اجزاي برنامه   ،  منبع،  مبدأ

  .دهد ديني را ارائه مي

مانند راهبرد شناسي امامت از منظـر  (آنكه در راهبردشناسي ديني    ،  نكته ديگر 

 از جملـه    رديني و بشري تمـايزاتي وجـود دارد؛       و راهبرد شناسي غي    )7امام رضا 

آن  آيات قـر   بر اساس ،  ي راهبرد  و برنامه ريز   يطراح،  ديني راهبردشناسي   درآنكه  

)  نـاطق كتـاب  و همچنـين كتـاب نـاطق   ( :نو روايات معـصوما  )كتاب صامت (

روشن است اين دو ثقل گرانسنگ       .گيرد  باشد و با پردازش قوه عقل صورت مي         مي

و جهان  ) هستي( از قوانين و حقايق موجود در جهان بيرون          بر اساس شناخت تام   

 باعـث ،  وع بـه نوبـه خـود      اين موض ـ  و   كند  راهبرد و برنامه ارائه مي    ،  )انسان(درون  

مورد ملاحظه قـرار گيـرد؛      ،  نامهشود كليه جوانب امر و خطرهاي فراروي در بر         مي

 راهبرد شناسي بشري كه از ظرفيت و معرفت ماورايي و ديني محـروم اسـت و            اما

و جامعيت برنامه فوق فاقد ، شود  مي تجربه طراحي وحس، تنها به مدد قواي عقل    

و نواقص هاي بشري   چرا كه محدوديتبود؛خواهد اگون واجد نواقص و كاستي گون

                                                 

 بدين معنا كه كليه احكام و قوانين برخاسته از دين، راه و روشي بـراي نيـل حيـات برتـر و                       .1
  .كمال انساني به شمار مي آيند
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 بـه   .دهـد  ها و طراحي الگوها نشان مي       در برنامه ريزي  را  خود  ،  و اميال گوناگون او   

 او نيـز از محـدوديت و      هاي    برنامه،  جايي كه انسان محدود است     عبارت ديگر از آن   

  .نقص برخوردار است

 مرتبط با موضوع راهبرد شناسـي       الوين تافلر در كلامي قابل تأمل و تحليل كه        

  :نويسد چنين مي، ديني و همچنين راهبرد امامت است
با ديدن  . تمامي ندارد ،  با آن مواجه است   ) غرب(فهرست مشكلاتي كه جامعه ما    

فروپاشي پياپي نهادهاي تمدن صنعتيِ در حال نزاع به درونِ غرقابِ بي كفـايتي       
آزارد؛ در نتيجـه موجـب        ا مـي  بوي انحطـاط اخلاقـي آن نيـز مـشام ر          ،  و فساد 

در پاسخ به اين فشارها     . فضا را انباشته است   ،  ناخشنودي و فشار براي تغييرات    
شود كه همگي ادعا دارنـد اساسـي و بنيـادي يـا               هزاران طرح و برنامه ارائه مي     

هـاي   العمل و دستور ها    طرح،  اند؛ اما بارها و بارها مقررات و قوانين        حتي انقلابي 
 كمانـه    ـانـد  ي به منظور حل مشكلات ما تهيـه و تـدوين شـده   جديد كه همگ

افزايند و ايـن احـساس عجـز و يـاس را              كنند و بر وخامت مشكلات ما مي        مي
اين احساس براي هر نظـام  . زنند كه هيچ فايده اي ندارد و مؤثر نيست       دامن مي 

  )127ص: 1389، پور و همكاران حائري. (دموكراسي خطرناك است

هـاي    اي دو نكته كليدي است؛ يكي آنكه تا كنون راهبردها و برنامه           دار،  اين سخن 

بلكه روز به روز بـر  ، اند هاي سكولار غربي نه تنها موفق نبوده طراحي شده در نظام   

ديگر آنكه ضرورت نيازمندي به دين و راهبردهاي دينـي         . اند  وخامت اوضاع افزوده  

ــ هرچنـد بـه صـورت          ن تافلر و راهبران و پيشوايان مذهبي در لسان نخبگاني چو        

ها نيز چاره برون رفت از فـضاي كنـوني را    تمثيلي ـ ظهور و بروز كرده است و آن 

) اقامـه نظـام راهبـردي امامـت       ،  بـه تعبيـر شـيعي     (تمسك به دين و منجي الهي       

  . دانند مي

شـناخت  ، برخلاف راهبردشناسـي دينـي   ي بشريدر راهبرد شناس،  به هر روي  

 محدوديت و نقـصان      با انسان شناختي و معرفت شناختي     ،زواياي هستي شناختي  

ها و در نتيجه عدم  اسباب جزئي نگري و تزلزل در برنامه،  و اين عواملاستمواجه 

   .ها را همراه خواهد داشت موفقيت آن



  

 

نكته ديگر آنكه مناسب است اطلاق واژه راهبـرد دينـي در مـواردي اسـتعمال              

 بـودن؛   دين محـور  ) 1:  باشد كه عبارتند از    هداراي سه شاخص  ،  شود كه آن راهبرد   

ماننـد   ؛وجود آثـار و كاركردهـاي مهـم و فـراوان        )3 و عظيم داشتن؛      بلند هدف)2

در غيـر   . دن ـخور   مـي   سه شاخصه به وضوح به چـشم       هر،  كه در آن  امامت  راهبرد  

ركردهاي  كه داراي هدف كوچك و كا    كاربست واژه راهبرد براي اموري    ،  صورت  اين

  .غريب و نأمانوس است، ندباش اندك مي

  امامت و رهبري

رود   امامت به همان معناي رهبري و پيـشوايي و اقتـدا بـه كـار مـي                ،  از نظر لغوي  

در تعريـف واژه امامـت و       ،  ؛ امـا از نظـر اصـطلاحي       )م.م.مـادة ا  : 1409،  فراهيدي(

رهبري را تأثيرگذاري بر افراد ، در اصطلاح علم مديريت. تفاوت وجود دارد، رهبري

يـا  ) 109ص: 1368، الـواني (انـد   ر انجام وظايفشان با ميل و علاقه تعريف كـرده         د

شـهيد  ) 71ص: 1379، هرسـي . (تاثيرگذاري بر افراد براي تحقق هـدف مـشترك      

رهبري جامعه را به فن بسيج كـردن و بهتـر        ،  مطهري با نگاه مديريتي و راهبردي     

، مطهـري . (رده اسـت  سامان دادن و بهتر كنترل كردن نيروهاي انـساني معنـا ك ـ           

  )235ص: همان

كلامي رهبري و امامت جامعـه بـه رياسـت و سرپرسـتي عمـومي       ،  اما از حيث  

: تـا  بـي ، بحرانـي (مردم در امور دين و دنيا به نيابت از پيـامبر تعريـف شـده اسـت          

. اند و يا آنكه آنرا به معناي ولايت در تصرف امور ديني و دنيايي امت آورده) 41ص

امري فرامديريتي ،  و امامت جامعهيرهبر، يفرهنگ اسلامدر  دشو خاطر نشان مي

منزلت انبيـا و خلافـت خـدا و رسـولش           ،  طبق حديث رضوي   و فراسياسي است و   

ميـان خداونـد و    يمعنو همچنين به عنوان يك عهد و پيمان آسماني و 1.باشد  مي

                                                 

مامة خلافـة االله   إن الا.إن الامامة منزلة الانبياء وإرث الاوصياء«:  در حديث رضوي آمده است    .1
 كـه در آن بـر      »8 وخلافـة الحـسن والحـسين      7 ومقام أمير المؤمنين   6وخلافة رسوله 
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 دن و  كـر  جي بس و هنر  هدفمند   يرگذاريثأ ت ئلي نظير مساو   1امام قلمداد شده است   

ايـن   ي كاركردها تنها بخشي از  ،  ي انسان يروهايسامان دادن و بهتر كنترل كردن ن      

  .باشد عهد مي

  آنهاي  راهبرد امامت و تبيين شاخصه

توان آن را نظام و برنامه اي جامع دانست كـه            مي،  با نگاه راهبردشناسانه به امامت    

هنـر و  ، اين برنامهدر . كند بر اساس دين شكل گرفته و اهداف خاصي را دنبال مي      

ها و امكانات معنوي و مادي به بهترين شـكل لحـاظ       فن به كارگيري همة ظرفيت    

تـرين سـطح بـه        شده و سازماندهي و هماهنگي اجزا و فرايندهاي برنامه در عـالي           

  .خورد چشم مي

توان يك نظـام جـامع دانـست؛ يعنـي جريـاني كـه بـه         اين برنامه جامع را مي    

كنـد؛    ها را تبيـين و تحليـل مـي          دهد و آن    معنا مي ،  ندمرتبط هدفم هاي    مجموعه

، پورسيد آقايي . (كند  مقصد و روش و راه و مراحل را مشخص مي         ،  جرياني كه مبنا  

مفهوم انسجام و سامان دهي اجـزا و   »نظام«طور كه در واژه   همان) 91ص: 1389

در امامـت نيـز ايـن معنـا مـشهود و محـسوس اسـت                ،  2خورد  عناصر به چشم مي   

اي كه در راهبرد امامت همة ظرفيتهاي هستي شناسانه و انـسان شناسـانه                گونه  به

  . شود كار گرفته مي به، گرد آورده، طور منسجم و منظم به

                                                                                                                    
�  

 .)440، صتحف العقول(موضوع جانشيني پيامبر تاكيد شده است 

، 124 :هبقـر ، »من ذريتي قـال لاينـال عهـدي الظـالمين     و« تعبير و تعريفي كه مي توان از آيه  .1
كـه از امامـان و   ناميـده اسـت     يمـان يعهـد و پ   را  مامـت   ا داستنباط كرد، اين است كه خداون     

   .كند يرهبران جامعه اخذ م
نظام در لغت   «؛  »النظام الخيط الذي ينظم به اللولو و كل خيط ينظم به لؤلؤ او غيره فهو نظام                «.2

. »به معناي ريسمان و نخي است كه با آن دانه هاي مرواريد و نظاير آن را به رشته مي كشند                   
 )، ذيل نظم العربلسان(
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، بـرد    درباره امامت به كـار مـي       7دقيقاً يكي از تعبيرات و توصيفاتي كه امام رضا        

 المسلمين وامور نظام   زمام الدين و  ةمامإن الإ : مايدفر  امام مي . است» نظام«تعبير  
 يعني آن رشته اتـصال و       ؛)436ص: 1404،  ابن شعبه  ( المؤمنين عزّ صلاح الدنيا و  

نظـام و راهبـرد     ،  خدا و هستي  ،  ا خود بها    انسجام بندگان خدا و ريسمان پيوند آن      

  .امامت است

با توجه به تبييني كه . ستاز اجزا و عناصري برخوردار ا   ،   نظام و راهبرد امامت   

بـه بررسـي عناصـر بنيـادين در راهبـرد امامـت             ،  از راهبردشناسي ديني گذشـت    

  . پردازيم مي

  حيث مبدأ شناختي

، شاكله راهبرد امامت بر اساس توحيد استوار است و بدون ملاحظـه اصـل توحيـد     

ت هـم جـوهره و هوي ـ    ،  فرو خواهد ريخت؛ يعني امام و امامـت       ،  اين نظام و راهبرد   

آغاز و انجـام و     ،  شوند؛ به عبارت ديگر     گيرند و هم به او ختم مي        خود را از خدا مي    

اساساً نظام امامـت    . گردد  به توحيد و خدامحوري باز مي     ،  اول و آخر راهبرد امامت    

  

 راهبرد امامت
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آيند كه انسان را بـه سـوي خداونـد دعـوت نماينـد و از                  مي» راهبر«و امام   » راه«

  .امت در گرو باور توحيدي استپذيرش عقلي و نقلي ام، سوي ديگر

  :توان در نمودار زير مشاهده كرد جايگاه و كاركرد اصل توحيد را مي

  

  

  حيث غايت شناختي

بسته به ، در آن صورت، ها و اهداف بدانيم اگر راهبرد را نوعي الگوي تحقق تصميم   

در راهبـرد و نظـام      . شـود   حي مـي  الگو و برنامه طرا   ،  نوع هدف يا اهداف مورد نظر     

. 1هـا را بـه اهـداف          تـوان آن    امامت نيز اين اهداف ترسيم شده است كه البته مي         

  . ابتدايي تقسيم كرد. 3مياني و . 2بنيادين و نهايي و 

رفـاه  .3 تي ـامن.2 عـدالت    .1 مواردي همچون ،  يي راهبرد امامت  ف ابتدا اهددر ا 

 و ي فـراهم كـردن بـستر بنـدگ      رد هدف ي راهب اني م هدفدر  .  نهفته است  تيترب.4

 فرد و جامعه رساندنيي مسأله  نهاهدف مد نظر است و در نهايت در  خداتيعبود

ي مطرح است كه اين موضـوع جـز در سـايه نظـام راهبـردي                به كمال و قرب اله    

  . امامت تحقق نخواهد يافت
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  دار غايت شناسي در راهبرد امامتنمو

  

  
  

صـلاح  كي از اهداف و كاركردهاي امامت را خيـر و      ي 7براي مثال وقتي امام رضا    

تواند دربرگيرنـده اهـدافي نظيـر       اين موضوع مي  ،  كند   بيان مي  نا مؤمن تعز دنيا و 

  . زمينه سازي بستري براي عبوديت خداوند باشد، رفاه و در نهايت، عدالت، تربيت

  حيث قلمرو شناختي

كيـك قلمـرو ديـن و    تف، هـاي سـكولاري جهـان معاصـر      نظـام هاي    يكي از ويژگي  

دين و دينداري را به حوزة خاصـي محـدود كننـد و از             اند    ها كوشيده   آن. دنيااست

ها از جمله نظام سياسي و حكـومتي جلـوگيري    دخالت و حضور آن در ساير حوزه    

  . كنند

عمـل دينـي و     هـاي     سكولار شدن جوامع گوناگون به اين معنا است كه حـوزه          

حوزة ديـن و خـارج از       ،  معبد و كليسا  . فكيك كنند دنيايي را از هم بازشناسند و ت      

گويي اتصال خداوند با دنيا قطع شده       . حوزة عمل غيرمقدس و دنيايي است     ،  معبد

: 1382، صـادقي . (و تنها يك طريق اتـصال بـاقي مانـده اسـت و آن معبـد اسـت                
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فقط يك امر دنيـايي و      ،  7اما راهبرد رهبري و امامت از منظر امام رضا        ) 293ص

  برگـردد ايييدنامور  جامعه تنها به ياسي س يقلمرو رهبر صِرف نيست كه    سياسي  

وجو شود؛ بلكه قلب تپنده راهبردشناسي ديني در  و آخرت و دين در كليسا جست 

اقتصادي و اجتماعي رهبر زندگي بشر است كه بـا ديـن و             ،  حضور سياسي ،  امامت

  .دنياي مردم پيوند عميق برقرار كرده است
  

  
ها تا حـدي اسـت        اساساً ارتباط امامت و زعامت سياسي مردم با دين و آخرت آن           

كه وارد شوندگان به حريم ولايت و امامت در واقع در حريم امن و قدسي خداوند                

 نقـل   7حضرت حق در يك حديث قدسي كـه از امـام رضـا            . اند  متعال وارد شده  

 دژ و قلعه مستحكم خود ناميده اسـت؛   را:ولايت و امامت اهل بيت،  شده است 

به ديگر . 1از عذاب الهي در امان خواهند بود، به طوري كه واردشوندگان در اين دژ

                                                 

 :عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالـب          7حدثنا علي بن بلال عن علي بن موسى الرضا         .1
يقـول االله عـز   : عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل عن اللوح عـن القلـم قـال     6عن النبي 
عيـون أخبـار    (» ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخـل حـصني أمـن مـن عـذابي                « :وجل
 ).147 ص، 1ج، 7الرضا
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از مـدار توحيـد و      ،  معنا اگر كسي زعامت سياسـي و اجتمـاعي امامـان را نپـذيرد             

  . بندگي خداوند خارج شده و آخرتي ويران و نافرجام خواهد داشت

  حيث راهكارشناختي

  رنامه جامعب

جامعيـت الگـو و     ،  يكي از عوامل موفقيت يك نظام و راهبرد اجرايـي         ،  بدون ترديد 

شـمار     به منشور و سند اجرايي امام    ،  قرآن كريم ،  در راهبرد امامت  . برنامه آن است  

هـاي جامعـه بـر اسـاس آن شـكل گرفتـه و سـامان                  آيد كه همة خرده سامان      مي

 ني ـاكمـال د  بر جامعيت قرآن و     ،   امامت  پيش از طرح مسأله    7امام رضا . يابد  مي

ها و احتياجات يك امـت را         همة نيازمندي ،  خداوند متعال : فرمايد  مي،  تأكيد كرده 

   .ده استكر نيي تبها را در كتاب خود آورده و آن
دهد كه باور به جامعيت و اكمال ديـن و قـرآن    آن حضرت هشدار مي   ،  در ادامه 

منكر قرآن بـوده و بـه       ،  قيقت در واقع  امري ضروري است و منكر اين ح      ،  كريم
  . 1مرزهاي كفر پا نهاده است

، كامـل ،  منشور و سند اجرايي راهبرد امامت را سندي محكم 7به ديگر معنا امام   

و امـروزه اهميـت و      . كنـد   مبين و عاري از هـر گونـه نقـص و عيـب معرفـي مـي                

 دنيا پوشيده هاي شمار يك برنامه جامع در مديريت بر استراتژيست       كاركردهاي بي 

، گيـرد   ي امام و امت در تفكر شيعي قرار مـي         فراروكه   ينقشه راه بنابراين  . نيست

مجري و مديري بـي بـديل نيـز         ،  نقشه اي بي بديل است؛ اما اين گوهر گرانسنگ        

  .پردازيم  مي7هشتمامام از منظر ، طلبد كه به تبيين برخي از خصوصيات او مي

                                                 

، ومـا    وإمامـاً   علماً 7اأقام لهم علي    و … القرآن هي و انزل عل   ني اكمل له الد   ي حت هي نب قبضيلم   .1
 فمن زعم أن االله لم يكمل دينه فقد رد كتـاب االله، و         . ترك شيئا مما تحتاج إليه الامة إلا وقد بينه        

، الفـصول المهمـة  ر عـاملي،  ؛ ح437، صتحف العقولابن شعبه حراني، ( .من رد كتاب االله فقد كفر     
 )491ص، 1ج
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  رهبر جامع

حقوقي و شرعي امام و رهبر جامعه را ، جايگاه علمي،  در كلامي سترگ7امام

 يعني امام   ؛مفترض الطاعة ،  مستحق للرئاسة ،  بالسياسة عالم: فرمايد  چنين تبيين مي  

و مديريت جامعه است و از اين جهت اندكي جهل         استيعالم به س  كسي است كه    

اين امـر   مستحقاز حيث حقوقي نيز امام  .هاي او راه ندارد    و نقص در برنامه ريزي    

بـر  . حقي اعطايي از جانب خداوند عالم به او است        ،  است؛ يعني امامت و رهبري او     

اطاعـت از او    ،  شـود و از نظـر عقلـي و شـرعي            مي مفترض الطاعة ،  امام،  اين اساس 

كـسي  ) حقـوقي و شـرعي    ،  علمي(واجب و لازم است و با توجه به موارد سه گانه            

  . حق سركشي از فرمان او را ندارد
        

  
ازسنجي جامع در برنامه و الگو بـه چـشم      ژرف نگري و ني   ،   ديني شناسيراهبرددر  

طور مستقيم يا غيرمستقيم      خورد و همواره شرايط و لوازم يك راهبرد جامع به           مي

مورد ملاحظـه قـرار گرفتـه اسـت؛ از جملـه دو شـرط اساسـي و بـسيار                 ،  در دين 

طور فوق  را به  » امت –امام  «هاي نظام     كاركردها و قابليت  ،  صمتراهبردي علم و ع   

دهد و آسيب و عوارض احتمالي را در امام تا حد صفر و در امت                 العاده افزايش مي  



  

 

  . گيري كاهش خواهد داد تا حد چشم

  :فرمايد  در اين باره مي7 امام رضا
وت و خلُـّت   منزلـت نب ـ گي است كه برتر از مقـام و  ن امامت منت والا و گرانس    

 بـا ،  آنكه به او مقام امامـت داده شـد        پس از    حتي ابراهيم   و است) خليل اللهي (
 آيـا ايـن مقـام عظـيم بـه فرزنـدان مـن هـم               «: پرسـد   مي شوق و رغبت فراوان   

؛ »رسـد   عهد من به ظالمان نمي    «: شنود  اما از خداوند متعال پاسخ مي     » ؟.رسد مي
از امامـان و رهبـران جامعـه        يعني امامت عهدي و پيمـاني اسـت كـه خداونـد             

) خـود و ديگـران    ،  در حـق خـدا    (گيرد و اين عهد به كساني كه اهـل ظلـم              مي
  .1رسد نمي، باشند

   :گيرد  در ادامه چنين نتيجه مي7 امام
   ؛فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة

نالايق و ظـالمي را تـا روز        امامت و رهبري هر انسان      ،  خداوند متعال با اين آيه    
  .قيامت باطل كرد و تنها آن را ميان خالصان و معصومان قرار داد

  : افزايد سپس مي،  امام
 و( منزلت پيشوايي معصومانه در ذريه صالح حـضرت ابـراهيم اسـتمرار يافـت             

تا اينكه در نهايت بـه پيـامبر        ) وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين       
اهل بيت مكرمش رسيد كه ويژگي بارزشان علـم و ايمـاني اسـت كـه                اسلام و   

  . ها داده است خداوند متعال به آن

وقال الذين اوتـوا العلـم والايمـان لقـد لبثـتم فـي              � به آيه    7دراين باره امام رضا   
 2)56: روم (�االله إلى يوم البعث فهـذا يـوم البعـث ولكـنكم كنـتم لا تعلمـون                 كتاب

                                                 

فضيلة شرفه بها وأشاد بها      إن الامامة خص االله بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة و             .1
، �وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلـك للنـاس إمامـا          �: ذكره، فقال عزوجل  
  )440، صتحف العقول. (�نينال عهدي الظالميومن ذريتي قال لا �:  بهاقال الخليل سروراً

  : علامه طباطبايي درباره اين آيه شريف مي نويسد.2
 چون ؛»ما لبَثِوُا غيَرَ ساعةٍ «:گفتند ن است كه مى   ان در رد سخن مجرم    احكايت كلام مؤمن  ،  اين آيه  

و فاصـله    دنيا داشتند، روز قيامـت       أة كه در نش   اي   روحيه مادى و فرورفتگى    سببن به   امجرم
: فتنـد گ لـذا    ؛سـنجيدند  دانستند، و با آن مقياس مى      آن تا دنيا را محكوم به همان نظام دنيا مى         
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در ادامه اين راهبرد و رونـد را پايـدار تـا روز قيامـت معرفـي                 امام  . كند  استناد مي 

ابـن  . (1تواند ناظر به وجود حضرت ولي عصر و امامت او نيز باشد      فرمايد كه مي    مي

  )440ص: 1404، شعبه حراني

فرمايـد؛     امام را مطهر از گناهان و منزه از هر گونه عيب توصـيف مـي               7امام رضا 

  . 2بارز او استهاي  يكي از ويژگي،  داده شده و حلمفردي كه علم ويژه به او اختصاص

                                                                                                                    
�  

كردند   خيال مى  ي گوي . و يك ساعت مقدار كمى از زمان است        د؛غير از ساعتى درنگ نكردن    «
 سـخن   .لذا اهل علم و ايمان    ؛   چون فهم و شعورشان همين قدر بود       ؛هنوز هم در دنيا هستند    

 بلكه به مقدار فاصله بين دنيا و آخرت         ؛اند كه درنگ آنان يك ساعت نبوده       شان را رد كرده   اي
اهـل   .كند آن را بيان مى    � يومِ يبعثوُنَ   و منِْ ورائهِمِ برزْخٌ إِلى    �اى كه آيه      همان فاصله  ؛بوده است 

 از آنجا كـه هميـشه   نا مجرملي و؛همان روز قيامت است، نتيجه گرفتند كه اين ،  علم و ايمان  
كردنـد، پنداشـتند كـه     درباره قيامت در شك بودند، و جز به امور مادى دنيوى يقين پيدا نمى   

اين است معناى كـلام اهـل       .هاى دنيا از مردنشان نگذشته است      بيش از يك ساعت از ساعت     
ثِ و لكـِنَّكُم           يومِ البْ   لَقَد لبَثِتُْم فيِ كتِابِ اللَّهِ إِلى     � :علم و ايمان كه گفتند     وم البْعـ عثِ فهَـذا يـ

 يعنى شما جاهل و شكاك بوديد، يقين به چنين روز نداشتيد، و به همـين                ؛�كنُتُْم لا تَعلمَونَ  
شود كه مراد از علـم و ايمـان در    از اينجا معلوم مى.امروز امر بر شما مشتبه شده است   سبب،  
علـم در زبـان     قين و التزام به مقتضاى يقـين اسـت، و اصـولا            ي »أوُتوُا الْعلِْم و الإْيِمانَ   «جمله  
 چيـزي اسـت كـه    ى التزام بـه     اعبارت است از يقين به خدا و آيات او، و ايمان به معن            ،  قرآن
شود كه مـراد از       نيز از اينجا روشن مى     .اقتضاى آن را دارد كه خود موهبتى است الهى        ،  يقين

ص ،  16 ، ج ترجمـه الميـزان   . (صوص قـرآن كـريم اسـت      هاى آسمانى يا خ    ، كتاب »كتِابِ اللَّهِ «
  )309و308

إن أولـى  �: ، فقـال االله 6 بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها النبي   7فلم تزل ترثها ذريته    .1
 6 فكانـت لهـم خاصـة فقلـدها النبـي     �الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا     

وقـال الـذين    �: آتاهم االله العلم والايمان وذلك قوله      فصارت في ذريته الاصفياء الذين       .7علياً
اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب االله إلى يـوم البعـث فهـذا يـوم البعـث ولكـنكم كنـتم لا                       

  .6إذ لا نبي بعد محمد.  على رسم ما جرى وما فرضه االله في ولده إلى يوم القيامة�تعلمون
لعيوب، مخصوص بالعلم، موسـوم بـالحلم، نظـام الـدين           مطهر من الذنوب، مبرء من ا     ،  الامام. 2

 .وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين
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 و نظـام مـديريت      ي علم ـ ي در روش شناس ـ   يهي از قواعد بـد    يكي،  بدون ترديد 

. است» سپس ارائه حكم، ي و كافحياول كسب شناخت صح « قاعده، جهان معاصر

 عبور كلمه، مي رمز راهبرد بدان  را كلمه  لي و تحل  هي راهبردشناسان اگر تجز   ريبه تعب 

، ؛ يعني علم و آگاهي براي امور      )124ص: 1381،  كريز (. است )معلومات (داده،  آن

بارزترين شاخص اسـت و     ،  يك شرط بنيادين است؛ موضوعي كه در راهبرد امامت        

  .شود ترين مراتب آن در شخص امام ديده مي عالي

 را نـاظر    �آتاهم االله من فضله   أم يحسدون الناس على ما      � آيه   7حضرت رضا 

  :فرمايد داند و مي  مي: امامت و اهل بيتبه مقام
به او شرح صدر عطا ، فردي را براي راهبري جامعه برمي گزيند    ،   وقتي خداوند 

به طوري كه بعـد از      ،  دهد  قلب او را چشمه حكمت و معرفت قرار مي        ،  فرموده
هدايت ،  فردي است كه به توفيق    ،  امام. شود  امري ناصواب از او صادر نمي     ،  اين

كنـد و از هـر گونـه خطـا و لغـزش               جامعه را رهبري مـي    ،  اص الهي و تأييد خ  
  ) 439ص: همان، ابن شعبه. (1مصون است

) مويد بـودن  (موضوع تأييد خاص امام     ،   خود در حديثي عميق و انيق      7امام رضا 

  : شكافد را كمي بيشتر مي

ييد و مـدد  أخداوند متعال ما امامان را با روح مقدس و مطهري از جانب خود ت       

نمايد كه اين روح يك فرشته نيست و با هيچ يك از انبيا پيـشين جـز پيـامبر                     مي

اسلام همراه نبوده وآن روح همواره با ما ائمه بوده و اين روح عمودي از نور اسـت               

  ) 217ص، 1ج: 1404، صدوق. (كه بين ما و خداوند متعال قرار دارد

يـك نظـام   ، واقـع شود كه در نظام راهبردي امامـت كـه در          اين همه باعث مي   

ها و انحرافات علمي    آسيب،  مديريتي جامع و برتر را نيز در خود پوشش داده است          

                                                 

 إلى قولـه  - أم يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله   ": قال في الائمة من أهل بيته وعترته وذريته        .1
 قلبه ينابيع الحكمة وأطلق على      وإن العبد إذا اختاره االله لامور عباده شرح صدره لذلك وأودع          . " سعيرا -

  .لسانه فلم يعي بعده بجواب ولم تجد فيه غير صواب، فهو موفق مسدد مؤيد، قد أمن من الخطأ والزلل
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راهبـردي  ،  و ايـن  . به طور صد در صد منتفـي شـود        ،  و عملي رهبر و مدير جامعه     

بيش از پيش بدان نياز     ،  است كه بشريت معاصر در نظام رهبري و سياسي خويش         

 البته اين موضـوع در تفكـر      .  روز افزون است   دارد و احساس تشنگي او به اين نياز       

  .يابد معنا و مفهوم خاص خود را مي، در فرهنگ انتظار يعيش

 فلسفه نيازمندي راهبرد امامت به علم و عـصمت رهبـر را چنـين               7امام رضا 

تا حجت بر مردم و گواه    ،  ها را در امام قرار داد       اين ويژگي ،  كند كه خداوند    ذكر مي 

اين پرسش را   ،  در ادامه امام  . ي كسي عذر و بهانه اي باقي نماند       بر آنان باشد و برا    

و (كند كه آيا مردم بر ترسيم چنـين راهبـردي و آوردن چنـين امـامي              مطرح مي 

  )441ص: همان، حراني( . توانايي دارند؟) مديري

جامعه هاي    سامانه در خرده    امامان مديريتشاخص در فرمانروايي و     هرروي  ه  ب

دچـار انحـراف   ، بدون اينكـه ذره اي در ايـن راه   ؛ست ا واست خدا امر و خ  ،  اسلامي

ظـرف  امامان  قلوب  در تفكر شيعي  ،  نظري و عملي شوند؛ چرا كه بر اساس روايات        

. است و همواره اراده آنان در راستاي اراده خداونـد متعـال قـرار دارد              مشيت الهي   

 بـراي   صفات و خـصوصيات ديگـري را نيـز         7امام رضا  )506ص: 1413،  طبري(

هـاي    شمارد كه در علم مـديريت جهـان معاصـر از لـوازم و شاخـصه                 امامت بر مي  

  . 1آيد بنيادين يك رهبر استراتژيست موفق به شمار مي

، تا مجموعه تحت رهبري بـه او اعتمـاد كـرده          ،  يكي آنكه رهبر بايد امين باشد     

نكه همانند  ديگر آ . وظايف خود را انجام دهد    ،  بتواند با طيب خاطر و آرامش رواني      

تا قـدرت تـصرف قلـوب را داشـته     ، پدري مهربان و دلسوز به مجموعه خود بنگرد     

ديگـر آنكـه    . افزايش انگيزه كاري در مجموعه را سبب خواهد شد        ،  باشد و اين امر   

رهبر و مدير شخصيتي باشد كه اعضاي مجموعه و نظام بتوانند به او پناه ببرنـد و               

                                                 

 :انيــ تبپايگـاه اينترنتــي ، ي و فرمانــدهتيرياخــلاق مـد : ك. بـراي بررســي تطبيقـي مــصاديق ر  .1
http://www.tebyan.net/. 
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شد كـه همگـان در سـايه قـدرت ومعنويـت او             نقش ملجأ و پناهگاهي را داشته با      

  . 1آرامش يابند
 وجود چنين رهبر و پيشوايي تنهـا در راهبـرد امامـت يافـت               7در بيان امام رضا   

  .2نظير و بديلي براي آن وجود ندارد، مشابه سياسي و مديريتيهاي  شود و در نظام مي

  روش انتخاب رهبر در راهبرد امامت

 و  يي مـاورا  انتـصاب ر و امام مـسلمين بـر اسـاس          روش نصب رهب  ،  در نظام امامت  

ثم أكرمها االله بأن جعلها في ذرية أهـل         «تعبير امام هشتم شيعيان     .  است يياصطفا
، بدين معنا كـه در ايـن راهكـار          است؛ )437: همان،  ابن شعبه  (»الصفوة والطهارة 

. دگـرد  شود و به مردم معرفي مـي  رهبر جامعه از جانب خداوند متعال برگزيده مي    

دو محـور لحـاظ   ، در روش انتصاب ماورايي و اصطفايي بر گرفته از كـلام حـضرت   

  . شده است

  
                                                 

نعمـاني،  ،  الغيبـة . (»لد الشفيق و و الداعي إلى االله و الـذاب عـن حـريم االله              او الرفيق، وال  سينالامام الا « .1
  )218ص

. »ه بـدل ولا لـه مثـل ولا نظيـر          منلايوجد   لايعادله عالم و   مام واحد دهره، لايدانيه أحد و     الإ «.2
 )220، صهمان، الغيبه(



 

 

نمايـد و   محور اول ماورايي بودن است كه مبدأ نصب و جعل امام را مـشخص مـي             

ساس حكـم و گـزينش      بر ا ،  كند كه اساس نصب و مشروعيت نظام امامت         بيان مي 

، تـرين فـرد     يعنـي انتخـاب شايـسته     ،  نه آنكه اين مسؤوليت سنگين    ،  خداوند است 

اصطفايي بـودن اسـت كـه نـاظر بـه      ، محور دوم در اين راهكار . متوجه مردم باشد  

 خلـوص   يدر اصل بـه معنـا     » صفو«واژه  . ملاك و معيار انتخاب شخص امام است      

 بـه خلـوص   يابي دسـت يعن ـي اصـطفا   واسـت  ي از هر گونه اختلاط و ناخالص    ءيش

، شـود  ؛ يعني فردي كه به رهبـري نظـام اسـلامي برگزيـده مـي          1ءي ش كيمحض  

يـك رهبـري و     هـاي     يعني خالص شدة همة شرايط و نيازمنـدي       ،  گردد  اصطفا مي 

جامع شرايط بوده و    ،  گردد؛ تا از حيث ايجابي      مديريت تام و ايده آل به او اعطا مي        

عاري از هر گونه نقص بوده و شرط مانعيت         ،  يث سلبي و از ح  ،  جامعيت رقم خورد  

  .محقق شود) از غير شأن رهبر(

 نظـام امامـت و رهبـري جامعـه را بـه مـردم تفـويض               ،   خداوند  با فرض اينكه  

 اساسـاً . فرد را انتخاب كننـد ترين  توانستند برترين و شايسته   مي  آيا مردم  كرده  مي

 و از  در چنگ اذهان و افكار مردم آيد     كهفراتر از آن است     ،  جايگاه و منزلت امامت   

قـدر و   ،  آيا مـردم  : فرمايد   مي 7 امام رضا  .طلبد  مي اين رو تنها انتصاب ماورايي را     

شناسند تا اينكه اساساً انتخاب و اختيار امـام بـه وسـيله آنهـا               جايگاه امامت را مي   

 بـه   رفيع تر و دسترسـي    ،  بزرگ تر و مكانت آن    ،  جايز باشد؟ جايگاه و شأن امامت     

بـه آن   شاني ـ بـا آرا اي ـدورتر از آن است كه مردم با عقولـشان         ،  كنه و حقيقت آن   

امـام در   . دست يازند يا آنكه بتوانند با انتخاب و اختيارشان امامي را نـصب كننـد              

 اري بلكه اهل علم و خرد در وصف و اخت؛ي نه تنها مردم عادياز عجز و ناتوان، ادامه

  . 2دهد  ميامام خبر
                                                 

  .»صفو«، ذيل مفردات؛ راغب اصفهاني، مقاييس اللغةابن فارس، : ك. ر.1
 مكانـا  يعل أإن الامامة أجل قدرا واعظم شأنا و. فيجوز فيها اختيارهم، هل يعرفون قدر الامامة ومحلها من الامة    .2

   باختيارهمماماًإ بĤرائهم أو يقيموا هاوأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالو
� 
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 در  يمـشاركت نقـش   ،  نقش مـردم  ،   در راهبرد امامت   7ايش امام رضا   فرم بربنا

 راه انداختن نظام در يمشاركتبه امام نيست؛ بلكه نقش    ي بخش تيمشروع نصب و 

  .است شبردي برنامه و پيو اجرا

  سياسي با راهبرد امامت هاي  ها و الگو مقايسه تطبيقي نظام

هاي رهبـري   اي سياسي و نظامه مناسب است ابتدا بر الگو   ،  براي يك سير تطبيقي   

ها هدف و كيفيت به كارگيري از  رايج دنيا مروري انجام دهيم كه در هر يك از آن     

  بـر  ها در جهـان معاصـر       نظاماين  . متفاوت است ،  موجودهاي    ها و ظرفيت    پتانسيل

  :شود  ميي بندمي تقسري زياساس محورها

   براساس تعداد حاكمان.الف

به   وتيلؤودر راس حكومت قرار دارد و بدون مس       ،  شاه اي سلطان   :يحكومت فرد . 1

  .كند اعمال قدرت مي،  خودأي و رليم

 ي كـه مـدع  يگروه؛  گروه خاص است  قدرت از آنِ   ):يطبقات(يحكومت گروه . 2

  .اند ي طبقاتاي ي فكريبرتر

 اي مي مردم به طور مستق    سوياز  ،  يمناصب دولت   اقتدار و  :ي حكومت جمهور  .3

  .شود كمان واگذار مي به حامي مستقريغ

   بر اساس مشاركت شهروندان.ب

 دولت وجود داشته باشد     ي برا زيهمه چ ،   در آن  كهي  ستمي س :تري حكومت توتال  .1

   ).51ص، 1ج: 1356، كلايمري (. دولت نباشدبرضد خارج از دولت و زي چچيو ه

                                                                                                                    
�  

صرت الخطباء وكلت الشعراء وعجـزت      عقول وتاهت الحلوم وحارت الالباب وح     ال ضلت   !هيهات هيهات  …
فـأقرت بـالعجز   ، الادباء وعييت البلغاء وفحمت العلماء عن وصف شأن من شأنه أو فـضيلة مـن فـضائله                
فمن أين يختار …والتقصير فكيف يوصف بكليته، أو ينعت بكيفيته، أو يوجد من يقوم مقامه، أو يغني غناه 

  )216، نعماني، صالغيبة؛ 438، صتحف العقول (؟هذه الجهال الامامة بĤرائهم



 

 

 كه در آن شهروندان مشاركت دارند و احـزاب و جامعـه             :يكراسو حكومت دم  .2

  بـر  ياساس ـهـاي     ي خط مـش   نيتدو ن مردم است و   آاز  ،  تيحاكم  و ؛ فعالند يمدن

  . عهده مردم است

  يني بر اساس جهان ب.ج

، خداوند است كه بر اساس حكمـت      ،  منبع قانون ،   حكومت ني در ا  :ي حكومت اله  .1

، حكومـت  كنـد و   مـي عيتـشر ،   دارد ي انـسان  ي كه از ابعاد وجود    يشناخت مصالح و 

  .كمان است در دست حايامانت

 را از آن    تيسم كه حاكم  ي بر اومان  ي مبتن ياسيسهاي     نظام :ي حكومت طاغوت  .2

  1.باشند  مييطاغوت، دنابي ي كه تجليدر هر شكل، دانند انسان مي

 را با تقسيم 7راهبرد امامت از منظر امام رضاهاي  اگر بخواهيم برخي شاخصه

حكومـت امـام و   ، بايد گفت بر اسـاس جهـان بينـي   ، فوق تطبيق دهيم  هاي    بندي

حكـومتي الهـي اسـت كـه تنهـا قـانون و سـندِ اجرايـيِ                 ،  حكومت در نظام امامت   

اراده و مشيت خداوند است؛ اراده اي كه در قـرآن كـريم و سـيره    ،  امامهاي    برنامه

  . تجلي يافته است:اهل بيت

بـر محـور مـردم سـالاري     ، حكومت در راهبرد امامت،  بر اساس مشاركت مردم   

ا كه از سويي تحقق حكومت با حضور مـردم در صـحنه اسـت و از    ديني است؛ چر 

، هـا و حقـوق مـردم    آمال، با حاكميت دين و اطاعت مردم از امام معصوم       ،  دگر سو 

عـدالت و منزلـت حقيقـي خـود را بـاز      ، احيا شده و اين مردم هستند كه كرامـت     

  . 2خواهند يافت
                                                 

  .با تلخيص و اندكي تصرف 113 -104ص ص، استيفلسفه س، محمد جوادي، نوروز: ك. ر.1

اس إِنَّ لـِي   :  حقوق و وظايف متقابل حاكم و مردم را چنين برمي شمارد       7 اميرمؤمنان .2 أيَها النَّـ
م علَي فاَلنَّصيِحةُ لَكمُ و توَفيِرُ فيَئِكمُ علَيكمُ و تَعليِمكمُ كيَلاَ تجَهلـُوا           عليَكمُ حقاًّ و لَكمُ علَي حقٌّ فأَمَا حقُّكُ       

ةُ                    حـِينَ   و تأَدْيِبكمُ كيَما تَعلمَوا و أمَا حقِّي عليَكمُ فاَلوْفاَء باِلبْيعةِ و النَّصيِحةُ فِي الْمشهْدِ و المْغيِبِ و الإِْجابـ
    ُرُكمةُ حيِنَ آمالطَّاع و ُوكمعَبـر مـن    .  مرا بر شما حقىّ است، و شما را بر مـن حقـّى             !مردماي    ؛أد
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حـاكم  ،  رهبـري شـيعي   و اما بر اساس تعداد حاكمان بايد گفت كه در راهبرد            

و امام تنهـا خليفـه خـدا و مجـري           ،  تنها خداست و اوست كه حق حكمراني دارد       

  .برنامه و خواست حضرت حق است

  
از طرف مردم به    حكومت و رهبري     نصب ومشروعيت   از اين رو اينگونه نيست كه     

حتي در دوران غيبـت كـه       . ودش  مي  واگذار امام به   مي مستق ري غ اي و   ميطور مستق 

باز هم مشروعيت وحق حاكميت از سوي خداوند        ،  راهبرد ولايت فقيه جريان دارد    

و امام است كه به فقيه جامع الشرايط تفويض شـده و او منـصوب امـام اسـت نـه             

و ساز وكار انتخاب غير مسقيم رهبر نيز جهـت كـشف نائـب امـام                . منصوب مردم 

 بايد افزود كه چه در عصر حضور امام و چـه غيبـت   البته. معصوم است نه نصب او   

                                                                                                                    
�  

بگـزارم، شـما را     ،  است كه خيرخواهى از شما دريغ ندارم، و حقىّ را كه از بيت المال داريد              
شما اين است كه به بيعـت   اما حقّ من بر     . تعليم دهم تا نادان نمانيد، و آداب آموزم تا بدانيد         

بياييـد، و چـون    ،   چون شما را بخوانم    ؛وفا كنيد و در نهان و آشكارا حقّ خيرخواهى ادا كنيد          
   ).، ترجمه شهيدي34، خطبه نهج البلاغه (.بپذيريد، و از عهده برآييد، فرمان دهم
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نقش مردم در راه اندازي و تحقق حكومت نقشي مهم و اساسي اسـت و بـدون         ،  او

حضور و پذيرش مردم اساسا راهبري و مديريت رهبـر و امـام در جامعـه يـا رقـم                    

  . نخواهد خورد و يا با مشكلات عديده مواجه خواهد شد

  مامتآثار و كاركردهاي راهبرد ا

رهبـر و   . 2،   جـامع  برنامـه قـانون و    . 1و ضلع   سه ركن   اگر راهبرد امامت را داراي      

 ايجـاد ،  ترين و بـارزترين كـاركرد ايـن راهبـرد           مهم،  بدانيمي  جامعه انسان . 3،  امام

بدون آنكه اندكي تنافي و تضاد بين     ،   است سه ركن بين اين    ي و هماهنگ  گاريساز

تـرين بخـش يـك برنامـه          ضوعي كـه حيـاتي    اركان اين راهبرد به چشم خورد؛ مو      

توان در آن  علت اين موضوع را نيز مي. آيد راهبردي در مديريت مدرن به شمار مي

   1.ناظم، عالم، مدبر، واحد است؛ يعني خداوند مدير، دانست كه طراح اين راهبرد

دربـاره تلائـم و     ،   محـور ايـن همـاهنگي را امـام و رهبـر دانـسته              7امام رضا 

  : فرمايد ن راهبرد ميسازگاري اي
موجب زمام دين و نظام مسلمين و خيـر و صـلاح دنيـا و عـزت مؤمنـان          ،  امام

  .2است

شود برنامـه و      آنچه باعث مي  ،  به عبارت ديگر در سيستم مديريت راهبردي امامت       

سامان يافته ، امور مردم، دچار تحريف و انحراف نشود و از سوي ديگر) دين(قانون 

، وجود امام و رهبر است كه مانند روح، خرتي آنان محقق شودو سعادت دنيايي و آ

اگر بخواهيم تعريف تخصصي    . زند  اسباب طروات و شادابي جسم جامعه را رقم مي        

منظم كه نحوه به خـدمت گـرفتن   هاي  يآگاه: يعني، راهبرد را مد نظر قرار دهيم     

هـاي    دف بـه ه ـ   دني رس ي برا ي و فرهنگ  ينظام،  ياقتصاد،  ياسيس) ييتوانا(قدرت

                                                 

 . اين صفات در دعاي جوشن كبير ذكر شده است.1

؛ 436ص، تحـف العقـول  ( .» المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين    إن الامام زمام الدين ونظام     «.2
  )314 ص3، ج المرامةيغا
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اين امام است كه با صفات و ، )15ص: 1385، شيرودي (دهد نشان ميرا مورد نظر 

هـا و امكانـات       توان بـه كـارگيري همـة ظرفيـت        ،  موهبتي خاص خود  هاي    ويژگي

تا بندگان خدا را به سرمنزل مقصود و ساحل سعادت رهنما نمايد            ،  موجود را دارد  

 دنيـايي و عـزت آخرتـي بنـدگان بـا             خير و صلاح   7به تعبير امام رضا   . و راه برد  

  . مديريت و سياست فوق العاده امام است كه به ثمر خواهد نشست

برخي ديگر از كاركردهاي نظام راهبردي امامت را        ،  از نگاه مديريت استراتژيك   

  :توان چنين برشمرد مي

شود كـه      مي هاي فراروي موجب    تيو اولو ها    فرصتكامل از   شناخت  با  ،  امام. 1

 اولويـت   و بـا را بـشناسد  هـا     آن،  ها آگاهي يابـد     از فرصت ه طور حداكثري    جامعه ب 

  . كندبهره برداري ها  از آن، مناسببندي 

به  به مسائل و مشكلات نانهينگاه واقع بهاي جامعه با     مجموعه خرده سامانه  . 2

  .ها گام بردارند سوي حل آن

هـا وجـود    تي ـفعالو سـازماندهي    ي همـاهنگ  بـراي چارچوب و برنامه مدون     . 3

، يفـرارو هـاي      بحـران  ها و    چالش يني ب شي و پ  ائل مس  دربارة ي نگر ندهي آ داشته و 

  .واقع بينانه خواهد بود

  .ها تيامكانات و زمان و ظرف،  و مناسب منابعبهينه صيتخص. 4

فتـار هماهنـگ و يكپارچـه    وجود نـشاط اداري و سـازماني در حكومـت و ر          . 5

   .ها مجموعه

 در انـه ي معقول و واقـع گرا     يدلگرم،   نشاط  و ينيوشن ب  و ر  يني خوشب وجود. 6

  .كار و زندگي

مياني و نهـايي راهبـرد      ،  راه را براي تحقق اهداف ابتدايي     ،  مجموعه اين عوامل  

اسـباب قـدرت و     ،  كند و از سـوي ديگـر        هموار مي ،  امامت كه پيش از اين گذشت     

   .صلابت نظام را در تعاملات خارجي رقم خواهد زد
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  نتيجهجمع بندي و 

 و بـراي   نيدهاي    شاخصه ي كه بر مبنا   و نظام جامعي است   برنامه  «راهبرد امامت   

 يريكـارگ ه  فن و هنر ب   ،   برنامه نيدر ا . »شده است  پي ريزي  خاص   ي به اهداف  لين

، غايـت شـناختي  ، أ شـناختي مبـد كليه مبادي گوناگون لحاظ شده و  هاي    تيظرف

اسـت كـه در     اسـتوار    ني ـاس د بـر اس ـ  ،  راهكار شناختي راهبـرد    و    شناختي قلمرو

ها و امتيـازات نظـام راهبـردي           شاخصه .دهد   را ارائه مي   يني راهبرد د  كي،  مجموع

وجود دو ويژگي علـم و عـصمت     ،  )دين(امامت در مواردي همچون جامعيت برنامه     

، و قالب انتصاب ماورايي و اصطفايي در تعيين مدير و رهبـر جامعـه  ) امام(در مدير 

بي بديل در نظـام مـديريتي و     ييالگوبرد امامت درجايگاه    باعث شده است كه راه    

 عـوارض و    ني و كـاركرد و كمتـر      تي ـ مز نيشتري ـ واجد ب  سياسي دنيا درخشيده و   

معرفت موجود هاي  تي ظرفهمة جامع كه با كاربست      يي برنامه و الگو   باشد؛ بيآس

 ي و اجتمـاع   ي راه سعادت وكمال فرد    ختي و انسان شنا   ختي شنا يهست،  شناختي

  . معاصر نهاده استتي بشريو فراررا

 كاركردهــا و انيــ و بانيــ جهانانيــ راهبــرد منيــ اجي و تــرونيــيتب، تيــدرنها

در حـوزه   (ياس ـي و س  ياقتـصاد ،  يفرهنگ ـهـاي     سـامانه آن در خرده    هاي    شاخصه

 سـاز   نـه ي زم يتر و گام    فزون يي را به نظام ولا    اني و عطش جهان   اقياشت) يفرافرد

   .شدبا  مياري طلوع دولت يبرا
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  :منابع
  قرآن كريم

  . ق1404علي اكبر غفاري، قم، موسسه نشر اسلامي، : ، تحقيقتحف العقولابن شعبه حراني، حسن،  .1
  .ق1422، ي التراث العرباءيدار اح، روتيب،  اللغةسييمعجم مقا، احمد، ابن فارس .2
  .ق1405، نشر ادب الحوزه، قم، لسان العرب، محمد بن مكرم، ابن منظور .3
  .ق1417قم، موسسه الهادي، ، امةي القيالنجاة ف، ثميبن ما، يبحران .4
  .سيدعلي عاشور، بي جا، بي تا: تحقيق،  المرامةيغاسيد هاشم، ، يبحران .5
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  مركز تخصصي مهدويت
  حوزه علميه قم

  

  
   تخصصي-فصلنامه علمي

 1389 پاييز و زمستان، 33 شماره ،سال دهم

  7امامت عامه و خاصه در احاديث امام رضا

 محمد علي رضايي اصفهاني
�1

  

 چكيده

شـود  شـود  شـود  شـود       روشن مي روشن مي روشن مي روشن مي7ضاضاضاضااصل امامت عامه و خاصه از منظر امام ر اصل امامت عامه و خاصه از منظر امام ر اصل امامت عامه و خاصه از منظر امام ر اصل امامت عامه و خاصه از منظر امام ر با بررسي   با بررسي   با بررسي   با بررسي   ،  ،  ،  ،  در اين مقاله  در اين مقاله  در اين مقاله  در اين مقاله  
جايگاهي بلند در احاديـث آن      جايگاهي بلند در احاديـث آن      جايگاهي بلند در احاديـث آن      جايگاهي بلند در احاديـث آن      ،  ،  ،  ،  يكي از اصول مورد توجه آن حضرت بوده       يكي از اصول مورد توجه آن حضرت بوده       يكي از اصول مورد توجه آن حضرت بوده       يكي از اصول مورد توجه آن حضرت بوده       » » » » امامتامامتامامتامامت««««كه  كه  كه  كه  

هاي امام را بصورت مفصل بيان كرده است؛ هاي امام را بصورت مفصل بيان كرده است؛ هاي امام را بصورت مفصل بيان كرده است؛ هاي امام را بصورت مفصل بيان كرده است؛     آن حضرت صفات و ويژگيآن حضرت صفات و ويژگيآن حضرت صفات و ويژگيآن حضرت صفات و ويژگي، ، ، ، حضرت داردحضرت داردحضرت داردحضرت دارد
الگوي مردم در الگوي مردم در الگوي مردم در الگوي مردم در ، ، ، ، امامامامامامامام. . . . رهبر ديني مردم استرهبر ديني مردم استرهبر ديني مردم استرهبر ديني مردم است، ، ، ، اساس اسلام و اماماساس اسلام و اماماساس اسلام و اماماساس اسلام و امام، ، ، ، امامتامامتامامتامامت: : : : كهكهكهكه    از جمله ايناز جمله ايناز جمله ايناز جمله اين

مايه سربلندي مسلمانان و ضامن اجراي قـوانين        مايه سربلندي مسلمانان و ضامن اجراي قـوانين        مايه سربلندي مسلمانان و ضامن اجراي قـوانين        مايه سربلندي مسلمانان و ضامن اجراي قـوانين        ،  ،  ،  ،  امامامامامامامام. . . . ير عبادي است  ير عبادي است  ير عبادي است  ير عبادي است  اعمال عبادي و غ   اعمال عبادي و غ   اعمال عبادي و غ   اعمال عبادي و غ   
رهبر رهبر رهبر رهبر ،  ،  ،  ،  امامامامامامامام. . . . كندكندكندكند        مند مي مند مي مند مي مند مي         گري جامعه را نظام   گري جامعه را نظام   گري جامعه را نظام   گري جامعه را نظام           با قانونگذاري و هدايت   با قانونگذاري و هدايت   با قانونگذاري و هدايت   با قانونگذاري و هدايت   ،  ،  ،  ،  امامتامامتامامتامامت. . . . الهي است الهي است الهي است الهي است 

امام مايه شفاعت امام مايه شفاعت امام مايه شفاعت امام مايه شفاعت . . . . كند و نقشي دشمن شكن داردكند و نقشي دشمن شكن داردكند و نقشي دشمن شكن داردكند و نقشي دشمن شكن دارد    سياسي مردم است كه از دين دفاع ميسياسي مردم است كه از دين دفاع ميسياسي مردم است كه از دين دفاع ميسياسي مردم است كه از دين دفاع مي
مقام امامت مقام امامت مقام امامت مقام امامت . . . . ده خدا و حجت او در زمين استده خدا و حجت او در زمين استده خدا و حجت او در زمين استده خدا و حجت او در زمين استامت در رستاخيز و پناهگاه مردمان و نماينامت در رستاخيز و پناهگاه مردمان و نماينامت در رستاخيز و پناهگاه مردمان و نماينامت در رستاخيز و پناهگاه مردمان و نماين

شخصيتي معصوم از گناه شخصيتي معصوم از گناه شخصيتي معصوم از گناه شخصيتي معصوم از گناه ، ، ، ، امامامامامامامام. . . . همان جايگاه پيامبران الهي بلكه بالاتر از مقام نبوت استهمان جايگاه پيامبران الهي بلكه بالاتر از مقام نبوت استهمان جايگاه پيامبران الهي بلكه بالاتر از مقام نبوت استهمان جايگاه پيامبران الهي بلكه بالاتر از مقام نبوت است
گويند و مورد تأييد روح القدس است؛ دعايش گويند و مورد تأييد روح القدس است؛ دعايش گويند و مورد تأييد روح القدس است؛ دعايش گويند و مورد تأييد روح القدس است؛ دعايش     و لغزش است كه فرشتگان با او سخن ميو لغزش است كه فرشتگان با او سخن ميو لغزش است كه فرشتگان با او سخن ميو لغزش است كه فرشتگان با او سخن مي

ان افروز و آب حيـات  ان افروز و آب حيـات  ان افروز و آب حيـات  ان افروز و آب حيـات  نور جهنور جهنور جهنور جه، ، ، ، امامامامامامامام، ، ، ، و در نهايتو در نهايتو در نهايتو در نهايت    ....مستجاب و از امور غيبي با خبر است      مستجاب و از امور غيبي با خبر است      مستجاب و از امور غيبي با خبر است      مستجاب و از امور غيبي با خبر است      
بشر بشر بشر بشر ، ، ، ، با توجه به صفات فوقبا توجه به صفات فوقبا توجه به صفات فوقبا توجه به صفات فوق    ....غلطدغلطدغلطدغلطد    به ورطة گمراهي ميبه ورطة گمراهي ميبه ورطة گمراهي ميبه ورطة گمراهي مي، ، ، ، است كه هر كس از او جدا شوداست كه هر كس از او جدا شوداست كه هر كس از او جدا شوداست كه هر كس از او جدا شود

        ....شوندشوندشوندشوند    تواند امام معصوم را بشناسد و نصب كند و امامان از سوي خدا نصب ميتواند امام معصوم را بشناسد و نصب كند و امامان از سوي خدا نصب ميتواند امام معصوم را بشناسد و نصب كند و امامان از سوي خدا نصب ميتواند امام معصوم را بشناسد و نصب كند و امامان از سوي خدا نصب مي    عادي نميعادي نميعادي نميعادي نمي
 است كه از  است كه از  است كه از  است كه از 4ها حضرت امام مهديها حضرت امام مهديها حضرت امام مهديها حضرت امام مهدي     بوده و آخرين آن بوده و آخرين آن بوده و آخرين آن بوده و آخرين آن7حضرت امام عليحضرت امام عليحضرت امام عليحضرت امام علي، ، ، ، نخستين اماماننخستين اماماننخستين اماماننخستين امامان

        ....گزاردگزاردگزاردگزارد     پشت سر آن حضرت نماز مي پشت سر آن حضرت نماز مي پشت سر آن حضرت نماز مي پشت سر آن حضرت نماز مي7باشد و حضرت عيسيباشد و حضرت عيسيباشد و حضرت عيسيباشد و حضرت عيسي     مي مي مي مي7ام رضاام رضاام رضاام رضانسل امنسل امنسل امنسل ام
به پيامدهاي جدايي مردم از امامت اشاره شده كه همانـا گمراهـي و هلاكـت                به پيامدهاي جدايي مردم از امامت اشاره شده كه همانـا گمراهـي و هلاكـت                به پيامدهاي جدايي مردم از امامت اشاره شده كه همانـا گمراهـي و هلاكـت                به پيامدهاي جدايي مردم از امامت اشاره شده كه همانـا گمراهـي و هلاكـت                ،  ،  ،  ،  در پايان مقاله  در پايان مقاله  در پايان مقاله  در پايان مقاله  

        ....نيز به پيامدهاي غلو در بارة امامان اشاره شده كه افتادن در دام كفر و شرك استنيز به پيامدهاي غلو در بارة امامان اشاره شده كه افتادن در دام كفر و شرك استنيز به پيامدهاي غلو در بارة امامان اشاره شده كه افتادن در دام كفر و شرك استنيز به پيامدهاي غلو در بارة امامان اشاره شده كه افتادن در دام كفر و شرك است. . . . استاستاستاست
        ....مهدويتمهدويتمهدويتمهدويت، ، ، ، امامت خاصهامامت خاصهامامت خاصهامامت خاصه، ، ، ، امامت عامهامامت عامهامامت عامهامامت عامه، ، ، ، 7امام رضاامام رضاامام رضاامام رضا، ، ، ،  احاديث احاديث احاديث احاديث::::هاهاهاها    واژهواژهواژهواژه    كليدكليدكليدكليد

                                                 

  . المصطفي العالميهةجامعدانشيار . *
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  درآمد

هـا را   نور جهان افروز و آب حياتي است كه حيات سياسي و اجتماعي انـسان     ،  امام

و او را بـه مـسير سـعادت         ،  سـازد   كند و دنيا و آخرت بشر را نـوراني مـي            بارور مي 

  .شود رهنمون مي

هر كس  « ،طبق روايت  .وظايف مسلمانان است  ترين    يكي از مهم  ،  شناخت امام  

. ».بـه مـرگ جاهليـت از دنيـا رفتـه اسـت            ،  بميرد و امام زمان خويش را نشناسد      

  ) 409ص، 2ج: 1395، صدوق(

بهتـرين  . ترين مـسائل اسـت   از مشكل، اما شناخت صفات امامت و مصاديق آن   

منـابع  ترين    استفاده از دلايل عقلي و نقلي است كه يكي از مهم          ،  راه در اين زمينه   

  . است:بيتاحاديث اهل ، آن

چرا كـه آن  ،  اي برخوردار است     از ارزش ويژه   7سخنان امام رضا  ،  در اين ميان  

توانست مطالب و دلايل امامت  كرد كه بدون تقيه مي حضرت در عصري زندگي مي

، هاي علمي آن بزرگوار با دانشمندان اديان و مذاهب گوناگون           نشست. را بيان كند  

  .م كردزمينه بيان اين مطالب را بيشتر فراه

اي از احاديث نقل شده از آن حـضرت    مجموعه،  نوشتاري كه در پيش رو داريد     

  .گردد با توضيح مختصري ارائه مي، بندي شده اي نوين دسته است كه به شيوه

  ضرورت و لزوم پيشواي معصوم براي مردم. اول

 كند كه جامعه نمي تواند بدون نظام و نظم و رهبر باشد؛             مي حكم،  عقل هر انسان  

گـردد و در      مـي  شود و اجراي احكـام الهـي دشـوار          چرا كه گرفتار هرج و مرج مي      

عمـوم مـردم    ،  اي  در چنـين جامعـه    . شود  مي سست و مضمحل  ،  دين مردم ،  نتيجه

آن را  ،  با بيانات مختلف  ،   نيز بر اين مطلب تأكيد كرده      7امام رضا . بينند  مي زيان

  .توضيح داده است
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  نقش امامت در دين. 1

ه الـسامي        «: اساس اسلام ،  ت امام .الف در » «انّ الإمامة أُس الإسلامِ النـّامي و فرَعـ

. »اسـاس رشـد دهنـده اسـلام و فـرعِ عـالي آن اسـت       ، امامت و رهبـري   ،  حقيقت

  )198ص، 1ج:1365، كليني(

  در اين سخن به دو مطلب اساسي دربارة امامت اشاره شده است؛

  .ضامن بقا و رشد اسلام استاز اصول اساسي اسلام و ، نخست اينكه امامت

دوم اينكه امامت يكي از نتايج عالي تعاليم اسلام است كه در مقام عمل پس از 

  .يابد تحقق مي، پيدايش اسلام

پيــشوايي و ، امامــت«؛ »إن الامامــة زمــام الــدين«: رهبــري ديــن،  امامــت.ب

  ).همان، كليني(» .اختياريِ دين است صاحب

گيـرد و بـر       مردم را از طرف خدا بـه دسـت مـي          رهبري امور ديني    ،  يعني امام 

كنـد و احكـام الهـي را          عقايد و اخلاق مردم را جهت دهي مي       ،  اساس تعاليم الهي  

  . بيان و اجرا نمايد

، صـدوق (؛  » يـذب عـن ديـن االله       …و الامـام  «: سنگر دفاع از ديـن    ،   امامت .ج

افظ  ح ـ…الامـام «) همـان ، صدوق(؛  »والذاب عن حرم االله   «) 677ص،  2ج: 1395
  )همان، صدوق(. »لدين االله

  در اين سخنان بر سه نقش اساسي امامت تأكيد شده است؛

از ،  تقويـت و اجـراي آن     ،  حـافظ ديـن الهـي اسـت و بـا بيـان            ،  اول اينكه امام  

  .كند اضمحلال دين جلوگيري مي

امامـت سـنگر دفـاع از ديـن         ،  هنگام تهاجم فرهنگي به ديـن خـدا       ،  دوم اينكه 

همان طور كه هنگام حمله . كند نطق و برهان از دين دفاع ميشود و با سلاح م مي

  .فرمانده كل قواي مسلمانان است، امام، نظامي

دهـد در     پاسدار حدود الهي است و اجـازه نمـي        ،  سوم اينكه پيشواي مسلمانان   

  . شكسته شود، حرمت احكام الهي، جامعه اسلامي
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  ؛ »ديننظام ال.. …الامام«: مندي دين مايه نظام،  امامت.د

آن است كه بـه تنظـيم امـور دينـي مـردم           ،  هاي امامت و رهبري     يكي از نقش  

، نظام قـضايي ، نظام اخلاقي، و نظام اعتقادي، كند پردازد؛ يعني نظام سازي مي    مي

باز سازي و اجرا ، سنت و عقل،  را بر اساس قرآن…نظام اقتصادي و، نظام سياسي

  .ها بهرمند شوند تا مردم از آن، كند مي

  نقش امامت در عبادات. 2

بالإمام تمام الـصلاة و الزكـاة و الـصيام و الحـج و              «: مايه اتمام عبادات  ،  امامت. الف
، زكـات ، به واسطه رهبري و امامت نمـاز «؛ » .…الجهاد و توفير الفيء و الصدقات

ذخيـره سـازي    ،  و غنـايم و صـدقات     ،  شـود   حج و جهـاد كامـل و تمـام مـي          ،  روزه

  )انهم، صدوق. (»شود مي

كنـد و    مـي حج و جهاد را بيان، زكات، روزه، از سويي جزئيات احكام نماز ،  امام

و از سوي ديگر عبادت بدون اعتقاد به        ،  نمايد  مي ها را فراهم    زمينه كامل شدن آن   

شرط قبـولي اعمـال عبـادي       ،  صحيح است؛ اما مقبول نيست؛ يعني امامت      ،  امامت

  .شود ل و تمام ميكام، اعمال عبادي، است و به وسيله امامت

كنـد و غنـايم و        جامعه نظام اقتصادي اسلام را سامان دهـي و اجـرا مـي            ،  امام

كنـد و    مـي  را جمـع آوري ـهاي اسلامي ـ مانند خمس و زكات    صدقات و ماليات

گرداند؛ تا جامعه اسلامي پشتوانه اقتـصادي قـوي           مي بيت المال مسلمانان را غني    

  .شوند  ميضعيف يا تعطيل، اين امور مهم ،مسلماً بدون رهبري. داشته باشد

معدن القـدس و الطهـارة و النـسك و          . …الامام« :الگوي اعمال عبادي  ،  امام. ب
علـم و  ، زهـد ، اعمـال ، پـاكي ،  امام سرچـشمه قداسـت    «؛  »الزهادة و العلم و العبادة    

  )220ص، 1ج: 1378، صدوق. (»عبادت است

مـردم  . عه در اين زمينه استسرچشمه كارهاي نيك و الگوي افراد جام   ،  امامت

  .آموزند  مياعمال و عبادت صحيح را، از امام خود
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  .):…قانونگذاري و، اجتماعي، هاي سياسي نقش(نقش امامت در دنياي مردم . 3

، صدوق (» و نظام المسلمين   …ان الامامة « مايه نظام مندي جامعه اسلامي    ،  امامت  . الف

  )همان

  )همان، صدوق( » و صلاح الدنيا…ان الامامة« مايه اصلاح دنياي مردم، امامت. ب
، صدوق( »و عزّ المؤمنين  . …ان الامامة « مايه سربلندي مسلمانان و مؤمنان    ،  امامت. ج

  )همان، صدوق (»و عزّ المسلمين. …الامام« )همان
، صـدوق ( »و امـضاء الحـدود و الاحكـام       . …بالامامـة « ضامن اجراي قوانين  ،  امامت. د

  )همان، صدوق (»يقيم حدود االله.. …والامام«) همان

آن اسـت كـه امـور دنيـاي         ،  يكي از تأثيرات مهم رهبـري در جامعـه اسـلامي          

بخشد؛ يعني نظـام مـديريت سياسـي و اقتـصادي و نظـامي                مسلمانان را نظام مي   

موجب قدرتمندي و عزت ، مندي نهادهاي جامعه اين نظام . دهد  مي مردم را سامان  

همـين سـازماندهي امـور    . شود  ميسطح بين الملليمومنان در درون جامعه و در      

شـود؛ يعنـي      مي مديريتي؛ زمينه ساز اجراي حدود و احكام الهي در سطح جامعه          

كنـد و    مـي رهبري با استفاده از بازوهاي اجرايي و مديريتي با متجـاوزان برخـورد       

  . شود كند و به اين طريق جامعه صالح و سعادتمند مي گناهكاران را تنبيه مي

حلال ، امام«؛ »والامام يحلّل حلال االله و يحرمّ حرام االله      «: نهاد قانونگذاري ،  امامت.    ه

  )همان، صدوق(» .سازد  ميالهي را جايز و حرام الهي را ممنوع

امـا  . مالك و صاحب اختيار مردم اسـت ، قانونگذاري حق خدا است؛ چون خالق  

يامبر و امام واگذار كرده و از ها حق قانونگذاري را به پ خداي متعال در برخي حوزه

  1. و زمامداران الهي اطاعت كنيد6اين رو دستور داده است كه از پيامبر

بنابراين امام مسلمانان حق دارد در چار چوب قوانين كلي الهـي كـه در قـرآن        

برخي مقررات اجرايي را تشريع كند؛ يعني برخي امور را حلال يا            ،  بيان شده است  

                                                 

 )59: نساء (�الامر منكم ياطيعوااالله و اطيعوا الرسول و اول�. 1
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توانـد قـوانين خاصـي        مـي  همان طوركه از باب احكام حكومتي     حرام اعلام نمايد؛    

  . وضع نمايد؛ تا احكام كلي الهي در جامعه اجرا شود

 و يدعو الـي سـبيل ربـه بالحكمـة و الموعظـة              …والامام«: امامت هدايتگر مردم  . و
مردم را بـه  ، حت نيكو و دلايل قاطعيبا حكمت و نص،  امام«؛  »الحسنة والحجة البالغة  

 الداعي …الامام«) 216ص، 1ج: همان، صدوق. (»خواند  ميه پروردگار فراسوي را
: همـان ، صـدوق  (.»لاينكـل } داع{ راع   …الامام«) 219: همان،  صدوق (.»الي االله 

  )220ص

راهنمايي مردم به سـوي خـدا   ، هاي امام و پيشواي مسلمانان نقشترين   از مهم 

كنـد؛   فس خـويش دعـوت نمـي    نمايد و به سوي ن      مردم را مجبور نمي   ،  امام. است

. بلكه فقط دعوت كننده به سوي خدا است؛ يعني نقش راهبردي و راهنمايي دارد             

هـاي    او در اجراي اين وظيفه خود كوتاهي نمي كند؛ بلكـه بـا اسـتفاده از برهـان                 

حت و يهـا را نـص   خوانـد و آن   مـي مردم را به سوي حق فرا، منطقي و دلايل قاطع   

  .كند  ميموعظه نيكو

، صـدوق  (.» و غيظ المنـافقين و بـوار الكـافرين         …الامام« :دشمن شكن ،  مامتا. ز

  )219ص: همان

مبـارزه بـا دشـمنان داخلـي و دشـمنان          ،  هاي اجتمـاعي رهبـري      يكي از نقش  

. شـود   مـي  خارجي است؛ چرا كه همواره جامعه اسـلامي از درون و بـرون تهديـد              

، ند ولـي در بـاطن  دشمنان داخلي همان منافقان هـستند كـه بـه ظـاهر مـسلمان             

رهبـر اسـلامي    . همان كـافران هـستند    ،  همدست كفار هستند و دشمنان خارجي     

 همچون سدي برابر هر دو گروه ايستاده است و از اين رو مورد خشم منافقان قرار               

  .شود گيرد و زمينه ساز نابودي كافران مي مي

 قائم بـأمر االله      عالم بالسياسة مفروض الطاعة    …الامام« :رهبر سياسي مردم  ،  امام. ح
از سياست آگاه است و اطاعت او واجب است و بر پا دارنـده  ،  امام«؛  »ناصح لعباد االله  

  )220ص: همان، صدوق (.»دستورات الهي و خيرخواه بندگان خدا است
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، هاي امامـت در جامعـه اسـلامي و سـطح بـين المللـي              نقشترين    يكي از مهم  

رهبر جامعـه   . جامعه اسلامي است  رهبر سياسي كلان    ،  امام. رهبري سياسي است  

ها در    البته اين سياست  . كند  مي هاي كلان نظام اسلامي را تعيين       سياست،  اسلامي

از آنجـا كـه     . چار چوب دستورات الهي و بر اساس خيرخواهي بـراي مـردم اسـت             

 ها در اركـان جامعـه جريـان         اين سياست ،  اطاعت امام و رهبر اسلامي واجب است      

  .شود  مييابد و اجرا مي

  نقش امامت در رستاخيز. 4

  )213ص: همان، صدوق (»و يشفع« :امامت مايه شفاعت

 و دربارة كساني كـه مـورد      1شفاعت با رخصت الهي   ،  بر اساس آيات قرآن كريم    

  2.شود  ميانجام رضايت الهي باشند

و شفاعت پذيري مردم ، تجلي هدايت او در دنيا است، شفاعت امام در رستاخيز

ها در دنيا است؛ يعني كساني كه در دنيا پيـرو         ي هدايت پذيري آن   تجل،  در قيامت 

شـوند و در نتيجـه در قيامـت از            مي در دنيا به سوي سعادت رهنمون     ،  امام باشند 

گرفتـار لغـزش و   ، يابند و اگـر در ايـن راه       يابند و به بهشت راه مي       مي دوزخ نجات 

  .يابند  ميبا كمك امامت نجات، انحراف و خطا شده باشند

   جايگاه امامت در جهان شناسي و انسان شناسي اسلام.دوم

در  « ؛»…ان الامامـة خلافـة االله عزوجـل   «:  و امين خـدا در زمـين    جانشين،  امام. 1

  )216ص: همان، صدوق. (»جانشيني خداي متعال است، امامت، حقيقت

، صـدوق . (»سـت  ا امين خـدا در زمـين او      ،  امام«؛  »الإمام أمين االله في ارضه    « 

  )219ص: نهما

                                                 

 ).23:  و سبأ109: طه(: و مشابه آن) 255: بقره (�من ذَا الَّذِي يشْفَع عنِدْه إِلاَّ بإِذِنِْهِ� .1

 ).87: مريم: (و مشابه آن) 28: انبياء (�يولاَ يشْفَعونَ إِلَّا لمِنِ ارتضََ�  .2
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، صـدوق . (» در شهرهاي اوست   خداجانشيني   ]امامت[ «؛  »و خليفته في بلاده   «

  )219ص: همان

 را خليفه و جانشين     7در آيات قرآن آمده است كه خداي متعال حضرت آدم         

دانيم خداي متعال همه جا حاضر است و در           از طرفي مي  . 1خود در زمين قرار داد    

جانشينِ مقامي است نه مكـاني؛      ،  ؛ پس اين  مكاني غايب نيست تا جانشين بخواهد     

 7حـضرت آدم ، از طرف ديگر.  عطا شد7يعني اختيارات خاصي به حضرت آدم     

  .جانشين آدم نشد؛ بلكه او نماينده بشريت بود، به عنوان شخص

ها شايستگي لازم را براي جانـشيني   و از طرف سوم روشن است كه همه انسان   

شايستگي دارند كـه جانـشين و نماينـده    ، املكهاي  ندارند؛ پس برخي انسان    خدا

توانند امانت دار   ميهمان امامان الهي هستند كه، و اين افراد، خدا در زمين باشند  


 C8�B (خوبي براي اين مقام 	 
  .باشند) �

 7ان الامامة خص االله عزوجل بها ابراهيم الخليـل     «: مقام امامت بالاتر از نبوت    . 2
انـي  : تبة ثالثة و فضيلة شرفهّ بها و اشاد بها ذكره فقال عزوجل          بعد النبوة و الخلةّ مر    
مقامي است كـه خداونـد عزوجـل بـه       ،  امامت،  در حقيقت  «؛»جاعلك للناس اماما  

بعد از مرحله نبوت و دوستي بـه    ،  و اين اختصاص  ،   اختصاص داد  7ابراهيم خليل 

اش بدان بلنـد      هز بدان شرافت يافت و آوا     7و فضيلتي بود كه ابراهيم    . او داده شد  

 .»به راستي كه من تو را براي مـردم امـام قـرار دادم   «: خداوند عزوجل فرمود  . شد

  )216ص: همان، صدوق(

 دربـارة حـضرت ابـراهيم اسـت كـه بعـد از              2اشاره به آيـه قـرآن     ،  در اين كلام  

، مقـامي معنـوي   ،  امتحانات متعدد مقام امامت به او عطا شد؛ بنابراين مقام امامت          

خبرگـزاران  ،  تماعي است كه از مقام نبوت بالاتر است؛ چون پيامبران         سياسي و اج  

                                                 

 )30: بقره (� وإذِْ قاَلَ ربك للِمْلائَِكَةِ إنِِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلَيِفَةً�. 1

 )124: بقره (�مهنَّ قاَلَ إنِِّي جاعلُِك للِنَّاسِ إمِاما إبِرَاهيِم ربه بِكلَمِاتٍ فأَتََيوإذِِ ابتلََ�. 2
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از ايـن رو    . الهي هستند؛ اما امامان مجريان اين اخبار و هدايت گران بشر هـستند            

اما امام نباشد و كسي ديگر امام باشـد امـا پيـامبر    ، ممكن است كسي پيامبر باشد   

  .امام و هم پيامبر باشند هم 6 و پيامبر اسلام7نباشد و اشخاصي مثل ابراهيم

، در حقيقـت   «؛»ان الامامـة هـي منزلـة الانبيـاء        « :مقام پيامبران ،  مقام امامت  .3

  ).همان، صدوق(» .جايگاه پيامبران است، امامت

خداي متعال مقام امامت را به افـرادي  ، همان طور كه در قرآن بيان شده است  

افرادي كمـال يافتـه در حـد    ويژه ،  بنابراين امامت1 داده است؛  7همچون ابراهيم 

، البته امامت با نبوت ملازم نيست؛ يعنـي ممكـن اسـت امـام             . پيامبران الهي است  

  .پيامبر باشد يا نباشد

حجـت خـدا بـر بنـدگان او         ،  امـام « ؛»و حجته علي عباده   « :حجت الهي ،   امام .4

، شود  مياسلامي به مردم ابلاغ به وسيله رهبر جامعه، يعني دستورات الهي، »است

پاسـخ گـوي   ، عذري براي مخالفت با دستورات الهي وجود ندارد؛ امام، و بعد از آن  

قـاطع بـر    مردم در امور ديني و صاحب معجزه و كرامـت اسـت؛ از ايـن رو دليـل                 

  .حقانيت دين و تمام كننده حجت الهي بر مردم است

مخاطـب گفـت و     ،  امـام  «؛»يكون محـدثاً  «؛  گويند  مي  فرشتگان با امام سخن    .5

: همـان ، صـدوق (» .]كننـد  مطالب را به او الهام مي     = [ است   ]فرشتگان الهي [وي  گ

  ).212ص

در آيات متعدد قرآن از سخن گفتن فرشتگان الهي با پيامبران يـاد شـده و در           

چند مورد نيز سخن گفتن فرشتگان با غير پيـامبران ذكـر شـده اسـت؛ همچـون              

، گفتن فرشتگان با امامـان     بنابراين سخن    2سخن گفتن فرشتگان با حضرت مريم؛     

امـري ضـروري   ، الهـي هاي   بلكه براي ابلاغ دستورات و هدايت 3.امري ممكن است  
                                                 

 .124: بقره: ك.ر. 1

 ).19: مريم (�قاَلَ إنَِّما أنَاَ رسولُ ربكِ�. 2

 .319، ص بصائر الدرجات؛ 534، ص 1؛ كافي، ج 56، ص 1، ج 7عيون أخبار الرضا: ك. ر. 3
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همواره نيازمند راهنمايي   ،  كسي كه رهبري جامعه اسلامي را در دست دارد        . است

  .شود  ميالهي است كه از طريق الهام يا فرشتگان به وي ابلاغ

، گان الهي در گوش دل هر انـسان       حتي در برخي احاديث آمده است كه فرشت       

  1.نمايند  ميكنند و كارهاي نيك را به او ياد آوري  ميزمزمه

 ؛»يكون أولي الناس بالنـاس مـنهم بأنفـسهم        « :از مردم به مردم سزاوارتر    امام   .6
هـا   سزاوارترين مردم به مردم است به طوري كه از خود مردم نسبت بـه آن      ،  امام«

  )212ص: انهم، صدوق (.»]سزاوارتر است

 از خود مؤمنان نسبت بـه آنـان سـزاوارتر     6پيامبر اكرم ،  براساس آيات قرآن  

بر اسـاس   .  يعني دستورات او مقدم بر دستورا ت شخصي افراد مؤمن است           2است؛

 نيست و هـر امـام معـصومي اينگونـه           6مخصوص پيامبر ،  اين مقام ،  روايت فوق 

  .است

رأ مـن العيـوب        الإمام المطّ « :امام معصوم از گناه و نقص     . 7 ؛ »هر من الذنوب المبـ
  )219ص: همان، صدوق. (»استبدور ها  از گناهان پاك و از عيب، امام«

. »منبـع پـاكي و طهـارت اسـت        ،  امـام  «؛»معدن القدس و الطهـارة    . …الإمام«

  )220ص: همان، صدوق(

و هو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمنِ من الخطايا و الزلل و العثار يخـصه االله        «
معصوم و مـورد  ، امام«؛ »وجل بذلك ليكون حجته علي عباده و شاهده علي خلقه عز

 استوار در انجام وظايف به تأييد الهـي اسـت       ]به انجام وظايف الهي   [تأييد و موفق    

تـا  ، خداي متعال اين ويژگي را به امام بخـشيد . ها مصون است كه از خطا و لعزش 

  )همان، صدوق (.»اشدحجت خدا بر بندگانش و گواه بر آفريدگانش ب

 هستند و وظايف آن حضرت را در تبيين ديـن و            6جانشينان پيامبر ،  امامان

                                                 

 ).194، ص 60، ج بحارالانوار؛ 267 ، ص2، ج كافي(، » اذن ينفث فيه الملك…«. 1

 ).6: احزاب (� باِلمْؤمْنِيِنَ منِْ أنَفسُهِمِيالنَّبِي أوَلَ�. 2
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آينـد؛ يعنـي     مـي  و حجت الهي بر مردم به شمار      ،  ابلاغ و اجراي آن به عهده دارند      

. ها عمل شـود     ها الگوي مسلمانان است و بايد طبق دستورات آن          سخن و عمل آن   

اعتماد مـردم   ،  اگر گرفتار خطا و گناه شود     ،  اردكسي كه در اين مقام خطير قرار د       

 شود و نمي تواند وظايف فوق را انجام دهـد؛ از ايـن رو عقـل حكـم                  مي از او سلب  

  .كند كه بايد امام معصوم باشد مي

يكون دعاؤه مستجاباً حتي انه لو دعا علي صخرة لانـشقتّ           « :مستجاب،  دعاي امام . 8
  ؛ »بنصفين
دربـارة   به طوري كـه اگـر      گيرد؛  مي اي متعال قرار  مورد قبول خد  ،  دعاي امام «

: همـان ،  صـدوق  (.»شـود    بـه دو نـيم تقـسيم مـي         ]و دعا كنـد   [اي بخواهد     صخره

  )212ص

خواهيم كه براي ما دعـا كننـد و           مي :از اين روست كه ما از امامان معصوم       

  .واسطه شوند كه خدا حاجات ما را برآورده كند

،  از چند طريـق اسـت     :علم امامان معصوم  : يندهآگاه از امور غيبي و آ     ،  امام. 9

آموخته و نـسل  ها   كه بسياري از مطالب را به آن6نخست از طريق پيامبر اكرم   

دوم از طريق الهامات الهي و اتصال به عالم غيب و سوم . به نسل منتقل شده است  

  .از طريق قرآن كريم و تدبر در آن است

تكون عنـده صـحيفة فيهـا أسـماء         «: خيز آگاهي از نام شيعيان تا روز رستا       .الف
، نزد امـام  « ؛  »شيعتهم إلي يوم القيامة و صحيفة فيها أسماء أعدائهم إلي يوم القيامة           

نيز نوشـته  . نام شيعيان تا روز رستاخيز ثبت شده است ،  نوشته اي است كه در آن     

  )همان، صدوق. (»تا روز رستاخيز ثبت شده استها  اي هست كه نام دشمنان آن

همچون آگاهي و تـسلط بـر   ، شيعيانهاي   اهي امام از مسائل و حوادث و نام       آگ

اي جمـع آوري شـده و هرگـاه     اطلاعات زيادي است كه در يك لوح فشرده رايانـه    

  . يابيم  ميدستها  بخواهيم بدان

بـه معنـاي نفـي اختيـار        ،  البته علم و آگاهي امامان از نام شيعيان و دشـمنان          
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ممكـن  ،   نيست؛ بلكه تغيير و بداء در ايـن مـسائل و علـوم             در انتخاب راه  ها    انسان

  .1همراه علم به اختيار انسان است، ها است؛ چون علم به اين نام

ه أعمال العبـاد و  فيبينه و بين االله عمود من نور يري    «: بيند   اعمال بندگان را مي    .ب
 ـ            بـين امـام و    « ؛»مكلمّا احتاج إليه لدلالة اطلع عليه و يبسطه فيعلم و يقبض عنـه فلايعل

كنـد و    ميكارهاي بندگان را مشاهده، ستوني از نور است كه در آن      ،  خداي متعال 

 براي او باز ]اطلاعات فشرده[شود و   ميآگاهها  از آن، هرگاه نيازمند اطلاعاتي باشد

آگـاه  هـا     شـود و از آن      مي  بسته ]گاهي[و  ،  يابد  مي شود و بدانها علم     مي و گسترده 

  )213ص: همان، صدوق (2.»نمي شود

كل ما أخبر به مـن الحـوادث        «: 6آگاهي از حوادث آينده از طريق پيامبر       .ج
 توارثـه و عـن      6التي تحدث قبل كونها فذلك بعهد معهود إليه مـن رسـول االله            

هرچه از « ؛ »آبائه عنه و يكون ذلك مما عهد اليه جبرئيل من علامّ الغيوب عزوجل         

از طريـق مـشخص از      ،  دهـد   مـي  خبرها    قوع آن  قبل از و   7حوادث آينده كه امام   

 به دست آورده است؛ يعني از پدرانش ارث برده اسـت و آن اخبـار در                 6پيامبر

  )213ص: همان، صدوق (.»از جبرئيل از خداي داناي اسرار رسيده است، اصل

 اطلاعاتي است كه :يكي از منابع علم امامان معصوم     ،  همان طور كه گذشت   

سـپس بـه    ،   رسـيده  3 و فاطمـه زهـرا     7اميرالمـؤمنين  به   6از طريق پيامبر  

  .فرزندان معصومش منتقل شده است

فما وجه اخباركم بما فـي قلـوب        «: قال«: از دل و ذهن مردم با خبر است       ،   امام .د

                                                 

گويند و مقصود، آن اسـت كـه برخـي مقـدرات      » بداء«در اصطلاح علم كلام، به اين گونه تغييرات،         . 1
  . كندمقدرات غير حتمي،  ممكن است تغيير. الهي، حتمي و برخي، غير حتمي است

همان طور كـه    . اي است    از حوادث و كارهاي مردم، مثل آگاهي ما از اطلاعات رايانه           7آگاهي امام . 2
ما به وسيله خط تلفن و اينترنت به اطلاعات زيادي دسترسي پيـدا مـي كنـيم كـه هرگـاه بخـواهيم                       

ز اختـراع رايانـه و   ها قبل ا در اين حديث نيز قرن. اطلاعات باز و گسترده در اختيار ما قرار مي گيرد        
  .اينترنت، مطلب به صورت كاملاً فني و زيبا بيان شده است
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» اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظـر بنـور االله؟        : 6666 أما بلغك قول الرسول   : 7قال» الناس؟
 وله فراسة ينظـر بنـور االله علـي قـدر إيمانـه و مبلـغ       فما من مؤمن إلاّ«: ؛ قال »بلي«: قال

شخـصي از امـام    ؛»استبصاره و علمه و قد جمع االله للأئمة منا ما فرقه في جميع المؤمنين           

  دهيد؟  ميمردم خبرهاي  چگونه شما از دل:  پرسيد7رضا

:  به تو نرسيده است كه فرمود      6آيا سخن پيامبر  «: حضرت در پاسخ فرمودند   

 فراست مؤمن بپرهيزيد و خود را حفظ كنيد كه مؤمن با نور الهـي بـه        از زيركي و  

  . »آري«: پرسش كننده گفت» كند؟  ميامور نظر

مگـر آنكـه زيركـي و فراسـتي دارد و بـه             ،  هيچ مؤمني نيست  «: حضرت فرمود 

و خدا  ،  نگرد  مي با نور الهي به امور    ،  اندازه ايمانش و مقدار بينش و دانشي كه دارد        

 جمـع   :در امامان اهل بيت   ،  هايي را كه در مؤمنان پراكنده ساخته       همه فراست 

  )129ص، 24ج: 1404، مجلسي( .»كرده است

إن الأنبيـاء و الأئمـة يـوفقهم االله و يـؤتيهم مـن              « : سرچشمه الهي علم امـام     .  ه
مخزون علمـه و حكمـه مـا لايؤتيـه غيـرهم فيكـون علمهـم فـوق كـل علـم أهـل                    

دهد و از منبع علـم       مي امبران و امامان را توفيق    خدا پي ،  در حقيقت  «؛»…زمانهم

كند كه به ديگران نمي دهد؛ بنابراين دانش          مي چيزهايي عطا ها    و حكمتش به آن   

  )220ص، 1ج: همان، صدوق (.»آنان بالاتر از دانش اهل زمانشان است

 ـ         .. …إن العبد إذا اختاره االله عزوجل لأمور عباده       « ده ألهمه العلـم إلهامـاً فلـم يعـي بع
اي را براي رسيدگي به امـور         هنگامي كه خداي متعال بنده    ،  در حقيقت «؛  »بجواب

در جواب باز   ،  كند كه بعد از آن      مي  دانشي به او الهام    …كند  مي بندگانش انتخاب 

  )همان، صدوق (.»نمي ماند

   و امامان6امام ميراث دار پيامبر. 10

 …وارث الأوصـياء  . …لامامةإن ا «: 7 و امامان پيشين   6جانشين پيامبر ،  امام. الف
در واقـع   «؛  »8و خلافة الرسـول و مقـام أميرالمـؤمنين و ميـراث الحـسن و الحـسين                
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 و ميـراث    7 و مقـام اميرالمـؤمنين     6وراثت اوصيا و جانـشيني پيـامبر      ،  امامت

  )216ص: همان، صدوق (.»..… است7 و حسين7حسن

 6سـلام   پيامبر ا .  هستند 6 جانشينان بحق پيامبر اكرم    :امامان معصوم 

تأكيد كرده است؛ از جمله در جريان غـدير خـم و            ،  بر اين مطلب در موارد متعدد     

  . به امامت7نصب امام علي

 7 به عنوان امانتي الهي از امام علي       6سپس اين خلافت و جانشيني پيامبر     

 و فرزندان معصوم ايشان رسيد 7 رسيد و آن گاه به امام حسين  7به امام حسن  

  . آراسته شده است7ر به قامت حجت بن الحسنو اكنون اين قباي فاخ

 از پـدر  رالبته وراثت در اين جا به معناي حكومت پادشـاهي و ارث بـردن پـس            

 اسـت   6امبرينيست؛ بلكه اين وراثت بر اساس شايستگي افراد براي جانشيني پ          

سـازد؛ از ايـن رو    اطلاع دارد و امام را بر اسـاس آن مـشخص مـي   ها   كه خدا از آن   

 قـرار   7ولـي در نـسل امـام حـسن        ،   قـرار گرفـت    7نسل امام حسين  امامت در   

  .نگرفت

 و سـيفه    6و يكون عنده سلاح رسـول االله        « :7 نزد امام  6سلاح پيامبر . ب
 .» ذوالفقـار اسـت    ش اوسـت و شمـشير     د نـز  6اسلحه پيـامبر اكـرم    «؛  »ذوالفقار

  )212ص: همان، صدوق(

، و رهبر جامعـه اسـلامي  تواند اشاره بدان باشد كه امام    مي اين مطلب از طرفي   

 هميشه مسلحّ و آماده مبـارزه بـا دشـمنان    7  و اميرالمؤمنين 6همچون پيامبر 

، از طرف ديگر اشاره بدان است كـه امامـان معـصوم      . داخلي و خارجي اسلام است    

گرانبها و يادگارهاي هاي  وارث ميراث،  هستند6همان طور كه وارث مقام پيامبر

  .نمادين آن حضرت هستند

و تكون عنده الجامعة و هـي صـحيفة طولهـا سـبعون             «: تاب جامعه نزد امام   ك. ج
 است و 7نزد امام معصوم، كتاب جامعه«؛ »ذراعاً فيها جميع مايحتاج إليه ولد آدم     

همه ،   است و در آن    ] متر 35حدود  [هفتاد ذراع   ،  نوشته اي است كه طول آن     ،  آن
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  )نهما، صدوق. (»فرزندان آدم وجود داردهاي  نيازمندي

 تهيـه گرديـد و مطالـب        7كتاب جامعه توسط اميرالمؤمنين   ،  براساس روايات 

  ) 238ص: همان، كليني( .گرد آوري شد، ديني و شرعي در آن

يكون عنده الجفر الأكبر و الأصغر اهاب مـاعز و اهـاب            «: نزد امام ،  كتاب جفر . د
 ثلـث   كبش فيهما جميع العلوم حتي أرش الخدش و حتي الجلدة و نـصف الجلـدة و               

كه بـر پوسـت بـز و        ،  نزد امام معصوم است   ،  كتاب جفر بزرگ و كوچك    «؛  »الجلدة

حتي حكم خراش و ضربه تازيانه      ،  همه علوم ،   است و در آن    ]نوشته شده [گوسفند  

  ».و نصف و ثلث آن بيان شده است

 تهيه و احكام الهـي در       7توسط اميرالمؤمنين » جفْر«كتاب  ،  بر اساس روايات  

  .آن را به امام بعد از خود سپرده است،  سپس هر امامي.گردآوري شد، آن

مـصحف فاطمـه    «؛  »يكون عنده مصحف فاطمـة    « : نزد ا مام   7مصحف فاطمه .    ه

  )همان، صدوق (.»نزد امام است

ياد شده كه حاصل مكالمات » 7مصحف فاطمه«از كتابي با عنوان ، در روايات

  .امانت است، م آن عصرنزد اما، و در هر عصر.  با فرشتگان است3حضرت زهرا

در «؛  »إنّ الإمام مؤّيـد بـروح القـدس       «: امام تأييد شده به وسيله روح القدس      . 11

  )213ص: همان، صدوق (.»شود  ميبا روح القدس تأييد، امام، حقيقت

  : حكايت شده است7از امام رضا
  بملك لم تكن مع أحد ممندنا بروح منه مقدسة مطهرة ليستيأان االله عزوجل قد      

 و هي مع الأئمة منّا تسددهم و توفّقهم و هو عمود من 6مضي إلاّ مع رسول االله   
  .ن االله عزوجلبينور بيننا و 

خداوند عزوجل ما را با روح الهي تأييد كرده است؛ روح پاك و مطهـري كـه                 «
ايـن روح  . مگر با رسول خدا، فرشته نيست و با گذشتگان همراهي نكرده است      

و ،  سـازد   مـي  كند و موفق    مي  ما اهل بيت است و آنان را تأييد        با امامان از  ،  الهي
: همـان ، صـدوق . (»ستوني از نور است كه بين ما و خداي متعال قـرار دارد  ،  آن
  )200ص، 2ج
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توسط او  ،  ياد شده كه قرآن   » روح القدس «اي به نام      در قرآن كريم مكرر از فرشته     

بـا  ،  فرشته نازل كنندة وحـي     در برخي آيات نيز از       1. نازل شده است   6بر پيامبر 

  نيز به وسيله روح القدس تأييـد       7 حضرت عيسي  2.عنوان جبرئيل ياد شده است    

  با روح القـدس تأييـد  : در روايت اول نيز آمده است كه امامان معصوم    3.شد مي

  .شوند مي

؛ يعني روح الهـي و      »موجودي كه فرشته نيست   «: اما در روايت دوم آمده است     

كنـد؛ يعنـي      مـي   بوده و آنان را تأييد     : و امامان معصوم   6همراه پيامبر ،  پاك

دربارة پيـامبر اسـلام و      ،  علاوه بر روح القدس كه تأييد كننده پيامبران الهي است         

اي به نام روح الهي وجود دارد كه پيونـد نـوراني              تأييد كننده ويژه  ،  امامان معصوم 

شايد از  . آنها است هاي    كند و زمينه ساز موفقيت      امام را با خالق هستي بر قرار مي       

 در 4.نام برده شده اسـت    » روح«كنار  » فرشتگان«اين رو است كه در سورة قدر از         

موجودي بزرگ تر از فرشتگان و      » روح«برخي روايات و تفاسير نيز آمده است كه         

   5.غير از جبرئيل است

فق الأبهي  مام كالشمس الطالعة للعالم و      الإ«: نور جهان افروز و آب حيات     ،  امامت. 12
مام البدر المنير و السراج الزاهر و النور الساطع          الإ .بصاريدي و الأ   الأ ابحيث لاتناله 

مـام المـاء العـذب      الإ .د القفار و لجج البحار    يو النجم الهادي في غياهب الدجي و الب       
مام النار علـي اليفـاع الحـار         الإ .الرديمن  علي الظما و الدال علي الهدي و المنجي         

مام الـسحاب المـاطر و      الإ .الكهه ف قمن فار ،  ي به و الدليل في المهالك     لمن اصطل 

                                                 

1 .�كبسِ منِ رُالْقد وحر 102: نحل (�قُلْ نزََّلَه.(  
 .97ص : بقره. 2

 .110: ؛ مائده253 و 87: بقره. 3

 .�تنزل الملائكه و الروح فيها باذن ربهم� .4

، 20، ج الميــزان؛ 701، ص 5، ج البرهــان؛ 440، ص درجاتبــصائرال؛ 314، ص 2، ج محاســن: ك.ر. 5
 .184 ص27، ج نمونه تفسير؛ 335ص
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 و الغـدير و     الغزيـرة  و العـين     البـسيطة رض   و الأ  المـضيئة الغيث الهاطل و الشمس     
  ؛»الروضة

هـا   امام همچون خورشيد جهان افروز است و در افق بلندي قرار دارد كه دست            

 چراغ روشنگر و نور پر فروغ و سـتاره  ماه فروزان و،  امام. به او نمي رسد   ها    و چشم 

آب گـواراي   ،  امـام . خـالي و دل درياهـا اسـت       هـاي     و بيابان ها    هدايتگر در تاريكي  

آتشي بر تپه اي    ،  امام. استها    تشنگان و راهنماي هدايت پيشه و نجاتگر از پرتگاه        

در هلاكـت  هـا   داغ است براي كسي كه تحمل او را داشته باشد و راهنماي انـسان       

ابر باران زا است؛ باراني     ،  امام. شود  مي هلاك،  هركس از امام جدا شود    . استها    گاه

زنده و آسمان سايه دار و زمين گسترده و چشمه پـر آب و              وپرپشت و خورشيد فر   

  )123ص، 25ج: همان، مجلسي (.»بركه و باغ است

} لـشفيق ا{الإمام الأمين الرفيق و الاخ الشقيق       «: امام رفيق مهربان و پناهگاه    . 13
فردي امين و رفيق و برادري مهربـان و پناهگـاه    ،  امام«؛  »و مفزع العباد في الداهية    

  )124ص، 25ج: همان، مجلسي (.»مردم در مشكلات وحشتناك است

، آري؛ رهبر جامعه اسلامي بايد اين گونه باشد كه در عين صلابت و انجام وظيفه         

او را پناهگـاه خـود بداننـد و     ،اي كه مـردم در مـشكلات   دوست مردم باشد؛ به گونه  

  .مشكلات وحشتناك را با او در ميان گذارند و از او راهكار و كمك بخواهند

مخصوص بالفضل كلهّ من غيـر طلـب        . …الامام«: موهبتي الهي ،  فضايل امام . 14
همـه  ،  فضائل ويـژه امـام    «؛  »اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب     لا  و  له  منه  

ايـن فـضايل از سـوي فـضيلت دهنـدة      .  اكتـسابي اسـت  بدون درخواست او و غير  

  )همان، مجلسي (.» به امام اختصاص يافته است]خداي متعال= [بخشنده 

فضايل ويژه امامت مثل عصمت ، بلكه مقصود، به معناي جبر نيست   ،  اين سخن 

و ظرفيـت اخلاقـي و علمـي و    ، و تأييد با روح القدس است كه مواهب الهي اسـت    

تزكيـة نفـس و     ،  آري؛ تقـوا  . مـؤثر اسـت   ،  ل ايـن مواهـب الهـي      روحي امام در نزو   

  . زمينه ساز الطاف الهي است، امامهاي  عبادت
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 و إن العبـد إذا اختـاره   …«: داراي شرح صدر الهامات علمي و توفيقات الهـي   ،  امام. 15
االله عزوجل لأمور عباده شرح صدره لذلك و أودع قلبه ينابيع الحكمة و ألهمـه العلـم          

 فلم يعي بعده بجواب ولايحير فيه عن الصواب و هو معصوم مؤيد موفق مـسدد             إلهاماً
قد أمن الخطايا و الزلل و العثار يخصه االله عزوجل بذلك ليكون حجته علـي عبـاده و                  

  ؛�ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء و االله ذوالفضل العظيم�شاهده علي خلقه و 
 را براي رسيدگي بـه كارهـاي   بنده اي، هنگامي كه خداي متعال   ،  در حقيقت «

 ]سينه اي گشاده و طاقت تحمل مـشكلات       [شرح صدر   ،  كند  مي بندگانش انتخاب 

و ، گذارد و منابع حكمت را در دل او به وديعت مي، كند را در آن باره به او عطا مي 

و ، از جواب مسائل باز نمي ماند، كند؛ به طوري كه پس از آن  ميعلم را به او الهام

معصوم و مورد تأييد و با توفيق و اسـتوار         ،  امام. حيران نمي شود  ،  صحيحدر پاسخ   

خـداي  . مـصون اسـت   هـا     در انجام وظايف به تأييد الهي است كه از خطا و لغزش           

تـا حجـت خـدا بـر بنـدگانش و گـواه بـر               ،  اين ويژگي را به امـام بخـشيد       ،  متعال

كنـد و     مي عطا،  و اين موهبت الهي است كه به هر كس بخواهد         ،  آفريدگانش باشد 

  )127ص: همان، مجلسي (.»خدا داراي موهبتي عظيم است

  شيوة شناخت و تعيين امام معصوم. سوم

  تعيين امام با نصب الهي . 1

  .كوتاه است، از تعيين امام معصوم، عاديهاي  دست خرد انسان
 منـع جانبـاً و    أعظم شأناً و اعلي مكاناً و       أجل قدراً و    أمامة  ن الإ إ«: 7عن الرضا 

 ـو ينالوهــا أن يبلغهــا النــاس بعقـولهم  أبعـد غــوراً مـن   أ مامــاً إو يقيمــوا أĤرائهم ب
   ؛»باختيارهم

بالاتر و خطيرتر و دورتر از دسـترس        ،  بزرگتر و جايگاه آن   ،  قدر و شأن امامت   «
و ،  بدان راه يابـد و در دسـترس آراي مـردم قـرار گيـرد              ها    است كه عقل انسان   

  )217ص: همان، صدوق (.»ندامامي را با انتخاب خود نصب كن

العقول ضلّت   ! هيهات هيهات  ؟مكنه اختياره يفمن ذالذي يبلغ معرفة الامام و       . …« 
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لباب و حسرت العيـون و تـصاغرت العظمـاء و تحيـرت     و تاهت الحلوم و حارت الأ   
 ـ و جهلت الأ   ء و حصرت الخطبا   ءالحكماء و تقاصرت الحلما    ـ  لب  و  ت الـشعراء  اء و كلّ

ت قرّأو فضيلة من فضائله ف    أييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه        باء و ع  الأدعجزت  
و يوجـد  أمره أو يفهم شيي من     أو ينعت بكنهه    له أ بالعجز و التقصير و كيف يوصف       

  ؛» .…من يقوم مقامه
 امام دسترسي پيدا كند و بتواند امام را  ]كامل[چه كسي است كه به شناخت       «

خردهـا مـضطرب    ،  منحـرف شـدند   هـا     عقـل ! انتخاب كند؟ بعيد است بعيد اسـت      

بزرگـان كوچـك   ، حـسرت زده شـده  هـا   چـشم ،  خردمندان حيران ماندند  ،  گشتند

گوينـدگان در تنگنـا قـرار       ،  شكيبايان كم آوردنـد   ،  حكيمان متحيرماندند ،  گشتند

 اديبان ناتوان شـدند و افـرادِ بليـغ          .زيركان ناآگاه ماندند و شعرا بازماندند     ،  گرفتند

پس به نـاتواني و كوتـاهي       . و فضايل امام را وصف كنند     ها    ينتوانستند برخي ويژگ  

چگونه ژرفاي وجودي امام را وصف كننـد يـا چيـزي از او درك               . خود اقرار كردند  

  )219ص: همان، صدوق (»؟…كنند يا جانشين او را بيابند

دانش ، ارتباط با عالم غيب، معنويت،  مثل عصمت هايي    امام معصوم بايد ويژگي   

هـاي   مديريتي والا داشته باشد و شـناخت ايـن خـصلت   هاي  ايستگيافزون تر و ش   

براي مردم عادي ممكن نيست؛ از ايـن رو امـام معـصوم را نمـي تـوان بـا                   ،  دروني

  . انتخابات تعيين كرد

  راه اساسي شناخت امامدو ،  علم و استجابت دعا.2

  )219ص: همان، صدوق (.»ين في العلم و استجابة الدعوةتدلالته في خصل« 
آن است كه در قلة علم عصر خويش قـرار دارد و  ، امام برحقهاي  يكي از نشانه 

 البتـه  .نشانه ديگر او آن است كه دعاهاي او مـستجاب اسـت         . داناترين مردم است  

 قابل آزمايش است كه در بارة برخـي امامـان همچـون           1تا حدودي ،  اين دو مطلب  
                                                 

در مبحث علم امام، بيان شد كه يكي از راه هاي علم امام، الهامات الهي و ارتباط بـا غيـب اسـت و                         . 1
 .اطلاع از اين موارد نيز براي مردم، مشكل است
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متعـددي بـا دانـشمندان      آن حضرت در مباحثات     .  مكرر آزمايش شد   7امام رضا 

نيز استجابت دعاهاي او بر مـردم روشـن         ،   و پيروز شد   1اديان مختلف شركت كرد   

  .شد؛ همان طور كه كرامات حضرتش بعد از شهادت تاكنون آشكارا ادامه دارد

  شناخت صفات امام ناتواني عموم مردم از. 3

 معـدن القـدس و   كـل نلاي اعرل همام عالم لايج مام و الإ  فكيف لهم باختيار الإ   . …«
  » .…ارةهالط

دانايي است  ،  چگونه ممكن است كه مردم امام را برگزينند؟ در حالي كه امام           «

منبـع پـاكي و   . كه جهل در او راه ندارد و دعوتگري است كه كوتـاهي نمـي كنـد       

  )220ص: همان، صدوق (.».…طهارت است و

امـان اسـت؛    اين حديث نيز اشاره به ناتواني انسان از شناخت كامـل صـفات ام             

ممكن است به خطا بـرود و افـراد         ،  پس اگر انسان عادي بخواهد امام انتخاب كند       

گـاهي در انتخـاب رئـيس       ،  غير شايسته را انتخاب كند؛ همان طور كه اين مطلب         

  .افتد جمهور كشورها اتفاق مي

هــا و  پــس بايــد خــدايي كــه از اســرار جهــان و انــسان آگــاه اســت و ظرفيــت

اقدام به  ،  شناسد  مي و امام معصوم و اعلم و پاك را       ،  داند  مي راهاي افراد     شايستگي

  .انتخاب امام كند

  پيشواي امتهاي  ويژگي. چهارم

  مردم ترين  آگاه. 1

: همـان ،  صـدوق (؛  »مخـصوص بـالعلم   « )212ص: همـان ،  صـدوق (؛  »اعلم الناس «
  ). 220ص: همان، صدوق(؛ »عالم لايجهل ).219ص

ا مردم و دين برعهـده دارد كـه در ايـن رابطـه     امام وظايفي سنگين در رابطه ب   
                                                 

 .49، علامه مجلسي، جنواربحارالا، صدوق؛ 7عيون اخبار الرضا: ك. ر. 1
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و حتي لازم است دانشمندترين فرد ، آگاهي از علوم مختلفي براي او ضروري است      

  . نجا كه علم او الهي است با جهل آميخته نمي شودآو از . زمان خويش باشد

    داورترين مردم.2

  ). 212ص: همان، صدوق(؛ »احكم الناس«
 كه البتـه  1از مقامات پيامبران برشمرده شده است    ،  ريمقام داو ،  در قرآن كريم  

  .از مقامات اجرايي و امامت ايشان است

قـضات جامعـة   ، امـام . قضاوت و داوري بـين مـردم اسـت   ، يكي از مقامات امام   

كنـد؛ از   بين مردم قضاوت و حكم مـي ، كند و بر اساس عدالت      اسلامي را نصب مي   

  .دم باشدداورترين مر، رو لازم است كه امام اين

    خودنگهدارترين و باتقواترين مردم.3

  ).همان، صدوق(؛ »تقي الناسأ«
بـه طـوري كـه هـيچ        ،  در بالاترين مرتبه قرار دارد    ،  خودنگهداري و تقواي امام   

   .گناهي مرتكب نمي شود و به درجه عصمت رسيده است

   مردمترين  بردبار صبورترين و .4

  ).219ص: همان، صدوق(؛ »بالحلمموسوم «). همان، صدوق(؛ »حلم الناسأ«
 پيشواي مسلمانان با مشكلات شخـصي و اجتمـاعي زيـادي روبـه رو      ،  از طرفي 

بيـشترين  ،  از طـرف ديگـر    . شود؛ از اين رو لازم است شكيباترين مردمان باشد         مي

  .طلبد دهد كه استقامت زيادي مي خدمات و عبادات را انجام مي

  مردم ترين   شجاع.5

  ).212ص: همان، دوقص(؛ »شجع الناسأ«
شود با دشمنان خارجي و داخلي مبـارزه كنـد            مي رهبر مسلمانان گاهي ناچار   

                                                 

 .65: ؛  نساء48 و 42: ، مائده26: سورة ص. 1
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همچنـين رهبـر بايـد رزمنـدگان و         . طلبـد   مـي  شجاعت و شهامت  ،  كه اين مطلب  

تـرين    به مبارزه تشويق كند؛ از اين رو بايد خـود شـجاع           ،  مسلمانان را برابر دشمن   

  .گذارد  مي شجاعت را به نمايشزندگي معصومان نيز همين. مردم باشد

   مردمترين   بخشنده.6

  ).همان، صدوق(؛ »سخي الناسأ«
و مـردم   ،  صـاحب اختيـار خزانـه دولـت اسـلامي اسـت           ،  رهبر جامعه اسـلامي   

برخـي مـردم    . رسيدگي كند ها    همچون خانواده او هستند كه بايد به آن       ،  مسلمان

، د؛ از اين رو رهبري امت     تنگدست و فقير هستند كه به بخشش بيشتري نياز دارن         

سـخت گيـر و   ،  اگر رهبري در مسايل اقتـصادي .مستلزم روحيه اي بخشنده است 

 نيـز بيـانگر بخـشش و    :سيرة اهل بيـت . افتند  ميمردم به زحمت ،  بخيل باشد 

  .گشاده دستي آنان است

    پرستشگرترين مردم.7

  ).همان، صدوق(؛ »اعبد الناس«
باط با خالق هستي و امـداد جـويي و هـدايت            نيازمند ارت ،  رهبر جامعه اسلامي  

بايد بيشترين ارتباط با خدا داشته باشد       ،  خواهي از او است؛ از اين رو رهبر جامعه        

  . مردمان باشدترين  و عابد

  مهربان تر از پدر و مادر. 8

  ).همان، صدوق(؛ »أشفق عليهم من آبائهم و أمهاتهم«
من و علي پدران ايـن       «:كه حكايت شده است     6در برخي احاديث از پيامبر    

، پدران معنوي مسلمانان هستند و اين مطلـب       ،  ؛ يعني پيامبر و امام    »امت هستيم 

  .شود  ميشامل همه امامان

براي هدايت مـردم    ،  چون تا پاي ايثارجان   ،  مهربان تر است  ،  از پدر و مادر   ،  امام

  .نمايد  ميكند و روح بشر را زنده  ميفداكاري
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    خداابربرمردم ترين   فروتن.9

مـردم برابـر خـداي      ترين    فروتن،  امام« ؛»يكون أشد الناس تواضعاً الله عزوجل     «

  ). 212ص: همان، صدوق(» .عزوجل است

برابـر او كـاملاً فـروتن و    ، بالاترين معرفت را دربارة خداي متعال دارد     ،  از آنجا كه امام   

ن از او در قـرآن آمـده اسـت كـه از ميـان بنـدگان خـدا فقـط دانـشمندا              . خاشع اسـت  

سوز و گداز شبانه ، با توجه به اين مطلب.) شوند  ميو برابر او فروتن و خاشع (1هراسند مي

  .شود  معنا دار مي7 و دعاهاي صحيفه سجاديه امام علي بن الحسين7امام علي

    دستورات الهيبرابر فرمانبردارترين مردم .10

 دسـتورات  ]امام[«؛ »ه عما ينهي عنيكون آخذ الناس بما يأمر به و أكف الناس  «

 و بهتر از همه مردم از مـوارد         ]كند  مي و عمل [گيرد    مي الهي را بهتر از همه مردم     

  ).همان، صدوق(» .كند دوري مي، ممنوع

دانـد كـه حـق آفـرينش و شـكر             مـي   خدا را مولاي مطلق خـود      يامام از سوي  

رات حكمـت دسـتو  ، از طـرف ديگـر  . او مستلزم اطاعت كامل از او است هاي    نعمت

 داند كـه هـر جـا خـدا بـه چيـزي فرمـان                مي شناسد و   مي الهي را بهتر از ديگران    

آن مطلـب بـه زيـان    ، كند  ميبه سود بشر است و هرجا مطلبي را ممنوع        ،  دهد مي

  .بشر است؛ از اين رو كاملاً مطيع دستورات الهي است

  ها   انسانبشري مانند ساير،  امام.11

ويمـوت و يقبـر و       .…يمرض و يأكل و يـشرب و      و الإمام يولد و يلد و يصح و         «
  سـالم و بيمـار  ]جـسم او [ زاييـده شـده و فرزنـداني دارد و    ]امام[« ؛» .…يزار و

 شود و مـورد زيـارت قـرار    ميرد و دفن مي  مي.…نوشد و   مي خورد و   مي شود و  مي

  )213ص: همان، صدوق (.».…گيرد و مي

                                                 

1 .������� ���	
��
������������ ��������� ���� ��� ).28: فاطر (� ���
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 فقط بشري همچون شـما      من: بگو «:دهد كه   مي  دستور 6در قرآن به پيامبر   

  1»هستم

اولاً گوياي بعد جسماني و بشري آنها ، بيان اين مطلب دربارة پيامبران و امامان

تواننـد    مـي  نه فرشـتگان و جنيـان؛ از ايـن رو         ،  هستندها    است كه از جنس انسان    

از انحراف و غلـو مـردم       ،  ها  ثانياً يادآوري بعد جسماني و وفات آن      . الگوي ما باشند  

  .كند  مي پيامبران و امامان جلوگيريدربارة

  يگانه روزگار،  امام.12

الإمام واحد دهره لايدانيه أحد و لايعادله عالم و لايوجد منه بدل و لا له مثـل ولا                  «
 يگانه روزگار خويش است كه هيچ كس با او مقايسه نمي شود و   ]امام[«؛  »له نظير 

 يافت نمي شود و هماننـد و        هيچ دانشمندي هم تراز او نيست و جايگزيني برايش        

  )219ص: همان، صدوق (.»مشابه ندارد

  دور از ستم،  امام.13

���   �: فقال عزوجل «����� � �	!��� �"#�����$ 
%
و مـن   « سـروراً بهـا      7فقـال الخليـل   � ��
 فأبطلت هذه الآيـة إمامـة كـل         �لاينال عهدي الظالمين  �قال االله عزوجل    » ذريتي؟

ارت في الصفوة ثم أكرمه االله بأن جعلها فـي ذريتـه أهـل              ظالم إلي يوم القيامة و ص     
 ]  7 نـسبت بـه حـضرت ابـراهيم    2در قـرآن [خداي متعـال  «؛ »الصفوة و الطهارة

، و ابـراهيم خليـل    » تـو را امـام بـراي مـردم قـرار دادم           ،  در حقيقت مـن   «: فرمود

 خـداي متعـال   …]نيز امام قـرار ده [از فرزندان و نسل من     : خوشحال شد و گفت   

: همـان ، صـدوق . (» بـه سـتمكاران نمـي رسـد       ]امامت[عهد و پيمان من     «: مودفر

  )216ص

                                                 

1.�الي 110: كهف (�قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي.( 

2 .� ���&�'� �(���)
  �* 	��+	��,�-�. /0������1�' ��2'�3 �45�6��7�'��   8�9:�+�� #;��!�� �< �;��* 
�&	�%3#( ����) �;��* �������� � �	!��� �"#�����$ 
%
�� �;�
�=������  ).124: بقره (���<
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و امامـت  ، امامت هر ستمكاري را تا روز رستاخيز باطل اعلام كرد، پس اين آيه  

مخصوص افراد برگزيده شد؛ سپس خدا كرامـت كـرد و امامـت را در نـسل افـراد                 

  .»برگزيده و پاك قرار داد

  ياسيآگاه به امور س،  امام.14

  ).220ص: همان، صدوق(؛ »بالسياسة عالم …مامالإ«
رو بايد در مـسايل سياسـي    رهبري جامعه اسلامي را به عهده دارد؛ از اين      ،  امام

البتـه  . لازم را در اين باره داشته باشـد   هاي    بنابراين لازم است آگاهي   ،  دخالت كند 

 سياسـي كـاري   به معناي نيرنگ بـازي و ، سياستي كه امامان به دنبال آن هستند     

نيست؛ بلكه به معنـاي هـدايت و مـديريت جامعـه اسـلامي در صـحنه داخلـي و                    

  .المللي در راستاي رسيدن به اهداف الهي و سعادت است بين

  امامت خاصه. پنجم

  تمام و كامل شد، دين» 7حضرت علي بن ابي طالب« با امامت .1

ن و أنـزل عليـه القـرآن فيـه      حتي أكمل له الدي6إن االله تبارك و تعالي لم يقبض نبيه 
تفصيل كل شيئ بين فيه الحلال و الحرام و الحدود و الأحكام و جميـع مـا يحتـاج إليـه                 

حجـة الـوداع و هـي       فـي    و أنزل    �ما فرََّطنْاَ فيِ الكتِاَبِ منِ شيَءٍ     �فقال عزوجل   . الناس
  �كمُ نعِمتيِ ورضيِت لكَمُ الإسِلامَ ديِناًاليْوم أكَمْلتْ لكَمُ ديِنكَمُ وأتَمْمت علي�َآخر عمره 

وضح سـبله و  أه و نمته معالم دين لأحتي بييمض  من تمام الدين و لم الامامةمر أو  
ليـه  إو اماماً و ما ترك شيئاً تحتـاج         علما   7قام لهم علياً  أتركهم علي قصه الحق و      

 فقد رد كتاب االله عزوجل و من ن االله عزوجل لم يكمل دينه    أبينه فمن زعم     لاإمة  الأ
  ؛…ر كافرد كتاب االله فهو

و هنـوز   [پيامبرش را به جـوار خـويش نخوانـده بـود            ،  خداي متعال ،  در واقع «

،  تا اينكه دين او را كامل نمود و قرآن را بر او نازل كرد] فوت نكرده بود6پيامبر

يفري و جزايي توضيح هر چيزي بود و مقررات حلال و حرام و قوانين ك، كه در آن
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  .و احكام را بيان كرد و هرچه كه مردم بدان نيازمند بودند

 و در 1.»هيچ چيزي را در كتاب فـرو گـذار نكـرديم   «: پس خداي متعال فرمود  

�5
 D	�<
 در آخـر    ] در آخرين سفر حج در غدير خم       6هنگام بازگشت پيامبر  [  	

 نعمـت خـود را بـر    دين شما را كامـل و ، امروز«:  اين آيه نازل شد    6عمر پيامبر 

   .»2شما تمام كردم و اسلام را به عنوان دين براي شما پسنديدم

هنـوز  .  شد ]و كامل [ مسأله امامت از مواردي است كه دين به وسيله آن تمام            

هـاي    ديني را براي امت بيان كـرد و راه        هاي     از دنيا نرفته بود كه آموزه      6پيامبر

ــاخت و آن  ــردم روشــن س ــراي م ــا  آن را ب ــدف حــق را ه ــا ه ــرد و ، ب ــذار ك واگ

 را نشانه و پيشواي آنان قرار داد و هر چيزي كه امت بـدان نيـاز                 7اميرالمؤمنين

، داشتند بيان كرد؛ پس هر كس بپندارد كه خداي متعال ديـنش را كامـل نكـرده     

 .».…كافر شـده اسـت  ، قرآن را انكار كرده است و هر كس قرآن را رد و انكار كند   

  )216ص: همان، صدوق(

  امامت به سبب علم و ايمان و با نصب الهي . 2

تبعوه و هذا النبي و الذين آمنوا ابراهيم للذين إولي الناس بأن إ «:فقال االله جل جلاله
  بـامراالله عزوجـل علـي       7 عليـا  6دها فقلّ ة فكانت له خاص   3» المؤمنين و االله ولي 

يمـان بقولـه     و الإ   الذين آتاهم العلـم    ءصفيافرضها االله فصارت في ذريته الأ      امرسم  
�وقاَلَ الَّذِينَ أوُتوُا العْلِْم والْإِيمانَ لقَدَ لبَثِتُْم فِي كتِاَبِ اللَّهِ إلَِى يومِ البْعثِ            �عزوجل  

4 
ين يختار أ فمن 6 بعد محمدلا نبي لي يوم القيامة اذ  إ خاصة   7فهي في ولد علي   

  ؛اللاء الجهؤه

                                                 

 . سوره انعام است38اشاره به آية . 1

 . سوره مائده است3اشاره به آية . 2

  . سوره آل عمران است68اشاره به آية . 3
  . سوره روم است56اشاره به آية . 4



  

 

ضا
 ر

ام
 ام

ث
دي

حا
ر ا

 د
صه

خا
و 

ه 
ام

 ع
ت

ام
ام

7  
� 

ي
هان

صف
ي ا

ضاي
 ر
ي
عل
د 

حم
م

  

81 

 7مـردم بـه ابـراهيم     تـرين     سـزاوار  ،در حقيقـت  «: پس خداي متعال فرمود   «

 و كـساني كـه ايمـان        6كنند و ايـن پيـامبر         مي كساني هستند كه از او پيروي     

 فقـط بـراي   ] 7جانـشيني ابـراهيم  [پـس  . خدا سرپرست مؤمنان است. اند آورده

براساس ،   واگذاشت 7 بود و آن را به دستور الهي به عهده علي          6پيامبر اسلام   

 در نـسل برگزيـده او قـرار    ] 7بعـد از حـضرت علـي   [و آنچه خدا لازم كرده بود 

براساس كلام خـداي متعـال      ،  علم و ايمان داد   ها     كساني كه به آن    ]همان[گرفت؛  

حتماً شما  : گويند مي،  داده شده است  ها    كساني كه علم و ايمان به آن      «: كه فرمود 

 در  بـه صـورت ويـژه   ]امامـت [پس آن » .بر فرمان خدا تا روز قيامت درنگ كرديد     

 پيـامبري نخواهـد     6فرزندان علي تا روز قيامت قرار گرفت؛ چون بعد از محمـد           

؛ پـس از كجـا ايـن جـاهلان     ]بنابراين امامت تا رستاخيز ادامه خواهد يافـت    [. آمد

  )همان، صدوق (.»گزينند؟  بر مي]رهبر و امام و خليفه[

  فقط در آل رسول، امامت. 3

د في غير آل الرسول صـلي االله علـيهم          ن ذلك يوج  أين يوجد مثل هذا ظنوا      أ و   …
 تـزل عنـه الـي       تهم الباطل فارتقوا مرتقـي صـعباً دحـضاً        نفسهم و منّ  أكذبتهم و االله    

 فلـم   ةمامة بعقول حائره بائرة ناقـصة و آراء مـضل         قامة الإ إراموا  أقدامهم  الحضيض  
  ). 220ص: همان، صدوق(؛  بعداًلاّإيزدادوا منه 

  ؛».…البتول لا مغمز فيه في نسب و لا يدانيه ذو حسبو هو نسل المطهرة . …الامام«
 در غيــر ]امامــت[از كجــا مثــل ايــن مطلــب يافــت شــد كــه پنداشــتند آن «

بـه خودشـان دروغ گفتنـد و سـخن     ! شود؛ به خدا سـوگند   مي  يافت 6رسول  آل

كـه  ،  اي رفتنـد    باطل بر دوش آنان سنگيني كـرد و بـه جايگـاه سـخت و لغزنـده                

هاي حيـران و نـاقص و         مقام امامت را با عقل    . لغزد  مي به پايين هايشان از آنجا      گام

  )همان، صدوق. (»از آن دورتر شدند، گر نشانه گرفتند؛ پس نظرات گمراه
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  امام موعود. 4

إذا خرج المهدي من ولدي نـزل عيـسي بـن مـريم فـصلي               . …:6 عن رسول االله   …
  خلفه

  :كند كه فرمودند  روايت مي6از پيامبر اكرم  7امام رضا

  فـرود  7عيسي بن مريم  ،  كند  مي  از فرزندان من قيام    7هنگامي كه مهدي  «

، 2ج: همان، صدوق(؛ »].كند  ميو به او اقتداء[خواند   ميآيد و پشت سر او نماز      مي

  ).202ص

  جدايي از امامت و پيامدهاي آن. ششم

   از امامهلاكت در جدايي.1

 در هلاكـت    ]هـا   انسان[نماي  امام راه «؛  »من فارقه فهالك  ،  و الدليل في المهالك   «

، 1ج: همـان ، صـدوق  (.»افتـد   مـي به هلاكـت ، هر كس از او جدا شود     . استها    گاه

  )216ص

شود و خطرات را به       مي رهبر جامعه اسلامي مردم را به سوي سعادت رهنمون        

و هـا     كنـد و در سـختي       مـي  كند و برابر دشمنان از آنان محافظت        مي آنان گوشزد 

و هـا     اما اگـر كـسي خـودش را از ايـن نعمـت            . كند  مي ماييمشكلات آنان را راهن   

 .…امدادها محروم سازد به انحراف عقيـدتي يـا انحـراف اخلاقـي و اجتمـاعي يـا                 

  .كند  ميافتد و سقوط مي

  جدائي از امام گمراهي در  .2

م  لقد راموا صعباً و قالوا إفكاً و ضلوّا ضلالاً بعيداً و وقعوا في الحيرة إذ تركـوا الإمـا          …«
عن بصيره و زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل و كانوا مستبصرين رغبـوا عـن           

كننـد و     مـي  راه مشكلي را دنبـال    ،  ؛ در واقع  »اختيار االله و اختيار رسوله إلي اختيارهم      

غلطنـد؛    مـي  شوند و در سرگرداني     زنند و به گمراهي دوري منحرف مي        مي تهمت

كارهايـشان را بـراي آنـان آراسـت و          ،  دند و شيطان  چون امام را با آگاهي ترك كر      
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از انتخاب راه خدا و پيامبرش      . آنان را از راه خدا بازداشت؛ در حالي كه آگاه بودند          

، صـدوق  (.» خودشان ميـل پيـدا كردنـد       ] و هوس  اهو[روي گرداندند و به انتخاب      

  )220ص: همان

  7 اماماندربارة پيامدهاي غلو .3

  ن و كافرندملعو، غلو كنندگان. الف

 7گاهي، و آن حضرتاند   غلات نكوهش شده  7در احاديث متعددي از امام رضا     

 و شيعيان را از هم نـشيني  2را كافر خوانده است   ها     و گاهي آن   1را لعن كرده  ها    آن

  3.منع كرده استها  و ازدواج با آن

  مفوضه مشركند. ب

ضـه نيـز بـه شـدت         حكايت شده كه با گروه مفو      7در برخي احاديث از امام رضا     

دانست؛ چرا كه آنان نيز از حد تجاوز كـرده و         كرد و آنان را مشرك مي       مي برخورد

  . دانستند  ميبرخي امامان را شريك خدا در رازقيت و خالقيت

إن االله تبـارك    «: فقال» ما تقول في التفويض؟   «: 7قلت للرضا : ياسرالخادم قال عن  
ما آتاَكُم الرَّسولُ فَخذُوُه وما نَهاكمُ عنهْ �:  امر دينه فقال6و تعالي فوض إلي نبيه

�فاَنتَهوا
و هـو  » إن االله عزوجل خالق كـل شـيئ  «: ثم قال ،  فأما الخلق و الرزق فلا     4

�خلَقَكَُم ثُم رزقكَُم�الَّذِي : يقول عزوجل
5  

 7بـه امـام رضـا     «: گويد  مي از شخصي به نام ياسرِ خادم روايت شده است كه         

  .»فرماييد؟  مي چه]واگذاري امور الهي به برخي افراد[دربارة تفويض «: مگفت

                                                 

 ).202ص : صدوق، همان (لعن االله الغلاة. 1

 ). همان (الغلاة كفار. 2

  .203، ص 2، ج عيون اخبارالرضا. 3
 . سوره حشر است7اشاره به آية . 4

 . سورة روم است40اشاره به آيه . 5
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 واگـذار كـرد و      6خداي متعال امور دينـي را بـه پيـامبرش         «: حضرت فرمود 

دسـت  ،  بگيريد و هرچـه ممنـوع سـاخت       ،  هرچه را پيامبر براي شما آورد     «: فرمود

  .] به كسي واگذار نكرد[اما امور آفرينش و رزق را نه » .برداريد

) او(«: فرمايد  ميآفرينندة هر چيز است و، خداي متعال«: سپس حضرت فرمود

  )202ص، 2ج: همان، صدوق (.».…كسي است كه شما را آفريد سپس روزي داد

   نتيجه

 به صـورت گـسترده مطـرح و مـورد           7امامت عامه و خاصه در احاديث امام رضا       

 بيان  7ت در نسل امام رضا    از جمله مسأله مهدوي   . تأييد و تأكيد قرار گرفته است     

  .شده است

  

  

  منابع
، مؤسـسه انتـشارات اسـلامي     ،  قـم ،  العمـدة ،  يحيي بن حسن اسدي حلي    ،  ابن بطريق حلي   .1

 . ق1407

 . ش1363، دوم، رضي، قم، فضائل، ابوالفضل شاذان بن جبرئيل، ابن شاذان قمي .2

، قـم ،  :آل ابـي طالـب     مناقـب ،  رشيد الدين محمد بن شهر    ،  ابن شهر آشوب مازندراني    .3
 . ق1379، ان بي، انتشارات علامه

، دوم،  7انتـشارات امـام مهـدي     ،  قـم ،  التحـصين ،  جمال الـدين ابوالعبـاس    ،  ابن فهد حلي   .4
 .ق1406

 . ق1410، اول، دارالكتاب، قم، غارات، ابراهيم بن هلال ثقفي، ابواسحاق .5

 . ق1381،  بني هاشميمكتبة، تبريز، كشف الغمة، علي بن عيسي، اربلي .6

 . ق1408، اول، 7مدرسه امام مهدي، قم، نوادر، احمد بن محمد بن عيسي، اشعري .7

 . ق1376، الهادي، قم، الصحيفة السجاديه، 7امام زين العابدين .8

 . ق1402، دوم، چاپ سيد ابوالفضل حسينيان، زهد، حسين بن سعيد، اهوازي .9

  .ش ،1330، دوم، الاسلاميةدارالكتب ، قم، محاسن، احمد بن ابي عبداالله، برقي .10
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كتـاب حاضـر نـسخه      ( ق   1411،  اول،  شريف،  قم،  رضي،  الانوار،  احمد بن عبداالله  ،  بكري .11
 ). ق است1385سال ، عكسي از انتشارات كتابخانه مهديه نجف

 . ق1409، اول، 7مدرسه امام مهدي، قم، 7تفسير الامام العسكري .12

، مرعـشي نجفـي    االله   آيت كتابخانه :قصص الانبياء و المرسلين   ،  سيد نعمت االله  ،  جزائري .13
 . ق1404، قم

 . ق1404، دوم، نشر اسلامي، قم، تحف العقول، حسن بن شعبه، حراني .14

مدرسـه امـام    ،  قم،  الخرائج و الجرائح  ،  )ابوالحسين(قطب الدين ابوالحسن    ،  راوندي كاشاني  .15
 . ق1409، اول، 7مهدي

مدرسه امـام   ،  قم ،)سلوة الحزين (دعوات  ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .16
 . ق1407، اول، 7مهدي

ـــ ،  .17 ــرآنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه الق ــم، فق ــه، ق ــتكتابخان االله   آي
 . ق1405، دوم، مرعشي نجفي

بنيـــاد ، مـــشهد، 7قـــصص الانبيـــاءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  .18
 . ق1409، اول، پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

نـسخه عكـسي از     ،  كتـاب حاضـر   ،  مؤسسه دارالكتـاب  ،  قم،  نوادر،  سيد فضل االله  ،  راوندي .19
 . ق1370چاپ اول نشر حيدريه نجف سال 

 . ق1402، اول، خيام، قم، )7طب الرضا(الرسالة الذهبية  .20

 .ش1387، آستان قدس رضوي، مشهد، آيين محبت، محمد علي، رضايي اصفهاني .21

 . ق1376، ان بي، چاپخانه نهضت، تهران، الصوارم المهرقة ،قاضي نور االله، شوشتري .22

، بيـروت ، امـالي ، محمد بن علي بن حسين بـن موسـي بـن بابويـه قمـي           ،  شيخ صدوق ابوجعفر   .23
 .ش1362، چهارم، اعلمي

جامعــه ، قــم، خــصالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  .24
 . ق1403، دوم، مدرسين حوزه علميه

ــشرايعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  .25 ــل ال ــم، عل ، ق
 . ق1368به سال ، نجف، كتابخانه حيدريه،  انتشاراتيكتاب حاضر عكس، مكتبة الداوري

، 7الرضـا  عيون اخبار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،    .26
 . ق1378، جا بي، نجها

كمـال الـدين و تمـام       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،    .27
 . ق1395، دوم، الاسلاميةدارالكتب ، قم، النعمة

، قـم ، معـاني الاخبـار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،   .28
 . ق1361، مؤسسه انتشارات اسلامي

، مـن لايحـضره الفقيـه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،    .29
 . ق1413، سوم، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه، قم

كنگـره جهـاني هـزاره شـيخ        ،  قم،  الفصول المختارة ،  محمد بن محمد بن نعمان    ،  شيخ مفيد  .30
  .ق1413، دوم، مفيد
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، دوم، كتابخانه آيةاالله مرعشي نجفي، قم، بصائر الدرجات ،  ن فروخ محمد بن حسن ب   ،  صفار .31
 . ق1404

نـسخه حاضـر از چـاپ     ( ق   1403،  نشر مرتـضي  ،  مشهد،  احتجاج،  احمد بن علي  ،  طبرسي .32
 ؛بيروت عكسي برداري شده است،  مؤسسه جوادق1401

 .ق 1405، دوم، )زاهدي(انتشارات رضي ، قم،  كفعميمصباح، ابراهيم بن علي، عاملي .33

،  ق1409، دوم، دارالهجـرة ،  قـم ،  الفـين ،  حسن بن يوسف بن علي بـن مطهـر        ،  علامه حلي  .34
 . قمري بيروت است1402 از چاپ سال ينسخه عكس، چاپ

، االله مرعـشي نجفـي     تآي،  قم،  العدد القوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،    .35
 .ق1408، اول

 . ق1404، مؤسسة الوفاء، بيروت، بحارالانوار، محمد باقر، )مجلسي دوم(علامه مجلسي  .36

 .تا بي، نا بي، جا بي، )چاپ سنگي(، البلد الامين، ابراهيم بن علي عاملي، كفعمي .37

، اول، 6مؤســسة قــائم آل محمــد، قــم، المقــام الأســنيــــــــــــــــــــــــــــ ،  .38
 .ق1412

، الاسـلامية دارالكتـب   ،  تهـران ،  كـافي ،  تحقيق علي اكبر غفـاري    ،  محمد بن يعقوب  ،  كليني .39
 .ش، 1365، چهارم

 ـ بـي ، مكتبة النينـوي الحديثـة  ، تهران، )الاشعثيات(الجعفريات، محمد بن محمد بن اشعث     .40 ، ان
 .تا بي

، انـوار الهـدي  ، قـم ، بغيـه لطالـب   سيد محمد بن حيدر بن نورالدين       ،   حسني آملي  موسوي .41
 .ش1386

، اول،  كتابخانـه حيدريـه   ،  شـرف نجـف ا  ،  الصراط المـستقيم  ،  علي بن يونس  ،  نباطي بياضي  .42
 . ق1384



  

 

  مركز تخصصي مهدويت
  حوزه علميه قم

  

  
   تخصصي-فصلنامه علمي

 1389 پاييز و زمستان، 33 شماره ،سال دهم

  در آيينة كلام رضويهاي مهدوي آموزه

 نجم الدين طبسي
�1

  

  چكيده

هاي مهدوي در موضوعاتي چند دانست كه از هاي مهدوي در موضوعاتي چند دانست كه از هاي مهدوي در موضوعاتي چند دانست كه از هاي مهدوي در موضوعاتي چند دانست كه از     توان مجموعه اي از آموزهتوان مجموعه اي از آموزهتوان مجموعه اي از آموزهتوان مجموعه اي از آموزه    را ميرا ميرا ميرا ميمقاله حاضر مقاله حاضر مقاله حاضر مقاله حاضر 
علائم علائم علائم علائم ، ، ، ، 4حضرت مهديحضرت مهديحضرت مهديحضرت مهديدربارة دربارة دربارة دربارة     اين موضوعاتاين موضوعاتاين موضوعاتاين موضوعات. . . . بررسي شده استبررسي شده استبررسي شده استبررسي شده است    7امام رضاامام رضاامام رضاامام رضامنظر منظر منظر منظر 
دوران غيبـت  دوران غيبـت  دوران غيبـت  دوران غيبـت  ف مـردم در  ف مـردم در  ف مـردم در  ف مـردم در  ييييجريانات انحرافي و وظا  جريانات انحرافي و وظا  جريانات انحرافي و وظا  جريانات انحرافي و وظا  ،  ،  ،  ،  از ظهور از ظهور از ظهور از ظهور پيش  پيش  پيش  پيش  ن  ن  ن  ن  اوضاع جها اوضاع جها اوضاع جها اوضاع جها ،  ،  ،  ،  ظهورظهورظهورظهور

به به به به ، ، ، ، للللاستفاده از منابع اصياستفاده از منابع اصياستفاده از منابع اصياستفاده از منابع اصيروايات و روايات و روايات و روايات و      تبيين و شرح تبيين و شرح تبيين و شرح تبيين و شرح كه ضمن كه ضمن كه ضمن كه ضمنكه سعي بر آن بودهكه سعي بر آن بودهكه سعي بر آن بودهكه سعي بر آن بوده، ، ، ، باشدباشدباشدباشد    ميميميمي
        . . . . اي در اين رابطه اشاره شوداي در اين رابطه اشاره شوداي در اين رابطه اشاره شوداي در اين رابطه اشاره شود    نكات برجستهنكات برجستهنكات برجستهنكات برجسته

، ، ، ، جريانـات انحرافـي   جريانـات انحرافـي   جريانـات انحرافـي   جريانـات انحرافـي   ،  ،  ،  ،  4حـضرت مهـدي   حـضرت مهـدي   حـضرت مهـدي   حـضرت مهـدي   ،  ،  ،  ،  علايم ظهـور  علايم ظهـور  علايم ظهـور  علايم ظهـور  ،  ،  ،  ،  7 امام رضا   امام رضا   امام رضا   امام رضا  :ها  كليدواژه
        ....ر عصر غيبتر عصر غيبتر عصر غيبتر عصر غيبتوظايف مردم دوظايف مردم دوظايف مردم دوظايف مردم د

  مقدمه

 وارد :نا از معـصوم 7بلكه صدها روايت در شأن و جايگاه حضرت مهدي     ها    ده

علائـم ظهـور و شـرايط       ،  صـفات حـضرت   ،   اين روايات دربارة مقام امام     .شده است 

  . و سياست حضرت برابر دشمنان و بازگشتگان استهزماني آن و شيو

 تفسير شده و كتب     7مهديبيش از چهار صد آيه در شأن امام         ،  علاوه بر اين  

، وصدر ايـن خـص    . سرشار از اين روايـات شـريف اسـت        ،  ي شيعه و اهل سنت    يروا

جمعـي از نويـسندگان از      نوشـته   ،  7معجم احاديث امام مهدي    كافي است به كتاب   

رجوع شود؛ زيرا مشتمل بر بيشترين آيات و احاديث شريف در ايـن       جمله نگارنده   

                                                 

 .استاد حوزه علميه قم. �
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بررسي رواياتي اسـت كـه امـام    ، ار خواهد آمداما آنچه در اين نوشت . خصوص است 

  .1ها را فراروي ما نهاده است  آن7رضا

 بيان شده است كه از      7موضوعات متعددي دربارة امام مهدي    ،  در اين روايات  

  : دكرتوان به موارد زير اشاره  ها مي جمله آن

 بـودن ولادت    پنهـان اسم و نسب امام؛ توان جسمي امام؛ برخي صـفات امـام؛             

 6؛ روشن بودن نسب امـام و اينكـه آن حـضرت منتـسب بـه رسـول خـدا                   امام

هستند؛ غيبت امام؛ نهي از بيان نام حـضرت در عـصر غيبـت يـا در تمـام دوران؛                 

وسيله آن جمال رشيد و ظهور نـوراني؛        ه  ن ب ان؛ فَرَج مومن  افضيلت انتظار و منتظر   

 ـ   مـي وضعيت شيعه و شرايط سختي كه در عصر غيبت به سر           اني شـدن  برنـد؛ قرب

 و 7بين امام مهدي ها     از ظهور؛ شباهت   هاي پيش   ريزي شيعيان و كشتن و خون    

هـاي    يمـاني و پـرچم    ،  ؛ خروج سـفياني   7؛ خوراك و لباس امام    :پيامبرانبين  

 مـونس تنهـايي   آن حـضرت  در دوران غيبت و اينكه    7مصر؛ نقش حضرت خضر   

هـاي    ختي؛ س ـ فرشـتگان  و يـارانش از      7 است؛ سپاه امـام مهـدي      7امام مهدي 

 در نمـاز گـزاردن بـه آن         7زندگاني در ايـام ظهـورش؛ اقتـداي عيـسي روح االله           

هـا   آنترين   كه از جمله مهم   7ن برابر امام مهدي   احضرت؛ رجعت و تكاليف مومن    

  . استها   در سختيحضرتشدعا و كثرت دعا براي آن حضرت و توسل به 

                                                 

 كـه از قـرن سـوم تـا           وارد شده است   باره ني در ا  7 از امام رضا   تي و پنج تا چهل روا     ي از س  شيب. 1
 ـي كل الاسلامةثق مانند فضل بن شاذان،      ثيكنون عالمان حد   صـدوق در  ، يكـاف  في در كتـاب شـر  ين

 بنـا   خود رجال در   ي مرحوم كش  ؛ي امال و عيعلل الشرا ،  7 أخبار الرضا  ونيع،  نيكمال الد  يها كتاب
 ـيكتاب الغ در ي، نعمانآمده است  الرجالة معرفارياختبر آنچه در كتاب    ـ، ةب ، تحـف العقـول   در يحران

 ـ در ي إربلي بعدي و در طبقه هاةدلائل الامام در عيي شي طبر ريمحمد بن جر    ي، طبرس ـةكشف الغم
 ـ امامفاتيتأل. اند  را نقل كرده  ها     آن ئحالخرائج و الجرا   در   ي راوند ني و قطب الد   يإعلام الور در    تـا  هي

 است كه از امام رضا، عالم       يلمات نوران  انوار درخشنده و ك    ني پر از ا   4ي امام مهد  بارةزمان ما در    
 .    روايت شده است:آل محمد



  

 

  ضرورت وجود امام در هر عصر 

 در اين باره 7له ضرورت وجود امام است كه امام رضامطالب بنيادين آغازين مسأ 

  : فرمايد مي
) 489ص: 1404،  صـفار (؛  لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لـساخت بأهلهـا          

اهلـش را  ، م زدن از حجت خدا خـالى شـود   هاگر زمين به اندازه يك چشم به      
 .فرو خواهد برد

   7نام و نسب امام مهدي

  :فرمايد خصات فردي امام دوازدهم ميو مشها  همچنين امام درباره ويژگي
 ولد أبي محمد الحسن بن علي و هو صاحب الزمان وهو المهدي         الخلف الصالح من  

  ؛)200ص: 1406، بغدادي(
مهـدي  ،  همان صاحب الزمـان    ليحسن بن ع  ،  از نسل ابي محمد   ،   خلف صالح 

  .است

اينكـه  حـسن عـسكري و      امـام   ،  امام در اين روايت به ولادت سومين از فرزندانش        

، اشـاره كـرده  ، آن حضرت است از فرزندان 7صاحب الزمان و مهدي   ،  خلف صالح 

  . است7 پسر امام حسن عسكري7 كه مهدينمايد  ميكيدأت

  : فرمود» شما صاحب الامر هستيد؟«:  عرض كردم7به امام رضا: ريان بن صلت
من هم صاحب الامرم ولى آن صاحب الامر نيستم كه زمين را پـر از عـدالت                 « 

بينى بـدنم لاغـر    كند چنانچه پر از ستم شده است و چگونه او باشم با اينكه مى   
است ولى قائم آنست كه چون ظهور كند در سن پيرانست و سيماى جوانـان را      

نيرومند باشد تا بجائى كه اگر دست به بزرگترين درخت زمين انـدازد آن              ،  دارد
 بـا او    ؛ آنهـا از هـم بپاشـد       را از جا بكند و اگر ميان كوهها فرياد كشد سنگهاى          

خدا او را   ،  ست ا او چهارمين فرزند من   ،  7است عصاى موسى و خاتم سليمان     
سپس او را ظاهر كند تا زمـين را پـر از عـدل و        ،  زير پرده خود دارد تا بخواهد     

  1. چنانچه پر از جور و ستم شده است؛داد كند

                                                 

و كيف أكون ذلك علي ما      . أنا صاحب هذاالامر ولكني لست بالذي أملؤها عدلاً كما ملئت جورا          . 1
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  : عبارت زير در آخر اين روايت آمده است، در نقل طبرسي
بينم كه به شدت و در اين هنگام مأيوسند كه نـدا داده                گويا كه ايشان را مي     …

 د از دور همچنـان كـه شـنيده        وشـن   اي آنـرا مـي      شوند ندا كردنى كه هر شنونده     
: تـا   بـي ،  طبرسـي . (او رحمت مؤمنان باشد و عذاب كـافران       ،  شود از نزديك   مي
  )434ص

قـائم  هـاي     ويژگـي ،  رهنگام ظهـو  « : عرض كرد  7ابو صلت هروى به حضرت رضا     

  :  چيست؟ فرمود7شما
ربعـين  أليه ليحسبه ابـن     إشاب المنظر حتي أن الناظر      . ن يكون شيخ السن   أعلامته  
  الأيام و الليالي حتي يأتيه اجله؛ و دونها و إنَّ من علاماته أن لايهرم بمرور أ سنة

 او  تا آنكه هر كس   ،  نمايد  مي ست كه در سن پيري است و جوان        ا اش اين  نشانه
ست كه بـه گذشـت    ا نشانش اين.گمان برد كه چهل سال يا كمتر دارد  ،  را ببيند 
  )65ص، 2 ج1395:، صدوق (.تا مرگش رسد، پير نشود، روزگار

 است نيز بر 7 هفتمين از فرزندان امام باقر7آنچه داوود رقي روايت كرده كه قائم 

 7حضرت رضا به  ،   داوود رقى  .شود  فرزند امام حسن عسكري تطبيق مي      7مهدي

، در دلم هيچ شكى درباره امامت شما نيـست ! به خدا قسم! فدايت شوم«: عرض كرد 

: گفـتم » چه حديثي؟ «: فرمود» جز حديثى كه ذريح از حضرت باقر نقل كرده است         

  .»هفتمين ما قائم ما است؛ ان شاء اللَّه: فرمود شنيدم از او كه مي«

و حـضرت    گفتـه اسـت      راستذريح  و  ى  يگو  مي راست«: فرمود7حضرت رضا 

اگر موسى  ! دوداو«: گاه فرمود   آن .شك من زيادتر شد   . »ستا  باقر نيز راست گفته   

ستَجدِنِي إِنْ شاء اللَّه صـابِراً؛ اگـر خـدا خواسـت مـرا شـكيبا                «: گفت  نمي به خضر 

                                                                                                                    
�  

اً في قوي. ذا خرج كان في سنّ الشيوخ و منظر الشبان      إتري من ضعف بدني، و إنَّ القائم هو الذي          
  رض لقلعها ولو صـاح بـين الجبـال لتدكـدكت     عظم شجرة علي وجه الأألي  إ يده   بدنه حتي لومد

 ذاك الرابع من ولدي يغيبه االله في ستره ما شاء           .موسي و خاتم سليمان    صخورها يكون معه عصا   
، 376، ص   2جكمـال الـدين     (؛   و ظلمـاً    كما ملئت جوراً    و عدلاً  رض قسطاً الأ) به (ثم يظهره فيملأ  

 ).311، ص52جر، بحار الانوا؛ 7ح
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  همين طور حضرت باقر كه اگـر       .پرسيد   نمي  چيزى دربارةاز خضر   . »خواهى يافت 

بـه امامـت آن   ،  در ايـن موقـع  .»همان بود كه گفته بـود   ،  شاء اللَّه ان  « :فرمود نمي

  )373ص 1348:، كشي (. پيدا كردم يقينجناب

 ـ 7 از وفات امام كـاظم     پس پس اين روايت به پيدايش زمينه انحرافي كه          ه  ب

 برخـي   .كنـد   مـي  اشـاره ،  وجود آمد كه همان توقف بر امامـت امـام كـاظم اسـت             

.  را انكار كردند7 غايب است و امامت امام رضا همان مهديآن حضرتپنداشتند 

 از ايـن بيـان و       پـس د رقي نيز متأثر از همين فضاي ناسالم بوده كـه            و داو احتمالاً

  . يقين پيدا كرد7به امامت امام رضا، از انحرافش باز گشته، توضيح امام

ايوب بن نوح گويد به  . بودن ولادت حضرت است  پنهان،  نكته ديگر در اين باب    

من اميدوارم شما صاحب الامـر باشـيد و خـدا امـر             «:  عرض كردم  7رت رضا حض

بـه ولايـت    (امامت را بدون شمشير و خون ريزى به شما رساند؛ زيـرا بـراى شـما                 

  : حضرت فرمود. »اند بيعت گرفته شده و به نام شما سكه زده) عهدى مأمون
ليه إالمسائل وحملت شير اليه بالأصابع وسئل عن أليه الكتب و إ ت اختلفحدأمامنا  
مر غلامـاً منـا خفـي       حتي يبعث االله لهذا الأ    ،  و مات علي فراشه   ألا اغتيل   إموال  الأ
  ؛ غير خفي في نسبه، أولادة و المنشال

هيچ كس از ما خاندان نيست كه مكاتبات داشته باشد و با انگشت بـه سـويش                 
نكه يا ترور شود يـا  جز اي، اشاره كنند و از او مسأله بپرسند و اموال برايش برند        

تا زمانى كه خـدا بـراى   ، ]يا با شمشير كشته شود يا با زهر [در بستر خود بميرد     
  كودكى را از ما خاندان مبعوث كند كه ولادت و وطن او نهـان          ]امامت[اين امر   

  )341ص، 1ج1365:، كليني. ( ولى نسبت و دودمانش نهان نيست؛ستا

   7مهديحضرت غيبت 

 در روايـات    مطرح شـده   نيز يكي ديگر از موضوعات       4ديموضوع غيبت امام مه   

 به حـج    193سال  : گويد   حسن بن قياما صيرفي مي     بارهدر اين   .  است 7امام رضا 

 » پدرت چـه شـد؟     !فدايت شوم «:  پرسيدم 7 از ابو الحسن امام رضا     .مشرف شدم 

پـس بـا روايـت يعقـوب بـن          « :عرض كردم . »همانند پدرانش در گذشت   «: فرمود



 

 

 7گويـد امـام صـادق     مـي چـه كـنم كـه     اسـت    ابو بصير نقل شـده       ازكه  شعيب  

اگر كسي به شما خبر داد اين پسرم مرده و كفن شـد و در قبـر گذاشـته                   «:فرمود

: امـام فرمـود   . »او را تصديق نكنيد   ،  دادند شده و دستشان را از خاك قبرش تكان       

 اگر كسي   : او گفته  .امام صادق به او چنين نگفته است      . استابو بصير دروغ گفته     «

  . »1چنين خبري آورد، از صاحب اين امر

تا بتوانند ، اين حديث را واقفيه به ابوبصير به دروغ نسبت دادندرسد  به نظر مي 

امـام  ، آن حـضرت  و اينكـه  7عقيده باطل خود را كه همان غيبـت امـام كـاظم         

  .رواج بدهند، شود  ميمهدي است و غايب

 7ر غيبت نيز در روايات حضرت رضا      مسأله به زبان آوردن نام حضرت در عص       

 شنيدم كه 7از حضرت رضا:  ريان بن صلت گويدكه طوريه  ب؛خورد  ميبه چشم

   ».2شخص او ديده نشود و نامش برده نشود«: فرمود، چون راجع به قائم سؤال شد

پسر ، قائم مهدي «:كه 7امام رضااز  شنيدم :گويد همچنين ريان بن صلت مي    

تا همه  ،   از غيبتش كسي نامش را نبرد      پسه نشود و    حسن است كه شخصش ديد    

 . پس به ايشان عرض كرديم.»او را ببينند و نامش اعلان شود و همه آن را بشنوند 

اين « :فرمود« اگر چه بگوييم صاحب غيبت و صاحب زمان و مهدي؟ !اي آقاي ما«

دشمنان ما تا بر ، جايز است و من شما را از تصريح به نامش نهي كردمها  قبيل نام

  ».3مخفي بماند و او را نشناسند

                                                 

 قـال إن    7قلت فكيف أصنع بحديث حدثني به يعقوب بن شعيب عن ابـي بـصير أنَّ اباعبـداالله                 .1
جائكم من أخبركم أن ابني هذا مات و كفّن و قُبر و نفضوا ايديهم من تراب قبره فلا تصدقوا بـه؟       

، رجال الكـشي  (»مركَذبَ ابوبصير ليس هكذا حدثه إنما قال ان جائكم عن صاحب هذا الا  «فقال  
  ).902، شماره 475ص 

لا يـري  «:  يقول وسئل عـن القـائم فقـال   7عن الريان بن الصلت قال سمعت ابا الحسن الرضا . 2
  ).35، ص 2، جكمال الدين ؛ 333، ص 1، جكافي (»جسمه و لا يسمي اسمه

ري جسمه و  بن الحسن لاي7 يقول القائم المهدي7سمعت الرضا«: عن الريان بن الصلت قال . 3
بأسمه أحد بعد غيبته حتي يراه و يعلن بأسمه و يسمعه كل الخلق فقلنـا لـه يـا      ) سميه(لا يسمي   
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،  و اينكـه آيـا ايـن نهـي    »م ح م د«ديدگاه علما در حكم بردن نام امام يعنـي       

مخصوص زمان غيبت است يا مطلق و براي هميـشه اسـت يـا مخـتص بـه زمـان         

متفاوت است و ما بحث كاملي در دروس تخصـصي خـود بيـان    ،  استاغيبت صغر 

كـه  ايم    و گفته ايم     منتشر كرده  تا ظهور كتاب  هاي    از فصل  و آن را در فصلي       نموده

حرمت نام بردن حضرت در زمان غيبت كبـرا         ،  ها روايت   ديدگاه ما با استفاده از ده     

  )45ص، 1 ج:1389، طبسي. (است

  انتظار فرج و فضيلت منتظران 

آيا «:  فرمود  در بارة چيزي از گشايش پرسيد و امام        7حسن بن جهم از امام رضا     

جز آنچه به مـن آموختـه       «:  عرض كردم  »؟از فرج است  ،   داني كه انتظار فرج    نمي

 يعني همين كه يك ؛»1از فرج است،  انتظار فرج؛بله«:  فرمود.چيزي نمي دانم، اي

اميد داشـته   به آينده روشن و گسترش عدالت و برچيده شدن بساط ظلم            ،  جامعه

ه نـرم كـرده و بـر آن    چنين جامعه و مردمي با مشكلات دسـت و پنج ـ         اين،  باشد

روح ، بـر افـراد چنـين جامعـه اي     .بازنـد   نمـي خـود را ،  چيره شده و بـه اصـطلاح      

همين معنا خـود يـك      . آورد  نمي را از پاي در   ها    افسردگي حاكم نخواهد شد و آن     

  . باشد  مينوع گشايش

 عـرض   7بـه ابـو الحـسن الرضـا       : گويد  محمد بن عبد االله مي    در همين راستا    

در «: كرد كه جد شما گفته است       پدر من از جد من روايت مى       !وم قربانت ش  :كردم
                                                                                                                    

�  

صاحب الغيبة وصاحب ا لزمان و المهدي؟قال هو كله جايز مطلق و إنما نهيتكم             : سيدنا و إن قلنا   
مـستدرك   ؛ 1334، الهدايـة الكبـري   (.»هعن التصريح باسمه ليخفي اسمه عن اعـدائنا فـلا يعرفـو      

) 1 (هاي ظهور   تأملي نو در نشانه   : ك. ر الهداية الكبري درباره اعتبار كتاب     (285، ص   12، ح   الوسائل
  ).از نگارنده

او لست تعلم ان انتظار «: فقال.  عن شيء من الفَرَج7سالت اباالحسن: عن الحسن بن الجهم قال .1
، غيبت طوسـي   (»نعم انتظار الفَرَج من الفَرَج    : قال ف .لا ادري إلا ان تعلمني    : الفَرَج من الفَرَج؟ قلت   

 .)22، ب 130، ص 51، ج بحار الانوار ؛ 741، ح 459ص
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جوار ما شهرى است به نام قزوين كه پايگاه مـرزى اسـت و جنگجويـان در حـال                   

دشمنى است به نام ديلم كه گهگـاه از         ،  برابر آنان . برند باش دفاعى به سر مى     آماده

جـد مـن پرسـيده    . »تازنـد   مـى انانشوند و بر سر مسلم   سرازير مى  ]داخل جنگل [

 و  »باش دفاعى شركت كنيم؟    دهيد در جهاد با كفاّر يا آماده       آيا رخصت مى  «: است

بر شما باد كه راه مكه را در پـيش بگيريـد و خانـه خـدا را                  «: جد شما گفته است   

وضعيت مرزى را تشريح كرده و رخصت دفـاع         ،  جد من تا سه نوبت    . »زيارت كنيد 

بر  «:همين پاسخ را تكرار كرده است كه      ،  ه نوبت و جد شما در هر س     است  خواسته  

و در آخـرين    » شما باد كه راه مكه را در پيش بگيريد و خانه خدا را زيارت كنيـد               

 خـود بنـشيند و      ةدهد كه در خان     ما رضايت نمى   ةآيا شيع «: نوبت افزوده است كه   

ر شيعه ى خود را براى اهل و عيال خود خرج كند و منتظر فرمان ما بماند؟ اگيدارا

راز كسانى است كه در ركاب رسول        ت هم،  ما زنده بماند و حكومت ما را درك كند        

راز كسانى است كه بـا      تهم  ،  و اگر در حال انتظار بميرد     . اند خدا به جنگ بدر رفته    

كنند و در سراپرده او مانند اين دو انگشت شهادت در كنار  قائم آل محمد قيام مى  

  صحيح است؟ ،  كه جد من از جد شما روايت كردهآيا اين حديثى. »نشيند هم مى

همان است كه بـازگو     ،   صحيح است و سخن حقّ     ؛آرى«: ابو الحسن الرضا گفت   

  .»1كرده است

 جنگ خلفا و فتوحاتـشان اشـاره دارد         دربارة :به ديدگاه امامان  ،  اين روايت 

باحـث   ما اين مطلب را در م.نبودندها  كه راضي به مشاركت شيعيان در اين جنگ  
                                                 

 جعلت فداك إن ابي حدثني عن آبائك انه قيل لبعضهم ان في 7قلت للرضا«:  قال7محمدبن عبداالله . 1
علـيكم  : د او هل من ربـاط؟ فقـال  فهل من جها. الديلم: بلادنا موضع رباط يقال له قزوين و عدواً يقال له     

  وه   : فأعاد عليه الحديث ثلاث مرات كل ذلك يقول       : وه ثم قال  بهذا البيت فحجثـم   .عليكم بهذا البيت فحج 
اما يرضي احدكم ان يكون في بيته ينفق علي عياله ينتظر امرنا فان ادركه كان كمـن شـهد                : قال في الثالثة  
ن كمن كان مع قائمنا في فسطاطه هكـذا و هكـذا و جمـع بـين                  بدراً و ان لم يدركه كا      6مع رسول االله  

، 8، ج   وسائل الشيعه  ؛   34، ح   260، ص   4، ج   كافي( » صدق هو علي ما ذكر     7سبابتيه فقال ابوالحسن  
  ). 86ص 
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 با مشاركت   :امامانهيچ يك از    كه  ايم    اعتقادي خود متعرض شده و بيان كرده      

موافق نبودنـد و خودشـان هـم در هـيچ جنگـي شـركت            ها    شيعيان در اين جنگ   

  .نكردند

او طي نقلي . استها   در جنگ8طبري در تاريخ خود مدعي شركت حسنين     

در سال سـي هجـري   : نويسد  مي بن مالكشنحبا سند خود از علي بن مجاهد از    

، از صحابه اي    سعيد بن عاص به قصد فتح خراسان از كوفه لشكر كشي كرد و عده             


همانند  ��E5    و عبد االله بن عباس نيـز او  8 بن يمان و امام حسن و امام حسين 

  )607ص، 2ج: 1408، طبري (.كردند  ميرا همراهي

  : گوييم  ميدر پاسخ و نقد اين نظريه

قل علي بن مجاهد آمده است و درباره او علماي رجـال اهـل      در سند اين ن    .اولاًً

اع حـديث اسـت و كتـاب        ال و وضّ  او جع «:  اند سنت همانند يحيي بن معين گفته     

بعـضي  . »سند جعل و ساخته اسـت ،  نوشته و براي مطالب آن  )جنگ نامه (مغازي  

. انـد   گـو معرفـي كـرده      همانند يحيـي بـن ضـريس او را كـذاب و دروغ            نيز  ديگر  

   )330ص، 7ج: 1404، قلانيعس(

 چـون او بـه      ؛با نقل سهمي در كتاب تاريخ جرجان منافات دارد        ،   اين نقل  .ثانياً

 را در فتح ايـران و آمـدن ايـشان بـه ايـن               7شركت امام حسن مجتبي   ،  صراحت

  : گويد مي،  منكر شده7منانؤسرزمين را در غير زمان امير م
فقال قدم الحسن بن علي و : التاريخذكر عباس بن عبدالرحمن المروزي في كتابه  و

نه كان في   أ فان ثبت هذا يدل علي       .لي جرجان إعبد االله بن الزبير اصبهان مجتازين       
   )48ص: 1401، سهمي (.طالب منين علي بن ابيؤميرالمأيام أ

  فشار بر شيعه در دوران غيبت

، اشـاره شـده    بـه آن   7دوران غيبت كـه در كـلام امـام رضـا          هاي    يكي از ويژگي  

على بن موسـى    :  گويد على بن فضال   .استموضوع فشار بر شيعه در دوران غيبت        

بينم كه وقتـى سـومين فرزنـد مـرا از دسـت               شيعه را مى   يگوي«:  فرمود 7الرضا
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يا ابن رسول   « : عرض كردم  .»يابند جويند و نمى    مي چراگاه،  مانند چارپايان ،  بدهند

 : عـرض كـردم  .»پنهان اسـت ها   ز آن براى آنكه امامشان ا   « : فرمود » براى چه؟  !اللَّه

بيعت كسى در گردنش ، براى آنكه چون با شمشير قيام كند « : فرمود »براى چه؟ «

  .»1نباشد

 ه سبباين روايت به سرگرداني شيعه و انحراف تعداد بسياري از نظر اعتقادي ب

. كه در اين روايت به علت غيبت اشاره كرده است           همچنان ؛دارداشاره  غيبت امام   

ديگـري از ايـن   هـاي     كه اين علت و علـت     ايم    گفته،  در بحث دربارة علت غيبت    ما  

 در بيـان    :در اين خصوص نيست و امامـان      هايي    چيزي جز بيان حكمت   ،  قبيل

: كه امـام صـادق فرمـود    چنان؛ ذون نيستندأم، سبب واقعي غيبت تا قبل از ظهور     

اجـازه داده نـشده    كه به مـا   سبب يعني بدين    ؛»لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم      «

  ) 481ص، 2ج: همان، صدوق. (كنيمبراي شما فاش است آن را 

   :بين انبيا و امام مهديهاي  شباهت

 !فدايت شـوم « :پرسيدم 7از ابا الحسن امام رضا: گويد  حسن بن قياما صيرفي مي    

پس بـا   « : عرض كردم  .» درگذشت :همانند پدرانش «:  فرمود »پدرتان چه شد؟  

چه كـنم   ،  است بن مهران نقل كرده      !
���حمد حضرمي از     بن م  !
�Fحديثي كه   

 :شـباهت بـه پـنج تـن از انبيـا          ،  در اين پسرم  : است فرموده   7كه امام صادق  

آن حضرت نيز مـورد حـسد       ،   مورد حسد واقع شد    7طور كه يوسف    همان ؛است

آن حضرت نيـز غايـب خواهـد        ،  طور كه يونس غايب شد     واقع خواهد شد و همان    

 حـديث   . است  دروغ گفته  هزرع«:  امام فرمود  .»يگر را ذكر كرد   شد و سه شباهت د    

                                                 

كأني بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي كـالنعم  « انه قال    7عن ابي الحسن الرضا   : عن علي بن الفضال    .1
ولـم؟  :  فقلت.ن امِامهم يغيب عنهملأ:  قال؟ و لم ذلك يابن رسول االله: قلت له  .فلا يجدونه يطلبون المرعي   

، علل الـشرايع   ؛   44، ب   480، ص 2، ج كمال الدين (» لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة اذا قام بالسيف        : قال
 ).1، ح8، ب152، ص51، ج بحار الانوار ؛ 6، ص179، ب245ص
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 صاحب اين امر يعني در قائم شباهت به پنج          : بلكه گفته  ؛سماعة اين چنين نيست   

  .»1پسرم: تن از انبيا است و نگفته

 و حديث در مقام رد ادعـاي باطـل واقفيـه            بيان كرديم ،  را پيش تر  له  أاين مس 

  .است

  علائم ظهور 

هـاي   از نـشانه ، نشان از آن دارد كه قيـام سـفياني و خـروج يمـاني        ،برخي روايات 

   .آيد  ميشماره محكم ظهور حضرت حجت ب

  :  روايت كرده است كه آن حضرت فرمود7احمد بن محمد بن ابي نصر از امام رضا

 .سفيانى و يمانى و مروانى و شعيب بن صالح بايد ظاهر شـوند ، پيش از اين امر  

محمد بن ابراهيم بن اسماعيل معـروف بـه ابـن طباطبـا             [پس چگونه اين شخص     

  ) 253ص: 1360، نعماني( .»كند؟  چنين ادعا مى]است

حسن همچنين . داند كند و خود را قائم آل محمد مى     يعنى ادعاى مهدويت مى   

 آنـان   !صلاح گردانـد  ه  خداوند حال شما را ب    «:  عرض كرد  7به امام رضا  ،  بن جهم 

اس          در حالى قيام مي   ،  انىكنند كه سفي    مي بازگو كند كه بساط سـلطنت بنـى عبـ

كند و بساط سـلطنت آنـان     مي او قيام.گويند  ميدروغ:  فرمود»برچيده شده باشد 

  .»2هنوز برپا است

                                                 

: ما فعل ابوك؟ قـال .  فقلت جعلت فداك7سألت ابا الحسن الرضا«: ي قالعن الحسن بن قياما الصيرف . 1
أصنع بحديثٍ حدثني به زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن       : قلت فكيف . :مضي كما مضي آباؤه   
سد يوسـف ويغيـب          :  قال إنَّ ابني هذا فيه شبه من خمسة أنبيـاء          7مهران أنَّ اباعبد االله    يحـسد كمـا حـ
كذب زرعة ليس هكذا حديث سماعة إنما قال صاحب الامر يعنـي           : ر ثلاثة اُخر قال   كماغاب يونس و ذك   

  ).904، شماره 476، صرجال كشي( »ابني: القائم فيه شبه من خمسة أنبياء و لم يقل
اصلحك االله أنهم يتحدثون أن السفياني يقوم و قـد ذهـب سـلطان    « :7عن الحسن بن الجهم قال للرضا . 2

 ـ  . بني العباس   ؛  11، ح   18، ب   303، ص غيبـت نعمـاني   (» ذبوا انـه ليقـوم و ان سـلطانهم لقـائم          فقـال ك
  ).139، ح251، ص52، جبحارالانوار
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ظاهر برخي روايات اين است كه خروج سفياني با حكومت بني عبـاس مقـارن               

 از قيام   پيش عباسيان   اين روايات را به برپايي دوباره حكومت      ،  خواهد بود و بعضي   

 در اين روايت نيز احتمال برپايي حكومت عباسـيان          .اند   حمل كرده  7امام مهدي 

 از سفياني قابل استفاده است يا اينكـه در ايـن خـصوصيت از سـفياني بـداء                پيش

 . اسـت    به آن اشاره كرده    بحارالانواره مرحوم مجلسي در     كچناناست؛  حاصل شده   

 ) 251ص، 52ج: 1404، مجلسي(


 !فدايت شوم« : عرض كردم7كند كه به امام رضاابن اسباط نقل مي   � �G  بـن 

 7از امـام زيـن العابـدين      ) زيد العمـي  (ميمون از علي بن مغيره و او از زيد قمي           

، رونـد قائم ما در موسمي كه مردم بـه حـج           «: براي من نقل كرد كه فرموده است      

كنـد؟ قيـام    ج سفياني قيام مي   آيا قائم بدون خرو   «:  فرمود 7 امام رضا  »قيام كند 

 پسقائم ما از جانب خدا مسلّم است و آمدن سفياني هم حتمي است و قائم فقط                 

امـسال  ،   آنچـه فرمـودي    !فدايت شوم « : عرض كردم  .»كنداز خروج سفياني ظهور     

در سـال   « :عرض كردم . خواهد شد ،  هرچه خدا اراده كند   «:  فرمود »شود؟واقع مي 

: 1413،  حميـري . (»انجـام دهـد   ،   هرچـه را بخواهـد     خـدا « : فرمـود  »بعد چطور؟ 

  )217ص

 روايت كند كه   7معمر بن خلاد از حضرت رضا     آنكه  ،  هاي ظهور   از ديگر نشانه  

  : فرمود
بينم كه به شـامات      مى،  استهاى سبزرنگ را كه از مصر رو آورده           پرچم يگوي

  . 1هديه كندها  آيد و به فرزند صاحب وصيت

من مصري باشد كـه در روايـات از آنـان بـه             ؤه سي نفر م   شايد اين روايت اشاره ب     

  .2 تعبير شده است»نجباء«

                                                 

صبغات حتـي تـأتي    « : قال7عن معمربن خالد عن ابي الحسن . 1 كأني برايات من مصر مقبلات خضر مـ
 ).250 ص،2، جالصراط المستقيم ؛ 260، صارشاد(» الشامات فتهدي الي ابن صاحب الوصيات

  .79، ص1، جالفائق في غريب الحديث؛ 244، ص2، جالصراط المستقيم: ك. ر. 2
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 نقـل شـده كـه نـاظر بـه           7همچنين برخي ديگر از روايات نيز از امـام رضـا          

 : باشد؛ از جمله هاي ظهور مي نشانه

شـنيدم امـام    : احمد بن محمد بن عيسي از احمد بن محمد بن ابي نصر گويد            

  : فرمود  مي7رضا
 ؛كند پدرم قائم آل محمـد اسـت      كرد كه جعفر خيال مي    ي حمزه گمان مي   ابن اب 

خـدا  ه   ب .اطلاع نداشت ،  بايد پيش از ظهور قائم پديد آيد      ولي جعفر از آنچه مي    
دانم بر من و شما     من نمي «: كندطور نقل مي    خداوند از زبان پيامبرش اين     !قسم

-پيـروي مـي   ،  مـوده من فقط از آنچه از راه وحي به من فر         ،  چه خواهد گذشت  

  ).50: انعام (.»كنم
چهار حادثه پيش از قائم خواهد بـود كـه علامـت        «: فرمود مي 7جدم امام باقر  

وقـوع پيوسـته و يـك    ه سه حادثه ب«:  فرمود7گاه امام رضا    آن »ست ا ظهور او 
 »كـدام اسـت؟  ، حوادثي كه گذشته« : عرض كردم.»حادثه ديگر باقي مانده است   

 دوم مـاه  .خلـع شـد  ،  بود كه صاحب خراسان در آن مـاه  اول ماه رجب  «: فرمود
بـن   مـاه رجبـي اسـت كـه محمـد         ،   سوم .رجبي بود كه بر پسر زبيده شوريدند      

آيا رجب چهارم هم به ايـن  « : عرض كردم.»از كوفه قيام كرد، ابراهيم در آن ماه 
 .»طـور فرمـوده اسـت       ايـن  7جدم امام محمـدباقر   :  فرمود »پيوندد؟سه ماه مي  

  )219ص: همان ،حميري(

  : فرمودكند كه  نقل مي 7 امام رضاازاحمد بن محمد بن ابي نصر 
ايد كه پدرم   دهي آيا نشن  !ست ا نيكو،  چقدر صبر پيشه كردن و انتظار فرج كشيدن       

چشم به راه باشيد كه مـن نيـز چـشم بـه راهـم و         «:  فرمود 7امام موسي كاظم  
 صبر پيشه گيريد كه فـرج       پس. منتظر باشيد كه من هم با شما از منتظران هستم         

هنگام يأس و نااميدي فرا خواهد رسـيد و ايـن را هـم              ،  آل محمد و ظهور حق    
مــام ا. »انــدبــيش از شــما صــبر كــرده، كــه پــيش از شــما بودنــدهــا  بدانيــد آن
 در  عينـاً  آنچـه در ايـن امـت اسـت           !خدا قـسم  ه  ب«: فرمود هم مي  7محمدباقر

بايـد ميـان شـما آن باشـد كـه ميـان             از اين رو    است؛  پيشين هم بوده    هاي    متا
، كرديـد   ميطرز خاصي زندگي ه  طوري كه اگر ب   ه  باست؛  پيشينيان وجود داشته    

ق ديـن  ييافتند كه حقااگر علما افرادي را مي. برخلاف روش مردم پيشين بوديد   
راز هم سـر   دانستند كه اين  ميبگويند وها    خدا و رازهاي جهان هستي را به آن       
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گفتنـد و     مي ق و اسرار را   ي بسياري از حقا   ]گوئيد  نمي به دشمن [و  ماند  بسته مي 
كـه  اسـت    ولي خداوند شما را طـوري آفريـده          ؛ساختندرا منتشر مي  ها    حكمت

 ؛داريـد ما را دوست مـي ،  شما مردمي هستيد كه با دل.ديكن  مي اسرارش را فاش  
گيرد و  آرام نمي ،   اختلاف شيعيان  !خدا قسم ه  ب. ولي عمل شما مخالف آن است     

توانيد جلو خود را بگيريـد   چرا نمي.شود  ميصاحب شما پنهان ،  سبببه همين   
 ]ظهور[ اين كار ؟بياورد، خواهد  ميتا خداوند متعال آن كس را كه   ،  و صبر كنيد  

  خداونـد و بـسته بـه مـشيت او           بلكه اين امـرِ    ؛پذيرد به دلخواه مردم انجام نمي    
 كـساني كـه از فـوت شـدن كـاري             هميـشه  .بر شما است كه صبر كنيـد      . ستا

  )224ص: همان، حميري (.كننددر آن شتاب مي، وحشت دارند

  :  فرمود است كه روايت كرده7ايوب بن نوح از ابوالحسن علي بن موسي الرضا
. فرج را از زير پايتان انتظـار كـشيد        ،  هرگاه علَم شما از پشت سرتان ظهور كرد       

  )987ص، 174ص: همان، نعماني(

  : فرمود كند كه نقل مي 7صباح از اباالحسن امام رضااسحاق بن 
 .رسـد كـه نـامش فرامـوش شـده اسـت            به زودي به كسي مي     ]ولايت[اين امر   

  ). 174ص: همان، نعماني(

  :  فرمود7ابا الحسن: محمد بن ابي نصر گويد
مگر بعد از   ،  شودواقع نمي ،  ايد آنچه شما چشم به سوي آن دوخته       !به خدا قسم  

، اي انـدك  ز داده شويد و امتحان بدهيد و تا هنگـامي كـه جـز دسـته               اينكه تميي 
سِبتُم أنَ    «:  سپس اين آيه را تـلاوت فرمـود        .ماندكسي از شما شيعيان نمي     أمَ حـ

      واْ مِنكُمداهالَّذِينَ ج لَمِ اللّهعا يَلمبـه حـال     كنيد كه شـما را    آيا گمان مي  ؛  تُتْركَُواْ و
-كنند و ثابـت قـدم مـي       را كه جهاد مي   ها    نون خداوند آن  ارند و تاك  ذگخود مي 

  ).268ص: 1411، طوسي(» شناسد؟نمي، مانند

 .پرسـيد  فـرج    دربـارة  7شخـصي از امـام ابالحـسن الرضـا        : حسن بن جهم گويد   

 خواهي مفـصل بيـان كـنم يـا مجمـل و سـر             خواهي؟ مي چه مي «: حضرت فرمود 

هنگـامي كـه    «: حـضرت فرمـود    .»يـد يطور اجمـال بفرما   ه  ب« : عرض كرد  »بسته؟

 آن، حركت آمده در خراسان ب) كنده(هاي  فه قيس در مصر و پرچم     يهاي طا پرچم

  )276ص: همان، طوسي (.»گاه موقع فرج است
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  :  روايت كرد كه فرمود7حسن بن محبوب از امام رضاهمچنين 
دهد كه زيركان و محتاطان از خواص ما بـه آن گرفتـار آينـد و         آشوبي روي مي  

اهل آسمان  كه  سومين از اولاد مرا از دست بدهند        ،  زماني است كه شيعيان   ،  اين
  . و زمين بر وي گريه كنند

  : سپس فرمود
 هم نام جدم و شبيه به من و شبيه موسي بـن عمـران               !پدر و مادرم فداي او باد     

پرتـو گرفتـه   ، هاي نور است كه از شعاع نـور قـدس   بر او گريبان و طوق  .است
امـام  [ از دسـت دادن آب صـاف و گـوارا            هنگامني كه   امنؤرند م چه بسيا . است

بينم كه  آنها را در نااميدي مي    يگوي.  متأسف و تشنه و محزون شوند      ] 4مهدي
او رحمتي بـر    :  از نزديك هم شنيده شود     ييي از دور كه گو    يشوند به ندا  ندا مي 

  )370ص: همان، صدوق (.منان و عذابي بر كافران استؤم

  :  فرمود7 علي بن موسي الرضا كهد گويدحسين بن خال
ايمـان  ، دين ندارد و كسي كـه تقيـه نداشـته باشـد    ، كسي كه ورع نداشته باشد    «

 .»كسي است كه بيشتر به تَقيه عمـل كنـد      ،  ترين شما نزد پروردگار    گرامي .ندارد
تـا روز وقـت معلـوم كـه روز          « : فرمـود  » تا كي؟  !اي فرزند رسول خدا   « :گفتند

كسي كه تقيه را پيش از خـروج قـائم مـا تـرك              . ا اهل بيت است   خروج قائم م  
 » قائم شما اهل بيـت كيـست؟       !اي فرزند رسول خدا   « : گفتند .»از ما نيست  ،  كند

،  خداوند بـه واسـطه وي      .فرزند سرور كنيزان  ،  چهارمين از فرزندان من   «: فرمود
 كه مردم  او كسي است.زمين را از هر ستمي پاك كند و از هر ظلمي منزهّ سازد          

 غيبـت كنـد و آن   ،  در ولادتش شك كنند و او كسي است كه پيش از خروجش           
او كسي است كه زمين بـراي       . …شودزمين به نورش منور     ،  گاه كه خروج كند   

-ندا كننده ،   او كسي است كه از آسمان      .اي نباشد او پيچيده شود و براي او سايه      

اي كه همه اهل زمين صداي ونه به گ؛اي او را با نام ندا كند و وي دعوت نمايد       
 از او   ؛آگاه باشيد حجت خدا در بيت خدا ظهور كرد        «: گويد  مي او. او را بشنوند  
 اسـت  متعالو اين همان قول خداي . ست است و در او ا  حقّ با او   ؛پيروي كنيد 

 تـا گـردن  ، كنيم  مياز آسمان نازل  ها    اي را بر آن   اگر بخواهيم آيه  «: فرمايدكه مي 
  )371ص: همان، صدوق (. او خاضع شودبرراهاشان ب

بر مولاي خـود امـام      : گفتاز دعبل خزاعي شنيدم كه مي     : عبدالسلام هروي گويد  
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  :شودكه اين چنين آغاز مي  قصيده خود را خواندم7رضا
  و منــزل وحــي مقفــر العرصــات       تـلاوة مدارس آيـاتٍ خلـت مـن        

  شده استاي كه از تلاوت تهي  مراكز فرهنگي و مدارس قرآني(  
  )آب و علف مبدل شدههاي بيهاي آن به بيابانو منزل وحي كه عرصه

 :تا به اين بيت رسيدم

ــام لا  ــروج ام ــةخ ــارج  محال   يقـــوم علـــي اســـم االله و البركـــات  خ
  )كند مياو به نام خدا و بركات او قيام    بايد بيايدحتماً ظهور امامي كه (  

ــل    ــقّ و باط ــلّ ح ــا ك ــز فين يمي
  

ــزي    ــات و يج ــاء و النقم ــي النعم   عل
  )و پاداش هر نعمت و نقمتي را ادا كند   تا ميان ما هر حقي را از باطل جدا كند(  

اي «: فرمودنـد ،   سپس سر مباركش را بلند كـرده       . به سختي گريست   7امام رضا 

داني اين امـام     آيا مي  . روح القدس اين دو بيت را بر زبان تو جاري ساخت           !خزاعي

ام كه امامي از شما فقط شنيده! نه مولاي من« : گفتم»كند؟يكيست و كي قيام م

چنـان   آن، سـازد پاك و آن را از عدل آكنده مي، كند و زمين را از فساد   خروج مي 

فرزندم محمد است   ،   پس از من    امامِ !اي دعبل «: فرمود. »كه از ستم پر شده باشد     

فرزنـد او   ،  ز حـسن  حسن و پـس ا    ،  علي و پس از او فرزندش     ،  و پس از او فرزندش    

 .حجت قائم كه در دوران غيبتش منتظر او باشند و در ظهورش از او اطاعت كنند               

 تا او   نمايد   مي  آن را طولاني   متعالخداي  ،  روز باقي نمانده باشد   اگر از دنيا جز يك    

  .چنان كه از ستم پر شده باشد آن؛خروج كند و زمين را از عدل آكنده نمايد

بود؟ اين اخبار از وقـت ظهـور اسـت و پـدرم از پـدرانش                اما چه زماني خواهد     

 قـائم از فرزنـدان شـما كـي         !اي رسول خدا  «:  گفتند 6روايت كند كه به پيامبر    

كسي جز خدا وقـت آن را  «كه  مثلَ او مثلَ قيامت است  «:  فرمود »كند؟خروج مي 

ي بـه  بـه طـور ناگهـان   ،  گران آمدهها و زمين   اين مطلب در آسمان    .كندمعلوم نمي 

  )372ص: همان، صدوق (.سوي شما خواهد آمد
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   ظلمبرخورد با ظالمان و تأييدكنندگان

  : گويدعبدالسلام هروي مي
اي «:  عرض كـردم 8محضر مبارك حضرت ابي الحسن علي بن موسي الرضا     

 نقل شـده و آن حـضرت        7 درباره روايتي كه از امام صادق      !فرزند رسول خدا  
 را 7ن امام حـسين فرزندان قاتلا، وج كند خر 4هرگاه حضرت قائم  : فرمودند

، واقـع «: حـضرت فرمـود   » فرماييـد؟ چه مـي  ،  كشد كردار پدرانشان مي   سبببه  
هيچ كس بار گناه    «پس فرموده خداوند در قرآن كه       « : عرض كردم  .»همين است 

  » معنايش چيست؟»ديگري را بردوش نگيرد
 ـ  ؛ اقوالش صادق است   همةخداوند در   «: حضرت فرمود  د توجـه داشـته      ولي باي

 به افعال و كردار پدرانشان راضي بودند        7ن امام حسين  باشي كه فرزندان قاتلا   
 اگـر  .باشـند   مـي ن سيدالشهداءهمچون قاتلالذا ، كردند  مي افتخار هم ها    و به آن  

هـر  ،  شخصي در مشرق كشته شود و ديگري در مغرب راضي و خشنود باشـد             
   …باشند  ميشريك در قتل، دو نزد خداوند

لاجـرم حـضرت    ،  باشـند  چون اين فرزندان به كـردار پدرانـشان راضـي مـي            و
چـرا  « : محضرش عرضـه داشـتم     .»كندايشان را قصاص مي   ،   قيام نموده  7قائم

:  حـضرت فرمـود    »كنـد؟ اول ايشان را قـصاص مـي      ،  حضرت وقتي قيام فرمود   
- را قطـع مـي     انبه اين صورت كـه دستانـش      ،  كند از بني شيبه آغاز مي     7قائم«

  )218ص: الف، 1386، صدوق (.باشندها سارقين بيت االله مي زيرا آن؛ايندفرم

  سخن آخر

 تأكيد بر پيـروي از      دربارة 7پايان اين بحث را با يكي از سخنان گهربار امام رضا          

 از 7حسين بن خالد از علـي بـن موسـي الرضـا       . كنيم  مي  مزين دوازده گانه ائمه  

  :  كه فرمود حديث كند6پدران بزرگوارش از رسول خدا
 دوست دارد به دين من چنگ زند و پس از من بر كشتي نجات سـوار                 سهر ك 
و دوسـتش را    ،  از علي بن ابي طالب پيـروي كنـد و دشـمنش را دشـمن              ،  شود

ها جانشينان مـن و       همانا آن  .دوست بدارد و از امامان و فرزندان او اطاعت كند         
 او بهترين امت من     .ند از من هست   پسخدا بر بندگان    هاي    اوصياي من و حجت   

و حـزب  حزب مـن  ها   حزب آن. است ن به سوي بهشت   ا مومن ةو حركت دهند  
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، صـدوق  (.حـزب شـيطان اسـت     ،  ها  و حزب دشمنان آن   است  حزب خدا   ،  من
  )70ص: 1417

   در دوران غيبت 7همدم و مونس امام مهدي

  : فرمود  مي7شنيدم حضرت رضا:  گويدحسن بن فضاّل
آيد و بـه     او نزد ما مى   . تا نفخ صور زنده است    ،  يدچون خضر آب زندگانى نوش    

هـر جـا از     . بينيم  ولى خود او را نمى     ؛شنويم  مي  ما صداى او را    .كند  مي ما سلام 
بـه وى سـلام     ،  بـرد   مـي   هر كسى از شما نام او را       .شود حاضر مى ،  وى نام برند  

  اعمـال حـج را انجـام       همةشود و    خضر هر سال در موسم حج حاضر مى       . كند
ن آمـين   او بـراى اسـتجابت دعـاى مؤمن ـ       كنـد     وقـوف مـي    و در عرفه  ا .دهد مي
انـس  به وسـيله    ،  به زودى خداوند وحشت قائم ما را در طول غيبتش         . گويد مي

  1.»سازد  مي رفاقت با وى مبدلهى او را بيكند و تنها  مي با او برطرفيافتن

  4ياران حضرت مهدي

مي از ياوران را بر حسب روايات امـام        توان اقسا   نيز مي سپاه و ياران حضرت     درباره  

   :رضا برشماريم

   فرشتگان.1

  :حضرت فرمود، در روز اول ماه محرم وارد شدم7بر حضرت رضا: گويد ريان بن شبيب
 فهـم عنـد    لهمربعة آلاف لنصره فلم يؤذن  أرض من الملائكة    لي الأ إ و لقد نزل     …

يا لثـارات   «شعارهم  ره و   نصاأ فيكونون من    .7بر إلي أن يقوم القائم    غقبره شعثُ   
   ؛»الحسين

                                                 

ن الخضر شرب من ماء الحياة فهو حي لايمـوت  إ«:  يقول7777سمعت ابا الحسن الرضا: حسن بن فضال قال . 1
ذكـره  ما ذكر فمـن  حيث نه ليحضر إري شخصه و ننه ليأتينا فيسلمّ فنسمع صوته ولا  إحتي ينفخ في الصور و      

منكم فليسلمّ عليه و انه ليحضر الموسم كل سنة فيقضي جميع المناسك و يقـف بعرفـة فيـومن علـي دعـاء                       
 ؛ 38، ب 390، ص2، جكمـال الـدين  (» منين و سيؤنسِ االله به وحشة قائمنا في غيبته و يصلُِ به وحدته         ؤالم

 ).759، صالدر النظيم
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 آن  . يارى آن جناب به زمين نـزول كردنـد         براي و چهار هزار ملك از فلك        …
 پيوسـته ،   پـس ايـشان نـزد قبـر آن مظلـوم           ؛بزرگوار ايـشان را اذن جهـاد نـداد        

تا روزى كه قائم آل محمد ظهور كنـد و از يـاران او              ،  اند موپريشان و غبارآلوده  
يـا لثـارات    « :ست كه فرياد كنند    ا مت ايشان در آن روز اين     باشند و شعار و علا    

   )192ص، 1ج: ب1386، صدوق (…»الحسين

   7 حضرت عيسي.2

 آنجا بـود  7 حضرت رضا.روزى به مجلس مأمون وارد شدم    :  گويد حسن بن جهم  

مـأمون  . …اى در آن مجلـس بودنـد   فهي هر فرقه و طايو علماى علم كلام و فقها   

  : فرمود7 امام»فرماييد؟  ميجعت چهشما درباره ر« :پرسيد
 قـرآن مجيـد هـم     .هاى پيشين هم بوده اسـت      و در امت  ،  بجا و حقّ است   ،  آن«

ت      :  اسـت   هم فرموده  6 و رسول خدا  ،  بدان ناطق است   هـاى   هـر چـه در امـ
كـم و كاسـت و     بى؛در اين امت نيز اتّفاق خواهد افتاد   ،  استاتّفاق افتاده   ،  سابق

عيـسى بـن   ،  ر گاه مهدى امت از اولاد من خروج كنـد         ه: بدون تفاوت و فرمود   
بـا غريبـى    ،  اسـلام «: و پشت سر او با او نماز گـزارد و فرمـود           ،  مريم نازل شود  
يا «:  پرسيدند»حال غرباه  پس خوشا ب؛زودى به غربت باز گردد   ه  شروع شد و ب   

سپس حقّ به صاحبش بـاز خواهـد        «: فرمود» رسول اللَّه سپس چه خواهد شد؟     
  .1»…گشت

                                                 

 و قـد اجتمـع      7ن يوماً و عنده علي بن موسي الرضا       حضرت مجلس المأمو  : عن الحسن بن الجهم قال     . 1
فقـال  » يا ابا الحسن فما تقـول فـي الرجعـة؟         «:  فقال المأمون  …الفقهاء و اهل الكلام من الفرق المختلفه      

 يكون في هذه    6انها لحقّ قد كانت في الأمُم السالفة و نطق بها القرآن و قد قال رسول االله               «: 7الرضا
اذا خرج المهدي من ولـدي  «: 7قال» م السالفة حذو النعل بالنعل و القذة بالقذه  الامة كل ما كان في الام     

» ءإن الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبـاً فطـوبي للغربـا       «7و قال »  فصلّي خلفه  7نزل عيسي بن مريم   
، 2، ج 7عيـون اخبـار الرضـا      (»ثم يرجـع الحـق إلـي أهلـه        «: ثم يكون ماذا؟ قال   ! يا رسول االله  «: قيل
  ).135، ص25، جحارالانوارب؛ 200ص



 

 

106 

ل 
سا

م
ده

/ 
ه 

ار
شم

3
3

 / 
ن 

تا
س

زم
و 

ز 
يي

پا
13

8
9

  

  رجعت 

  : فرمود  مي رجعتدربارة 7شنيدم ابو الحسن رضا:  گويدصفوان بن يحيي
، شوند و كساني كه كشته شده باشـند         مي كشته،  ن مرده باشند  امنؤكساني كه از م   

  .1ميرند مي

 در روايـات اسـت   .جمله اعتقادات ضروري ثابت شده نزد ما اماميه است از  ،  رجعت

افران و كساني كه داراي ايمـان محـض يـا كفـر             كاز  ن و برخي    امنؤكه برخي از م   

 ولي تفصيل برخي امور در رجعت مانند اينكه         كرد؛ رجعت خواهند    هستندمحض  

عكـس در صـورتي    ر   مرده در رجعت كشته و شهيد خواهد شد و ب          مني كه قبلاً  ؤم

  .به آن استناد خواهد شد، كه مستند معتبري داشته باشد

  ها  توسل به امام مهدي در سختي

ى است براى مولاى مـا حـضرت امـام          يدعا،  و از آن جمله   :  گويد سيد بن طاووس   

. يـافتيم ــ    كه از مصنّفات يونس بن بكير اسـت       ـ   اصل كه آن را در كتاب       7رضا

ى ي بـه مـن دعـا      خواسـتم كـه    7يونس گفته كه از مولاى خود حضرت امام رضا        

محافظـت  «: نـد آن حضرت به من فرمود    . بخوانمها     كه آن را در سختي     كندتعليم  

نويسم و آن را در هر سـختى بخـوان كـه حاجـت تـو                 كن آنچه را كه براى تو مى      

 پس براى من ايـن  ؛»كنند به تو عطا مي  ،  ىيشود و آنچه را كه آرزو نما       برآورده مى 

 : دعا را نوشت

 اللهم  …خلقت و جهي عندك   أبسم االله الرحمن الرحيم اللهم ان ذنوبي و كثرتها قد           
ي هذا لاثقة لي ولارجاء و لا ملجأ و لا مفزع ولا منجي غير من               صبحت يوم أو قد   
منين و الزهـراء سـيده   ؤمير المأ ثم علي 6 الي رسولك محمدلت بهم متقرباً  توس

علي و محمد    نساءالعالمين و الحسن و الحسين و علي و محمد و جعفر و موسي و             
من ولـده المرجـو     لي الحجة المستورة    إحجة  مو علي و الحسن و من بعدهم يقيم ال        

                                                 

 ـ  «: سمعته يقول في الرجعة:  قال7777عن صفوان بن يحيي عن ابي الحسن الرضا . 1 منين ؤمن مـات مـن الم
  ).66، ص53، جبحار الانوار ؛ 19، صمختصر بصائر الدرجات( »و من قتُل منهم مات، قتُل
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 فاجعلهم في هذا اليوم و ما بعده حصني من المكـاره و معقلـي مـن                 همة من بعد  للأ
عـرف و مـا   أالمخاوف و نجني بهم من كل عدو و طاغ و باغٍ و فاسق و من شر ما             

نـك علـي    إ بناصـيتها    ذبصر و من شر كل دابةٍ ربي آخ       أنكر و ما استتر عني و ما        أ
  .صراط مستقيم

ليك و تقربي بمحبتهم و تحصني بإمامتهم افتح علـي فـي هـذا              إتوسلي بهم    اللهم ب 
هم و  لي خلقـك وجنّبـي بغـض      إبواب رزقك و انشر علي رحمتك و حببني         أاليوم  

  عداوتهم انك علي كل شئ قدير؛
 درستى كه گناهـان مـن و بـسيارىِ        ه   ب ! خداوندا . مهربان بخشايندةنام خداى   ه  ب

 و به تحقيق كه     ! خداوندا … كرده است روى مرا نزد تو      به تحقيق كه كهنه   ها    آن
 در حالى كه نيست اعتمادى براى من و        ؛داخل در صبح شدم در اين روز خودم       

 آن كـسانى كـه   بـه جـز  نه اميدى و نه پناهى و نه گريزگاهى و نه محلّ نجـاتى   
 ؛ام بـه سـوى فرسـتاده تـو         سوى تو نزديكى جسته   ه  بو  ام به ايشان     متوسل شده 

 پـس بعـد از او     ـ رحمت فرستد خدا بـر او و بـر آل او  ـى حضرت محمد  يعن
 و بعـد از او حـضرت     ـبر او باد درودـ پيشواى مؤمنان كه حضرت على است  

فاطمه زهرا كه برگزيده همه زنان عالميان است و حضرت امـام حـسن و امـام                 
مـام  على بن حسين و امام محمـد بـاقر و امـام جعفـر صـادق و ا      امام  حسين و   

د تقـى و امـام علـى نقـى و امـام حـسن                         موسى و امام على رضا و امـام محمـ
عسكرى و كسى كه بعد از ايشان به پاى دارنده دين است تا به حجت و دليـل                  

شـده از بـراى    از اولاد پيغمبر است و اميد داشـته ]   است وپنهان[روز قيامت كه  
 خداوندا پس بگردان ايشان     .امت است بعد از پيغمبر بر او و بر ايشان باد درود           

حصار ـ و پناه و محل امـن ـ مـن كـه نگـاه       ، را در اين روز و در پس اين روز
و قلعه و پنـاه مـن كـه محافظـت نماينـد مـرا از آنچـه             ها    دارند مرا از ناخوشي   

ى ده مـرا بـه سـبب ايـشان از هـر دشـمنى و از هـر          يو رهـا  هـا     ترسم از آن   مى
شناسـم آن را و    ستمكارى و از شـرّ آنچـه مـى      اى و از هر فاسقى و      تجاوزكننده

بينم و از شرّ هر جانور       شناسم آن را و آنچه پوشيده است از من و آنچه مى            نمى
درسـتى كـه   ه  ب.اى پيش سر او را  تو گرفته  ! كه اى پروردگار من     اى كننده حركت

سوى تو و   ه   پس به حق وسيله جستن من به ايشان ب         !خداوندا،  تو بر راه راستى   
زديكى جستن من به وسيله دوستى ايشان و متحصن شـدن مـن بـه اقـرار بـه                   ن

امامت ايشان بگشاى بر من در اين روز درهاى روزى از جانب خود را و پهـن                 
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به سوى مخلوقات خـود و دور        كن بر من رحمت خود را و دوست گردان مرا         
 بـسيار  درستى كه تو بر همـه چيـز     ه  ب،  گردان مرا از كينه ايشان و دشمنى ايشان       

  ).253ص: 1323، ابن طاووس( …ىيتوانا

 اسـت خاتمـه     4 كه درباره امام زمان    7 مقاله را با دو دعاي منقول از امام رضا        

  : دهيم مي

   در قنوت نماز7دعا براي حضرت حجت. 1

 در قنوت نماز جمعه چـه     «:  فرمود 7امام رضا است  مقاتل بن مقاتل روايت كرده      

 بلكـه  ؛ همانند آنان نگـو «: فرمود»گويند  مي م آنچه مرد  «: عرض كردم  »گوييد؟ مي

  :»چنين بگو
نبيائك و رسلك و حفّه بملائكتـك       أصلح عبدك و خليفتك بما اصلحت به        أاللهم  

 يحفظونه من يده بروح القدس من عندك و اسلكه من بين يديه و من خلفه رصداًأو
تجعل لأحد مـن     يعبدك لايشرك بك شيئا و لا      كل سوء و أبدله من بعد خوفه امناً       

  نـصاره  أذن له في جهاد عدوك و عدوه و اجعلني من ا و ك سلطاناًخلقك علي ولي
  ؛انك علي كل شيء قدير

،  را اصـلاح فرمـا    ]امام مهدى [كار ظهور بنده شايسته و خليفه راستينت        ! بار الها 
همان گونه كه كار پيامبران و فرسـتادگانت را اصـلاح كـردي و از فرشـتگانت                 

 ـ   او را يـارى و      ]روح القـدس  [ر او بگمـار و از عنايـات خـويش بـا             نگاهبانى ب
تا از هـر  ، و ديده بانانى از پيش رو و پشت سر همراه وى گردان          . پشتيبانى فرما 

بدى نگاهش دارند و ترس و هراس او را به امن و امـان دگرگـون سـاز كـه او           
 هـيچ يـك   تورا مى پرستد و هيچ چيز را همتا و همانند تو نمى داند؛ پس براى            

و او را در    .  خـودت قـرار مـده      )ولى(از آفريدگانت برترى و چيرگى نسبت به        
و مرا از ياران او بشمار آور كه همانا بر          . جهاد با دشمنت و دشمنش اجازه فرما      

  )366ص: 1411، طوسي. (هر كارى توانائى

   در هر روز 7دعا براي امام مهدي. 2

 به دعا براي    7دالرحمن امام رضا   گويد كه طبق روايت يونس بن عب       شيخ طوسي 

   :فرمود اين عبارت امر مي صاحب الامر به وسيلة
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ر عنـك             اللهم ادفع عن وليك و خليفتك و حجتك علـي خلقـك ولـسانك المعبـ
لنـاظرة بإذنـك و شـاهدك علـي عبـادك الجحجـاح             اك و عينك    تحكملالناطق  
 لقت و برأت و أنشات وو اعَِذه من شَرِّ جميع ماخ. العائذ بك العابد عندك   المجاهد  

ن يمينه و عن شماله و من فوقه و من عصورت واحفظه من بين يديه و من خلفه و 
 ائمتـك و  ءهحفظته به و احفظ فيه رسـولك و آبـا  تحته بحفظك الذي لايضيع من     

 و فـي    خفـر دعائم دينك و اجعله في وديعتك التي لاتضيع و في جوارك الذي لاي            
 . و آمنه بأمانكِ الوثيق الـذي لايخـذل مـن آمنتـه بـه      .رمنعك و عزكّ الذي لايقه    

يده بجنـدك  أ و . و انصره بنصرك العزيز   .واجعله في كنفك الذي لايرام من كان فيه       
لبـسه  أ و .لاه و عاد من عاداه    ا و وال من و    .ردفه بملائكتك أ بقوتك و    هِ و قو  .الغالب

  .  حفاًة و حفّه بالملائكةدرعك الحصين
ن  ،  ظهـر بـه العـدل     أمت به الجور و     أصدع و ارتق به الفتق و       اللهم اشعب به ال    وزيـ
وقو ناصـريه واخـذل خاذليـه و        . رض وأيده بالنصر و انصره بالرعب     بطول بقائه الأ  

دمدم من نصب له و دمر من غشّه واقتل به جبابرة الكفر و عمده و دعائمه و اقصم                  
و ذللّ به الجبارين .  و مقوية الباطليتة السنة مبه رؤوس الضلالة و شارعة البدع و م       

  برّهـا و بحرهـا  ؛رض و مغاربهـا ر به الكافرين وجميع الملحدين في مشارق الأ  و أبِ 
  .سهلها و جبلها حتي لاتدع منهم دياراً و لا تبقي لهم آثارا

حـي بـه سـنن    أعز بـه المـومنين و       أطهر منهم بلادك و اشف منهم عبادك و         اللهم  
م النبيين و جدد به ما محي من دينك و بدل مـن حكمـك               المرسلين و دارس حك   

  لاعوج فيـه ولابدعـة      محضاً  صحيحاً  جديداً حتي تعيد دينك به و علي يديه غضاً       
 حتي تنير بعدله ظلم الجور و تطفيء به نيران الكفر و تظهر به معاقد الحـق و                و معه

   .مجهول العدل و توضح به مشكلات الحكم
 استخلصته لنفسك و اصطفيته من خلقك و اصطفيته علـي           نه عبدك الذي  إاللهم و   

عبادك و ائتمنته علي غيبك و عصمته من الذنوب و برأته من العيوب و طهرته من                
  . الرجس و صرفته عن الدنس

 و نه لم يذنب ذنبا و لم يات حوباًأاللهم فانا نشهد له يوم القيامة و يوم حلول الطامة 
 و لم يبدل لـك      ةً و لم يهتك لك حرم      لك طاعةً   و لم يضيع   لم يرتكب لك معصيةً   

نه الامام التقي الهادي المهتدي الطاهر النقي الـوفي         أ و   ةً و لم يغير لك شريع     فريضةً
  .الرضي الزكي

متـه و  أهلـه و ذريتـه و   أعطه في نفسه و ولـده و  أبائه و آ اللهم فصل عليه و علي  
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قريبها و ، ه ملك المملكات كلهاجميع رعيته ماتقر به عينه و تسر به نفسه و تجمع ل    
حتي يجري حكمه علي كل حكـم و يغلـب بحقـه كـل              ،  بعيدها و عزيزها و ذليلها    

  . باطل
 الوسطي التـي  ةحجة العظمي و الطريق  ماللهم واسلك بنا علي يديه منهاج الهدي و ال        

 و   اللهم وقونا علي طاعته و ثبتنا علي مشايعته        .ليها الغالي و يلحق بها التالي     إيرجع  
لقوامين بأمره الصابرين معه الطالبين رضاك      أامنن علينا بمتابعته و اجعلنا في حزبه        

  . سلطانهةعوانه و مقويأنصاره و أ حتي تحشرنا يوم القيامه في .بمناصحته
 من كل شك و  اللهم صل علي محمد و آل محمد و اجعل ذلك كله منا لك خالصاً

لا وجهك و حتي تحلنا     إرك و لانطلب به      حتي لانعتمد به غي    ة و رياء و سمع    ةٍشبه
 و اجعلنا   ة و الكسل و الفتر    ةمره بالسأم أ معه و لاتبتلنا في      ةمحله و تجعلنا في الجن    

ممن تنتصر به لدينك و تعز به نصر وليك و لاتستبدل بنا غيرنا فان استبدالك بنـا                 
   )409ص: همان، طوسي(؛ غيرنا عليك يسير و هو علينا كبير

 تو هر بلا را دفع كن از ولى خود و خليفه خويش و حجـت بـر            ! اى پروردگار 
و زبانت كه از تو به سخن آيد و به حكمت بالغ تو گويـا باشـد و               خلق عالمت 

ترين مجاهـدان    نگرد و گواه بندگان تو و بزرگ       چشم بيناى تو كه به امر تو مى       
او ! ا اى خـد .در راه تو و پناه آرنده به حضرتت و بندگى حضور حضرتت كنـد      

در پناه خود حفظ كـن و از شـرور       ،   مخلوقاتت كه ايجاد فرمودى    همةرا از شر    
او را هـا    از همه آنپايين و بالاپيش رو و پشت سر و طرف راست و چپ و از  

   .مصون از هر فساد و نابودى است، كه هر كس را تو حفظ كنى حفظ كن
 هدى را كه اركـان ديـن   اماماننيز به وجود مبارك او پيغمبر اكرمت و پدران او    

همه را حفظ فرما و او را قرار ده در مخزن ودايـع خـود كـه هرگـز                   ،  تو هستند 
 گـز كـسي   ضايع در جوار تو نخواهد شد و در آن محيط قوت و عزتت كـه هر               

 و او را در پناهگاه محكم و استوار خود ايمن بدار كه هر كـس   .شود   نمي مقهور
ت و او را در كنف حمايت خود بـدار كـه   در امان از هر خذلان اس     ،  آنجا درآيد 
 او را بـه نـصرت بـا عـزت خـود             .آرام و ناشاد نگردد    بى،  ست ا جا هر كس آن  

منصور دار و به سپاه غالب و قاهر خـويش مؤيـد فرمـا و بـه قـوت و نيـروى                      
 خود قـوى و نيرومنـد گـردان و فرشـتگانت را بـا او همـراه سـاز و               ]نامتناهى[

نانش را دشمن دار و جوشن حفظ خود را بر او    دوستانش را دوست دار و دشم     
  .بپوشان و گرداگرد وجود مباركش فرشتگان را براى محافظت بدار
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 ـآفريـدگان هـاى    تفرقه و پريـشاني  !پروردگارا وجـود او جمـع گـردان و    ه  را ب
هاى خلق را مـسدود سـاز و جـور و ظلـم را نـابود و حكومـت عـدل و                     رخنه

طـول  ه  جهان ظاهر ساز و اهل زمين را ب       وجود حضرتش در  ه  عدالت كامل را ب   
آن حـضرت را مؤيـد فرمـا و بـه     ، يارى خوده بقاى او زينت و كمال بخش و ب      

 يـاوران او را قـوى و     .او را منصور بر دشمنان ساز     ،  رعب و ترس دشمنان از او     
كه  و آنان  را مخذول و مغلوب ساز    ها    آن،  كه ترك يارى او كنند     نيرومند و آنان  
، هلاك گردان و كسانى كـه بـا او مكـر و دغـل ورزنـد          ،  قيام كنند به دشمنى او    

را بـه شمـشير آن   هـا   نابود ساز و ستمگران اهل كفر و سركـشان و رؤسـاى آن        
واسطه او بـشكن و  ه خاك هلاك انداز و پشت رؤساى ضلالت را ب        ه  حضرت ب 

در هـم   ،  كسانى كه وضع بدعت و محو سنت الهى كنند و باطل را قوى سـازند              
جباران ظالم را ذليل گردان و كـافران و ملحـدان          ،  وجود آن بزرگوار  ه  بشكن و   

 روى زمين از مشرق و مغرب و بـر و بحـر و صـحرا و كـوه                   همةدين را از     بى
از كافران و اثـرى از آثـار ملحـدان در جهـان     اي  جنبندهريشه كن ساز كه ديگر      

  .…باقى نگذارى

و در  ارتبـاط داشـت   7 مهـدي  كه بـا امـام  7 از روايات امام رضا  بخشياين بود   

و ما بر آن دست يـافتيم و چنانچـه          ادعيه و تفاسير آورده شده بود       ،  كتب احاديث 

  .بيشتري دست يابيم  به رواياتشايد،  تتبع شوداينبيش از 

  

  

  منابع
  .ق1425، مؤسسة الاعلمي، بيروت، جمال الاسبوع، رضي الدين، ابن طاووس .1
  .ش1323، سنايي، تهران، عواتمهج الد، ــــــــــــــــــــــــ .2
  .ش1348، دانشگاه، مشهد، )رجال كشي (إختيار معرفة الرجال، ابوعمرو .3
  .ق1381، دار الكتاب الاسلامي، بيروت، كشف الغمة، علي بن عيسي، اربلي .4
  .ق1406، خانه مرعشيكتاب، قم،  المواليدتاج، خشابابن، بغدادي .5
  .ق1423، دارالفكر، بيروت، مختصر بصائرالدرجات، حسن بن سيلمان، حلي .6
  .ق1413، مؤسسة آل البيت، قم، قرن سوم هـ، قرب الاسناد، عبداالله بن جعفر، حميري .7



 

 

112 

ل 
سا

م
ده

/ 
ه 

ار
شم

3
3

 / 
ن 

تا
س

زم
و 

ز 
يي

پا
13

8
9

  

  .ق1411، 4چ، موسسة بلاغ، بيروت، الهداية الكبري، ابو عبداالله، خصيبي .8
  .ق1409،  الامام المهديمؤسسة، قم، الخرائج و الجرائح، قطب الدين، راوندي .9
  .تا بي، عيسي حلبي، مصر، الفائق في غريب الحديث، محمود بن عمر، زمخشري .10
  .ق1401، عالم الكتب، بيروت، تاريخ جرجان، ابوالقاسم الجرجاني، سهمي .11
  .ش1385، جامعه مدرسين، قم، الدر النظيم، شامي جمال الدين .12
  . ق1417، مؤسسة البعثة والنشر في الطباعةمركز ، قم، امالي، محمد بن علي بن بابويه، صدوق .13
  .ق1395، جامعه مدرسين،  قم،  كمال الدين و تمام النعمة، ـــــــــــــــــــــــــ ـــ .14
  .ق1386، الحيدرية مكتبة، نجف، علل الشرائعــــــــــــــــــــــــــــ ،  .15
  .ق1386، يدريةحمكتبة ال، نجف، 7عيون أخبار الرضاــــــــــــــــــــــــــــ ،  .16
  . تا بي، دارالكتب الاسلاميه، تهران، ياعلام الور، طبرسي ابو علي .17
   .ق1408، العلميةدارالكتب ، بيروت، تاريخ الامم و الملوك، محمد بن جرير، طبري .18
  .ش1389، 2چ، مركز تخصصي مهدويت، قم، تا ظهور، نجم الدين، طبسي .19
بنيـاد  ، قـم    ـ نويـسندگان  ـ با همكاري 4معجم احاديث الامام المهديــــــــــــــــ ،  .20

  .ق1428، رف اسلاميمعا
  .ق1411، الشيعةمؤسسة فقه ، بيروت، مصباح المتهجد، ابو جعفر، طوسي .21
  .ق1411، بنياد معارف اسلامي، قم، الغيبه، محمدبن الحسن، طوسي .22
  .ق1414، مؤسسة ال البيت، قم، وسائل الشيعة، محمد بن الحسن، عاملي .23
  .ق1404، فكرالدار، بيروت، تهذيب التهذيب، احمدبن علي بن حجر، عسقلاني .24
  .ق1294، كتابفروشي محمدي، قم، ةينابيع المود، حنفي، سليمان بني ابراهيم، قندوزي .25
  .ش1365، الاسلاميةدارالكتب ، تهران، اصول كافي، محمد بن يعقوب، كليني .26
  .ق1404، دارالوفاء، بيروت، بحار الانوار، محمد باقر، مجلسي .27
  .ق1404، الاسلاميةدارالكتب ، تهران، ة العقولآمرـــــــــــــــــ ،  .28
  .ق1404، كتابخانه مرعشي، قم، بصائر الدرجات، محمد بن حسنصفار،  .29
  .ش1360، مكتبة الصدوق، تهران، نعماني، الغيبه، محمدبن ابراهيم، نعماني .30
  .ق1413، بصيرتي، قم، ارشاد، محمدبن محمد بن نعمان. مفيد .31
 .ش1384، تبه المرتضويهالمك، تهران، الصراط المستقيم، زين الدين، نباطي .32

  .ش1329، مؤسسة آل البيت، قم، مستدرك الوسائل، ميرزا حسين، نوري .33



  

 

  مركز تخصصي مهدويت
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   تخصصي-فصلنامه علمي

 1389 پاييز و زمستان، 33 شماره ،سال دهم

  پژوهي مهدوي در كلام رضوي شناسي اخلاق گونه

 يمسلم محمد
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  چكيده

    وووو    بـشري بـشري بـشري بـشري     ييييباورهـا باورهـا باورهـا باورهـا     ميـان ميـان ميـان ميـان     روياروييروياروييروياروييرويارويي    وووو    تقابلتقابلتقابلتقابل    فضايفضايفضايفضاي    وووو    فيزيكيفيزيكيفيزيكيفيزيكي    گيگيگيگيتتتتريخريخريخريخ    فروفروفروفرو    ةةةةزمانزمانزمانزمان    ايناينايناين    دردردردر
، ، ، ، مهدويمهدويمهدويمهدوي    مباحثمباحثمباحثمباحث    ةةةةگسترگسترگسترگستر    دردردردر    اخلاقياخلاقياخلاقياخلاقيهاي هاي هاي هاي     ارزشارزشارزشارزش    ونونونونگوناگگوناگگوناگگوناگهاي هاي هاي هاي     ساحتساحتساحتساحت    دادندادندادندادن    قرارقرارقرارقرار    مبنامبنامبنامبنا، ، ، ، الهيالهيالهيالهي
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    ايـن ايـن ايـن ايـن     دردردردر    رارارارا    بنيادينيبنيادينيبنيادينيبنياديني    معرفتيمعرفتيمعرفتيمعرفتيهاي  هاي  هاي  هاي          عرصهعرصهعرصهعرصه،  ،  ،  ،  وحيوحيوحيوحي    وووو    عقلعقلعقلعقل    بربربربر    مبتنيمبتنيمبتنيمبتني    ورزانهورزانهورزانهورزانه    وخردوخردوخردوخرد    جامعجامعجامعجامع    تحليلتحليلتحليلتحليل    

        . . . . گشودگشودگشودگشود    خواهدخواهدخواهدخواهد    بينشبينشبينشبينش    وووو    دانشدانشدانشدانش    اربابارباباربابارباب    بررويبررويبررويبرروي    بارهبارهبارهباره
    اخلاقياخلاقياخلاقياخلاقي    رفتاررفتاررفتاررفتار    وووو    مراممراممراممرام    دربارهدربارهدربارهدرباره    بيانيبيانيبيانيبياني    وحيوحيوحيوحي    جايگاهجايگاهجايگاهجايگاه    دردردردر    7رضارضارضارضا    ماممامماممامااااهاي  هاي  هاي  هاي          گفتهگفتهگفتهگفته،  ،  ،  ،  ميانميانميانميان    ايناينايناين    دردردردر

    دوستداراندوستداراندوستداراندوستداران    بهبهبهبه    رارارارا    نابنابنابناب    ايقيايقيايقيايقيققققحححح، ، ، ، دينيدينيدينيديني    جامعهجامعهجامعهجامعه    عموميعموميعموميعمومي    فضايفضايفضايفضاي    دردردردر    اواواواو    منتظرانمنتظرانمنتظرانمنتظران    وووو    4مهديمهديمهديمهدي    امامامامامامامام
        . . . . كندكندكندكند    ارائه ميارائه ميارائه ميارائه مي    مهدويمهدويمهدويمهدوي    دولتدولتدولتدولت    بهبهبهبه    باورمندانباورمندانباورمندانباورمندان    وووو

، ، ، ، علميعلميعلميعلمي    تبيينيتبيينيتبيينيتبييني    بابابابااست است است است     شدهشدهشدهشده    سعيسعيسعيسعي، ، ، ، ناصوابناصوابناصوابناصواب    نگرينگرينگرينگري    تحويليتحويليتحويليتحويلي    وووو    ويلويلويلويلأأأأتتتت    ازازازاز    دوردوردوردور    بهبهبهبه    پژوهشپژوهشپژوهشپژوهش    ايناينايناين    دردردردر
        ....گرددگرددگرددگردد    وبررسيوبررسيوبررسيوبررسي    طرحطرحطرحطرح    مهدويمهدويمهدويمهدوي    اخلاقاخلاقاخلاقاخلاق    مسالهمسالهمسالهمساله    دردردردر    7رضارضارضارضا    امامامامامامامام    سخنانسخنانسخنانسخنان    ازازازاز    ييييبرخبرخبرخبرخ

هـاي  هـاي  هـاي  هـاي          ارزشارزشارزشارزش،  ،  ،  ،  انتظارفرجانتظارفرجانتظارفرجانتظارفرج    وووو    نمازنمازنمازنماز    وووو    عبادتعبادتعبادتعبادت    بهبهبهبه    توجهتوجهتوجهتوجه،  ،  ،  ،  تواضعتواضعتواضعتواضع،  ،  ،  ،  زيستيزيستيزيستيزيستي    سادهسادهسادهساده،  ،  ،  ،  محوريمحوريمحوريمحوري    عدالتعدالتعدالتعدالت
        ....هستندهستندهستندهستند    رورورورو    پيشپيشپيشپيش    پژوهشپژوهشپژوهشپژوهش    دردردردر    بحثبحثبحثبحث    موردموردموردمورد    اخلاقياخلاقياخلاقياخلاقي

        انتظارفرجانتظارفرجانتظارفرجانتظارفرج، ، ، ، عدالتعدالتعدالتعدالت، ، ، ، 4مهديمهديمهديمهدي    امامامامامامامام، ، ، ، 7رضارضارضارضا    امامامامامامامام، ، ، ، اخلاقاخلاقاخلاقاخلاق: : : : هاهاهاها    واژهواژهواژهواژه    كليدكليدكليدكليد

   مساله طرح

 مهـدوي هـاي     وآموزه فرهنگ تبليغحيطة   در و امروز دنياي در همه از بيش آنچه

 مبـارك  وجـود  بـه  مربوط اخلاقي مباني عالمانه ارائه و بيان،  است راهگشا و موثر

                                                 

  ).پرديس قم(استاد يار دانشگاه تهران . �
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 بـدون  كـه  چيـزي  همـان ،  است او دادگستر دولت به باورمندان و 4مهدي امام

 و ژوهانـه پ مهدويت مباحث گستره را در  تحقيق و پژوهش كمترين كنون تا،  شك

   .است داده اختصاص خود به ديني مطالعات حوزه

)  غربـي  شـده  مسلمان دانشمند( لگنهاوسن محمد پروفسور ديدگاه باره اين در

  : است ملأت قابل اينترنتيهاي  پايگاه از يكي با مصاحبه در
 خيلـي ،  كنـيم  مطرح غرب براي را مهدويت خواهيممي وقت هر ما بنده نظر به

 نـشان هـا     آن بـه  و باشـيم  داشـته  ابرام و اصرار مهدويت اخلاقي بعد روي بايد
 و كنـيم  اصـلاح  را خودمان اخلاق بايد،  ظهور موانع برداشتن براي ما كه بدهيم

 ايـن  بتـوانيم  مـا  اگـر  كـنم مـي  فكـر . شويم تقوا با :امامان پيروان در جايگاه 
   1.باشد داشته زيادي اثر، كنيم تبيين خوبي به را موضوع

 و فرهنـگ  در اخـلاق  اصالت و اولويت اثبات به تحقيق اين رويكرد در گردي دليل

، قـانون  و حقـوق ،  يآسـمان  و يآرمان جوامع همة در كه است آن،  مهدوي حكومت

 اخـلاق  بـه ،  قانونمنـد هاي    روش يجا بهها    انسان و داده  مي اخلاق به را خود يجا

 تي ـمقبول از هـم  و رددا ستقـد  هـم ،  قـانون  به نسبت،  اخلاق رايز ؛آورند  مي يرو

 شاهد را آن خلاف،  امروز جوامع كه چيزي همان. است برخوردار يشتريب يعموم

 و معـضلات  اسـت  نتوانـسته  قـضايي  و گـذاري  قـانون  طريـق  از گـاه  هيچ و است

 حالـت  ترين اخلاقي زيرا كند؛ مديريت و مهار را فردي و اجتماعيهاي    ناهنجاري

 كـه  اسـت  ايـن ،  بوده چنين نيز افلاطون ظرن شود  مي گفته كه شهر آرمان ةجامع

 همـديگر  برادر و هم با همه و آورند روي اخلاق به و گذاشته كنار را قوانين،  مردم

 از ثورأم ـ وايـات ر در كـه  چيـزي  همـان  ؛شـود  چيده برها    جدال و جنگ و باشند

. اسـت  شده اشاره آن ونگگونا ابعاد به مهدوي الهي حكومت وصف در :امامان

 فراگيـري  و ناملايمـات  شدن چيده بر به،  عام و مطلق صورت به واياتر برخي در

 قابـل  و معـروف  حـديث  .است شده اشاره الزمان آخر مصلح حكومت درها    ييزيبا

                                                 

 .www.hawzah.net هزپايگاه اطلاع رساني حو. 1
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 بـه ،  يمهـدو  حكومـت  درها    انسان ياخلاق و يعقل كمال ةدربار 7باقر امام ملأت

  : است دهكر بيينت را لهأمس اين زيبايي
؛ همملاحا به كملأ و عقولهم به فجمع العباد وسؤر علي يده عوض قائمنا قام اذا
   1)841ص، 2ج: 1409، راوندي(

   :ديد وضوح به ديبا خاص زمان آن در را ياخلاق فضائل همة تبلور كه نيا يا
  ) 437ص:1411، طوسي( …؛قائمنا يقوم الزمان ذلك في كلّه الخير

 علاقـه  و شـد  خواهنـد  ودخ ـ حاكمان دلبسته،  مردم كه ستااي    جامعه چنين در

 محـور  عـدالت هـاي     دولـت  در فقـط ،  اين و آمد خواهد فراهم باره اين در يعموم

  .يابد  ميتحقق امكان

 :فرمــود مهــدوي دولــت در عمــومي رضــايت ايــن وصــف در 6امبراكرميــپ 

ــ و آســمان ســاكنان« ــانروا از نيزم ــاملي( .»خــشنودند او ييفرم ، 3ج: 1385، ع

   )524ص

 .ورزنـد   مـي  عـشق  او بـه ،  آسـمان  و نيزم ـ سـاكنان : فرمـود  ارهديگراش بيان در يا

   )804ص، 51ج: تا بي، نيشابوري(

هـا    كينه و قهر رفتن كنار و مردم دل از زدايي زنگار،  ظهور عصرهاي    ويژگي از

  : است آمده 7 امير مؤمناناز حديثي در. است
 .شـود   مـي  لي ـاز خدا بندگان دل ازها    يناراحت وها    نهيك …كند اميق ما مئقا اگر

  )316ص، 52ج: 1404، مجلسي(

 امام گفتار و رفتار به وسيلة  توان  مي آيا كه است اين،  تحقيق اين الؤس،  نهايت در

 و منتظـران  همـه  اخلاقـي  افعـال  مبنـاي  و معيار كه درانداخت نو طرحي 7رضا

 كه استاستوار   اصل همين بر،  نگارنده ةفرضي كه خصوص به باشد؟ باوران مهدي

هـاي    ارزش ارائـه  امكـان ،  ورانـه  انديـشه  و عالمانـه  نگـاهي  با و كامل قصايياست با

                                                 

 در طلبـي  عـدالت  و اخلاقـي  اكمـال  پژوهانه مورد واكاوي مقاله شود، به  رجوع باره اين در. 1
 .14 ، شموعود مشرق مجلهنگارنده،  اثر، ظهور عصر
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  .است تحقق و دسترسي قابل 7رضا امام كلام در اخلاقي

  مهدوي اخلاقيهاي  آموزه

 حكومـت  در اخـلاق  مانند متعددي عناوين وها    گونه در مهدويت و اخلاق موضوع

 و پـيش هـا     انـسان  رذيلت و فضيلت اخلاق،  اجنماعي و فردي نگاه دو در،  مهدوي

 اين بررسي،  راستا اين در .است بررسي و طرح قابل،  مشابه مباحث و ظهور از پس

. است برخوردار بالايي اعتبار و اتقان از و اساسي :نامعصوم نگاه زاويه از لهأمس

  .نهاد نام معصوم نگاه در معصوم مسلك با آشنايي توان  ميرا اين كه

 صـورت  بـه  كـه  7رضـا  امـام  سـخنان  كـه  است ناي بر تلاش،  جستار اين در

 قـرار  توجـه  مورداست   شمرده بر را 4مهدي امامهاي    ويژگي و اوصاف،  مستقيم

 و اعمـال  مبنـاي  را فـضايل  اين،  الگوگرا و معتقد منتظر يك كه نگاه اين با گيرد؛

، دينـي  اخـلاق  اساسـي  مباني از يكي كه اين خصوص به ؛دهد  مي قرار خود افعال

  .است بودن گرا عمل بر تكيه و محض نگفتما عدم

 7رضا امام شخص به مربوط اخلاقيهاي    رفتار وها    گفتار برخي،  اين بر علاوه

 زيـرا  ؛آيـد   مي حساب هب راستين منتظران براي لهأمس اين در خوبيهاي    نمونه نيز

 و علاقـه  موجـب  6اسـلام  پيـامبر  شخص مانند 4نامعصوم همهاخلاق الهي   

 بـه  معاصر پژوهي اخلاق در نبوي اخلاق كه جايي تا،  شد ميها    آن به مردم جذب

 وجـه ،  حقيقـت  در ايـن  كـه  اسـت  شـده  گـذاري  نـام  خاتميت دوم معجزه عنوان

  1.است نامعصوم همه مشترك

 از سـخني  كه اخلاقي عناوين از يكهر كه است چنين رو پيش مباحث يندافر

 دربارة سپس ود  شو  مي طرح،  است آمده دسته  ب خاص لهأمس آن در 7رضا امام

  .شد خواهد بررسي و بحث، موردپژوهانه صورت به آن

                                                 

  .11، شماره مجله انديشه نوين دينيقراملكي، معجزه انگاري اخلاق نبوي، : ك.  ر.1
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  محوري عدالت

 مفهـوم ،  شـود   مـي  يـاد  آن از مهـدوي  حكومت در كه اخلاقي كليدواژه ترين مهم

 آيـد  ميشمار   به حضرت آن دولت بنيادين مقومات از كه است ورزي داد و عدالت

 نويـد اي    جامعـه  چنـين  به همواره :نامعصوم از شده نقل درروايات ويژه به كه

 خواهـد  وجـور  ظلم از پر جهان كه آن از پس،  يگانه مصلح آن كه است شده داده

 مگـر ،  نمانـد  بـاقي  زمين جاي هيچ و. دكر خواهد وعدل قسط از آكنده را آن،  شد

 ايـن  از نيـز  گياهـان  و جـانوران  حتـي  شود؛ او فيض و بركت و عدل از پر كه اين

ــ بهــره دادگــستري و عــدالت ــد دمن  در )104ص، 10ج: 1404، مجلــسي (.گردن

  .ننشيند دلي بر رنجي و شد نخواهد ظلم و جفا كسي براي  ذره وي حكومت

  : فرمود باره اين در 7رضا امام 
 يتـرازو  و شـود   مي روشن پروردگارش نور به نيزم،  كند خروج امام آن هرگاه

 .كـرد  دنخواه ـ سـتم  يكـس  بـه  يكـس  پـس  ؛گردد  مي برقرار مردم انيم،  عدالت
  )321ص، 52ج: همان، مجلسي(

 معنـا  تمام به را عدل واقعيت،  حضرت آن كه است اين 7رضا امام سخن نتيجه 

 خواهنـد  مشاهده را آن،  خود بصيرت با نيز آنان و كرد خواهد گرجلوه،  مردم براي

   1»السيرة عدل كيف فيريكم «:كرد

 مهدوي دولت در عدالت از مراد كه است اين در اهميت قابل و مهم نكته البته

 هستند گرايي عدل مدعي اخلاقي مكاتب همه امروزه كه اين خصوص به ؟چيست

 بـراي  تـلاش  در مكتبي هر كه شده تبديل لفظي مشترك يك به واژه اين عملاً و

 معـاني  بررسـي  و كنكاش از پس،  نگارنده نظر به .است خويش نفع به آن مصادره

 مفهـوم ترين    جامع »وسط حد«،  ميان اين رد شده ارائه اصطلاحي و لغوي مختلف

 امـور  در اعتـدال ،  آن از مـراد  كـه  بـوده  آن يمعان همة انيم مشترك وجه و عدل

  . است
                                                 

 .138، خطبه، نهج البلاغة: ك. ر.1
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  : داند  مياعتدال حد اين مصداق را :بيت اهل حديثي در 7رضا امام
، صـدوق  (التـالي  لايسبقنا و الغالي لايدركنا الذي وسطالأ النمط محمد آل نحن

  )114ص: 1398

 الهي حكومت،  واقع در. است ميانه راه طرف دو،  كندروي و تندروي،  بيان اين در 

، حق به حكم و مساوات رعايت،  امور در روي ميانه اعمال با،  مهدوي شهر آرمان و

 از ايـن  1.شـد  خواهـد  مـردم  عملـي  و فكـري  ابعـاد  در اعتدال پيدايش ساز زمينه

در  1 امام خميني.است اوليا اتمخ او از پس و انبيا خاتم و كامل انسانهاي  ويژگي

، كند  مياين باره پس از آنكه عدل را به معناي حد وسط ميان افراط و تفريط معنا

  : استمعتقد
ومخـتص بـه انـسان    . استقامت مطلقه است،  عدالت در مظهريت اسما و صفات     

امـام  ( .برترين آن حضرت خاتم است كه بر حداعتدال تام است          كه.كامل است 
  ) 147ص: 1377 ،خميني

   انتظارفرج

 تبديل پويا و فعالاي    جامعه به را مهدوي و منتظر جامعه،  فرج انتظار كه جا آن از

 اخلاقي شكوفايي و رشد عامل ترين مهم،  است تضاد در تحجر و ركود با و كند مي

. اسـت  بـوده  :نامعـصوم  همـة  توجه و كيدأت مورد همواره و شود  مي برشمرده

 امـت  اعمـال  برتـرين  و بهتـرين  را فرج انتظار 7يرالمؤمنين و ام  6اكرم پيامبر

   2.اند كرده معرفي

 وعـده  منتظـران  از خود يمهد حضرت كه نمود برداشت توان  مي تيروا نيا از

  .دارند ياله موعود دولت تحقق اسباب شدن فراهم به چشم و بوده ظهور ياله

 عنـوان  بـه  ردباريب و صبر از خاصي نوع كه ستا آن فرج انتظار اخلاقي جنبه
                                                 

 در اين باره رجوع شود، به مقاله واكاوي مورد پژوهانه اكمـال اخلاقـي و عـدالت طلبـي در                     .1
 .14، ش مشرق موعودمجله نگارنده،  اثر، عصر ظهور

 .634 -626، ص منتخب الاثرصافي گلپايگاني، : ك. ر. 2
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 صـبر  هم،  فرج انتظار،  حقيقت در .آيد  مي حساب به اخلاقي فضائل برترين از يكي

 ايـن  را فـرج  انتظـار  7رضا امام كلامي در .عبادت در صبر هم و است مصيبت بر

  : فرموده تبيين گونه
 علـي  الفـرج  ءيجـي  نماإ نهإف بالصبر مكفعلي. …الفرج انتظار و الصبر حسنأ ما
   ؛…سأالي

 اسـت  گرايـي  پوچ و سأي گذاشتن كنار و اميد ةزمين،  فرج انتظار كه اين بر علاوه

 :بيـت  اهل تفكر و مكتب درخشندگي و شكوفايي عامل ترين مهم،  امروز تا كه

  . است بوده

 شـيعيان  بـه  را ممدوح و مذموم صبر ميان تفاوت،  بيان اين با امام،  تقحقي در

 ـ مأتو صبري،  فرج انتظارو   كرد گوشزد ، نتيجـه  در و مقتـدا  سـوي  بـه  حركـت  اب

 بـه  باور ثمرات از يكي كه  است شده معرفي 4عصر امام صفات به شدن متلبس

  .شمرد بر بيدادگري و ظلم با مقابله، توان  ميرا آن

 تقـسيم  منفـي  و مثبت قسم دو به را انتظار مطهري مرحوم آيت االله   رو اين از

  : است معتقد و كند مي
 ـبا،  نتظـار ا يشناس بيآس درباره انتظـار   ؛دارد وجـود  انتظـار  نـوع  دو گفـت  دي

  .ويرانگر و انتظار سازنده
ايـن اسـت    ،  و قيام و انقلاب مهدى     قشرى از مهدويت   برداشت: انتظار ويرانگر 

و هـا     فقـط از گـسترش و اشـاعه و رواج ظلـم           ،  انفجارى دارد   ماهيت كه صرفاً 
 آن گـاه كـه   .مـى شـود   ناشـى   هـا     و تباهي ها    و حق كشي  ها    و اختناق ها    تبعيض

براى نجـات    غيب اين انفجار رخ مى دهد و دست      ،  اصلاح به نقطه صفر برسد    
 زيـرا هـر   ؛هذا هر اصلاحى محكوم است     علي .آستين بيرون مى آيد    حقيقت از 

، تا در صـحنه اجتمـاع نقطـه روشـنى هـست           و  نقطه روشن است     يك،  اصلاح
 هـر ظلـم و هـر        هـر فـساد و    ،  هـر گنـاه   ،  برعكس،  ظاهر نمى شود   غيب دست

و  هر پليدي به حكم اين كه مقدمه صلاح كلى اسـت          , كشى   تبعيض و هر حق   
وجـه بـا     به هيچ ،   اين نوع انتظار فرج    .ست ا الوقوع مى كند روا    انفجار را قريب  

   .موازين اسلامى و قرآنى وفق نمى دهد
 حلقه اى است از حلقات    ،  ظهور مهدى موعود  ،  در انتظار سازنده  : انتظار سازنده 
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 .ى اهـل حـق منتهـى مـى شـود          يمبارزه اهل حق و اهل باطل كه به پيروزى نها         
 در  عمـلاً ،  كه آن فرد   به اين است   موقوف،  فرد در اين سعادت    سهيم بودن يك  

، مطهـري (. همه اهل باطـل باشـند  ، نه اين كه هنگام ظهور ،  گروه اهل حق باشد   
  )61ص: ش1361

،  مهدي مـورد توجـه خـاص بـوده          امام بارة از مسائلي كه در      7در كلام امام رضا   

دست مايه تحقيقـات    ،  ن مهدويت اتواند براي محقق    مي له انتظار فرج است كه    أمس

 »قـائم « خود هنگام شنيدن نام      آن حضرت در حديثي آمده است كه      . علمي باشد 

 فرجش را برسان    !خدايا«: فرمود  مي و نهاد  مي  خاست و دست بر سر     ياز جاي برم  

  )506ص: 1419، صافي گلپايگاني (.»سان گردانآو قيامش را 

 علامـت دوسـتداران و      ويژگيزيباترين و مهم ترين     ،   نتيجه آن كه انتظار فرج    

 تربيتـي  ر و دولت دادگستر او بوده اسـت و داراي آثـا         4باورمندان به امام مهدي   

تخلـق بـه   و و ااتصاف به اوصـاف  ،  بهترين راه اتصال به آن حضرت      1. فراواني است 

عالمان شيعه نيز همواره مشوق مردم در اين بـاره  .  خواهد بودشحضرتخلق الهي   

   .اند  معتقد و حقيقي بر شمردهة شيعنشانةله را أدر حقيقت اين مس واند  بوده

   زيستي ساده

 و حاكمـان  مانـدگاري  رمز ترين مهم،  جامعه پايينهاي    توده با سازگار و ساده زي

 برجـسته  نمونـه  7اميرالمؤمنين. ستاها    آن حكومتي دايره حفظ در مردان دولت

 بـر  راها    آن و خواسته چنين خويش واليان از همواره كه است اخلاقي فضيلت اين

 حنيـف  بـن  عثمان بهاي    نامه در آن حضرت . است دهكر ملامت،  نآ به توجه عدم

، بود كرده شركت نيازمندان حضور بدون اغنيا ميهماني در كه بصره والي،  انصاري

، »كنـي  شـركت  مهمـاني  چنـين  در تو كردم  نمي گمان« :فرمايد ي م كه آن از بعد

                                                 

 فوايـد ،  محمدرضا حكيمي كه به تفصيل    اثر   )334-258ص( خورشيد مغرب  :ك.ردر اين باره    . 1
 . شده استهاي اخلاقي و اعتقادي آن طرح و بررسي  و آثار انتظار و فلسفه
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  : فرمايد مي
 نـان  قرصـه  دو و فرسـوده  جامـه  دو بـه ،  شـما  دنيـاي  از شما پيشواي كه بدان 

ــسنده كــرده اســت خــوردني ــه ب  از و نينــدوختم زري شــما دنيــاي از خــدا ب
، هج البلاغـه ن (.نيفزودماي  كهنه ام كهنه جامه بر و ننموده ذخيره، آنهاي   غنيمت

   )45نامه 

 و حصير او فرش،  تابستان كه است آمده مردم توده با 7رضا امام همساني درباره

 خــشن و زبــر پيراهنــى .نمــد روى زمــستان و نشــست مــى آن روى و بــود بوريــا

 و سـنگين  لبـاس ،  وقت آن در كه آيد مردم پيش خواست  مي آنكه مگر،  پوشيد مى

 ايشان براى سفره وقت هر كه اين يا )178 ص :1378،  صدوق(.نمود  مي بر در بهتر

 برمـي  قـدرى ه  ب ىيغذا هر از .گذاشتند  مي جناب آن نزديك ظرفي،  گستردند مى

 .بدهنـد  فقـرا  بـه  را آن داد  مـي  دسـتور  سـپس  ؛ريخـت   مـي  قـدح  آن در و داشت

  )89ص: تا بي، مجلسي(

   :است آمده 4مهدي حضرت درباره گونه همين
 الا القـائم  لباس ما و السروج علي النوم و العرق و العلق الا يكن لم قائمنا خرج لو

   ؛الجشب لاإ طعامه ما و الغليظ
: 1367،  جمعي از نويسندگان  ( …خورد  مي جو نان و پوشد  مي خشنهاي    جامه او

 خواهـد  خـشك  نـان  او قوت و كند  مي زندگي منينؤالم امير مانندو  ) 46ص،  4ج

  ) 359ص، 52ص: 1404، مجلسي (.بود

 نيز او كه است همين نيز مهدوي دولت به مردم شيفتگي اصلي عناصر از يكي

   .كند  ميبسنده زندگي ترين ساده به ييادني و حكومتي تمكن و قدرت عين در

 شـد  قائل تمايزي 7 و اميرالمؤمنين4ساده زيستي امام زمان   بينبتوان   شايد

 ـ  مي موظف را خود 7اميرالمؤمنين كه اين آنو    در فـرد  تـرين  نيازمنـد  بـا  ستدان

 بـر  بنا مهدوي دولت در اما باشد؛ همانند پوشاك و خوراك در اسلام حكومت قلمرو

 حـضرت  آن تـا ،  بـرد   نمي سر به مادي فلاكت و فقر در كسي متواتر و متعدد روايات

 بـه  زيـستي  سـاده  به 4مهدي امام هجتو بلكه ؛بكوشدها    آن با همساني در بخواهد
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  .جامعه پايينهاي  رده با همگوني صرف نه، است اخلاقي ثابت اصل يك عنوان

 توانـد  مي،  غيبت دوران در اسلامي جامعه مردان دولت براي اصل اين به توجه

 نماينـدگان  بـه  خطـاب  1خميني امام. نگهدارد دور به آفات از بسياري از راها    آن

  : فرمايد  ميهألمس اين به توجه بارةدر مجلس
 و كنيـد  دفـاع  حـق  از و بايـستيد  باطـل  مقابـل ، هراس و خوف  بي بخواهيد اگر

 شـما  روح در آنـان هاي    توطئه و شياطين و آنان پيشرفتههاي    سلاح و ابرقدرتان
 و دهيد عادت زيستن ساده به را خود،  نكند دره  ب ميدان از را شما و نگذارد اثر
هاي   خدمت كه بزرگ مردان. بپرهيزيد مقام و جاه و منال و مال به قلب تعلق از

 دنيا زخارف به علاقه  بي و زيست ساده اكثر،  اند  كرده خودهاي    ملت براي بزرگ
  ).471ص، 18ج:1385، امام خميني (.اند بوده

   فروتني و تواضع

 از برتـر  را خـود  خـويش  نـزد  انسان كه معنا بدين ؛است تكبر مقابل نقطه،  تواضع

 امثـال  براي مردم نچهآ از كمتر نيأش به ديگران با ارتباط در عملاً و نداند ديگران

  )227ص: 1389، جمعي از نويسندگان. (كند بسنده، هستند قائل او

 شـمرده  بـر  واقعـي  بنـدگان  مـصداق  را متواضـعان  خداونـد ،  متعددي آيات در

 از را خـود  بـال  منـان ؤم بـراي  كه كند  مي خطاب نيز 6پيامبر به و) 63:فرقان(

  : فرمايد  مينيز 7صادق امام) 215: شعراء(. بگستران فروتني روي
 و باشـد  راضـي  ازجايگاهش تر پايين به انسان كه است اين،  تواضع مصاديق از
نيـز  . باشد او با حق چه اگر،  نمايد ترك را جدل و بحث و كند سلام ديگران به

، 2ج: 1365،  كلينـي  (.بـستايند  خداترسي و اتقو به را او كه باشد نداشته دوست
  ).122ص

 مـود نُ جـا  آن اين صفت نيكو   است پسنديده و نيكو خلقي،  تواضع و فروتني نفس

 به متخلق،  جامعه حاكم و اجتماعي مدير يك كه داشت خواهد ماندگاري و بيشتر

 امـام  اخلاقـي  فـضيلت  ايـن  درباره 7رضا امام سخني در. باشد انساني صفت اين

  :فرمايد  مي4مهدي
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 كوچـك  و فروتنـي  در انـسان  برترين او؛  وجل عز الله تواضعا الناس شدأ يكون
  )116ص، 25ج: 1404، مجلسي(. است خداوند رضايت كسب در نفسي

 ايـن  فروتنـي  و تواضع در مهدي امام بودن برتر در 7رضا امام سخن اين فلسفه

همـان گونـه كـه       ؛اسـت  اخلاقـي هـاي     ارزش ديگـر  رواج بـراي  زمينـه  كـه  است

 رديگ ـ گـسترش  موجب كه دانسته اخلاقي فضيلت برترين را آن 7اميرالمؤمنين

  )5142ح: 1426، آمدي (.شود  مياخلاقيهاي  فضيلت

  نماز و عبادت به توجه

 »عبـد «تا جايي كـه     ،  رتبه و اهميت خاصي دارد    ،  عبادت،  يند ارتباط با خدا   ادر فر 

نوس أماي  يعني مطلوب اين است كه آدمي به گونه  است؛  ده  شواژه مترادف انسان    

همان گونه كه عبادت به     ،  دكه تجسم و تجلي عبادت گرد     باشد  و مطيع خدا شده     

نهايت فروتني و طاعت تعريف شده و از سوي مقابل تنها كسي مـستحق عبـادت                

  )  واژه عبد:1361، راغب( .ست اكه نهايت كمال و فضيلت از اواست دانسته شده 

  : علامه طباطبائي به تعبير و
ن  بـه همـي   ؛دهد  مي  قرار تخودش را در مقام مملوكي    ،  عبادت اين است كه عبد    

: 1390،  طباطبـايي  (.عبادت منافي با استكبار و غير منافي با اشتراك است         ،  علت
  )24ص، 1ج

  : بيان استاد مطهري در اين باره چنين است
توجهى مى كند از ناحيـه       انسان يك ،  آن حالتى را مى گويند كه در آن       ،  پرستش

 ةو خـودش را در قبـض       باطنى خودش به آن حقيقتـى كـه او را آفريـده اسـت             
 در واقـع سـيرى      . خودش را به او نيازمند و محتاج مى بينـد          .او مى بيند   رتقد

  )292ص، 1ج:1374، مطهري(. برد  ميكه انسان از خلق به سوى خالق است

از خـود گذشـتن و از منـافع خـود      خود را فراموش كردن و،  محور مسائل اخلاقى  

 مـسائل   له وجود دارد كه اسـاس همـه       أمس يك،   در اخلاق  .نظر كردن است   صرف

، مطهـري  (.انانيـت اسـت    تـرك  ى از خودى و رها كردن و      يو آن رها   اخلاقى است 

 در چـه  هـر  و اسـت  محـض  فقر انسان،  قرآن بينيجهان اساس بر )80ص: 1373
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  )15 :فاطر(. است خداوند آنِ از، است جهان

 اهميـت  و ارزش از معصومان گفتاري و رفتاري فرهنگ در نماز،  ميان اين در 

 امـام  معـرف  كـه  7رضـا  امام شخص بارة در .است برخوردار بديلي ي ب و برجسته

 نمـاز  و عبـادت  در توجهي قابل و زيباهاي    نمونه،  است پژوهش اين در 4مهدي

 و اسـت  نمـاز  هنگـام  بـه  مناظره جلسه ترك،  آن تاريخي ةنمون دو. شود  مي ديده

 از سـفر  طـول  در امـام  از آنچه از است ضحاك ابى بن رجاء مفصل روايت ديگري

  .بود كرده مشاهده خراسان تا مدينه

، مونأم ـ حـضور  در صـابي  عمران نام به يان گرا مادي از يكي با مناظره در امام

 آمـادگي  حـال  در دلـم « :گفـت  عمران .كرد ترك را جلسه،  شد اذان هنگام وقتي

، صـدوق  (.»گـرديم   مـي  بـر  و خوانيم  مي نماز«: فرمود امام .»است حقيقت پذيرش

  )182ص ،1ج: 1378

  : گويدنيز  ضحاك ابى بن رجاء
 سـفارش  و آورم او نزد خراسانه  ب مدينه از را 7رضا امام تا فرستاد مرا مأمون
 و بـصره  راه از كـه  كرد امر مرا و باشم او مواظب و مراقب شخصاً من كه نمود
 و نـشوم  جـدا  او از هـم  روز شـبانه  و،  قـم  راه نـه ،  دهم حركت فارس و اهواز

 جـدا  و بـودم  او بـا  پيوسـته  مـن  .كنم وارد مأمون بر را وى تا،  مباش او محافظ
 نـسبت  تر متّقى او از كه نديدم را احدى !قسم خداه  ب .مرو تا مدينه از شدم نمى

 در ؛گويـد  خـدا  ذكـر  و باشدكرده   خدا ياد بيشتر او از يا،  باشد تعالى خداىه  ب
  )182ص، 2ج: 1378، صدوق. (.……، باشد او از پارساتر، اوقاتش همة

 ترين عارف و عابدترين، كامل انسان مصداق و اولياء خاتم عنوان به 4مهدي امام

 درگـاه  بـه  خضوع و عبوديت او صفت ترين مهم 6پيامبر همانند و است انسان

  : فرمايد  ميآن حضرت درباره 7كاظم امام. است احديت
 انيشـب  را سـتارگان ،  ركـوع  و سـجده  حـال  درها    شب كه باد كسي فداي پدرم

  )200ص: 1377، سيد بن طاووس (.كند مي

  : فرمايد  ميكند  ميبيان را امام علائم وقتي 7رضا امام
 و امـر  مردم به آنچه و باشدها    انسان عابدترين و بردبارترين،  باتقواترين بايد او
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: 1378،  صـدوق (. باشـد ها    آن تارك و عامل همه از بيش بايد خود،  كند  مي نهي
  )192ص

هاي   راه بهترين از يكي كهاست   آن 4زمان امام غيبت دوران درجه  تو قابل نكته

 جـوادي  آيـت االله   كه است آن حضرت    مخصوص نماز خواندن،  زمان امام با ارتباط

  : دهد  ميارائه نماز اين از لطيفي برداشت آملي

 فاتحـه  مباركـه  سـوره  الغزل بيت و العقد ةواسط كه توحيد جمله،  نماز اين در

 سـري  گويـاي  كـه  شود  مي تكرار صدبار »نستعين اياك و نعبد ياكا« است الكتاب

 كـه اي    گونـه  بـه  را آن و كنـد   مي تلقي توحيد بار صد كه گزاري نماز .است عميق

 خـويش  قلـب  بـه ،  دارد مقـدم  »نستعين« و »نعبد« بر است مفعول كه را »اياك«

 دهنـد  مي دستور كسي چنين به گاه آن …يابد  مي بار ناب توحيد به سازد تلقين

 محمـد  يـا  يـاعلي ،  يـاعلي  محمـد  يـا « بگويد عارفانه و بخواند را نماز از بعد دعاي
، مهـم  امـر  هر اول كه آموزاند  مي توحيد پي در دستور اين »كافيان فانكما اكفياني

 و وسـائل  بـه  توسـل ،  توحيـد  جهت در سپس و است توحيد اساس بر عمل و باور

   )101ص: 1378، جوادي آملي. (وسائط به توسط

   نتيجه

 پژوهـي  مهـدويت  گستره در اخلاق لهأمس بررسيكه   آمد دسته  ب تحقيق اين در

 شـهر  آرمان دولت در رذائل نفي و اخلاقي فضائل ترويج عالمانه و منطقي ارائه در

  .دارد فراوان اهميتي و ضرورت موعود امام آن

 حـضرت  معنـوي  و اخلاقـي هـاي     ويژگي درباره 7رضا امام از ماثور روايات از

، آيـد   مـي  پديـد  حـضرت  آن حكومـت  اجتماعي رويكردهاي در آنچه و 4مهدي

  .است وتحقق دسترسي قابل مهدوي اخلاقيهاي  ارزش مند نظام ارائه امكان

 كـه  اسـت  اخلاقي اصول از،  فرج انتظار و تواضع،  زيستي ساده،  محوري عدالت

 وظيفـه  هم و است آمده رضوي كلام در مهدي امام شخص اخلاقي سيرت در هم

   .كند  ميتعيين غيبت عصر در را ظرانتمن
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 صـبر  عنـوان  بـه  فـرج  انتظـار : بود چنين فوق ارزشي اصول در تحليل خلاصه

 و زيـستي  ساده ؛الهيهاي    حكومت در اصل ترين بنيادي،  عدالت ؛ممدوح و خاص

 توجـه  نهايـت  در و دادگستر حاكميت به مردم جذب اصول تاثيرگذارترين،  تواضع

 مـورد  خداونـد متعـال    بـه  قـرب  و اتـصال  راه تنها عنوان به نماز و عبادت به ويژه

  .گرفت قرار بررسي و كنكاش
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  مركز تخصصي مهدويت
  حوزه علميه قم

  

  
   تخصصي-فصلنامه علمي

 1389 پاييز و زمستان، 33 شماره ،سال دهم

   نسل منتظرتي تربوامام رضا 

�1 زهرا قاسم نژاد
صغري لك زايي 

2��  

 چكيده

ظار فرج را ظار فرج را ظار فرج را ظار فرج را  انت انت انت انتييييو گاهو گاهو گاهو گاهكرده كرده كرده كرده  و انتظار اشاره  و انتظار اشاره  و انتظار اشاره  و انتظار اشاره تتتتيييي خود به مسأله ترب خود به مسأله ترب خود به مسأله ترب خود به مسأله ترباناتاناتاناتاناتيييي در ب در ب در ب در ب7امام رضاامام رضاامام رضاامام رضا
 دارد كه لازم است خانواده  دارد كه لازم است خانواده  دارد كه لازم است خانواده  دارد كه لازم است خانواده ژهژهژهژهيييي و و و وتتتتيييياهماهماهماهم، ، ، ،  منتظر منتظر منتظر منتظريييي نسل نسل نسل نسلتتتتيييي لذا ترب لذا ترب لذا ترب لذا ترب؛؛؛؛ دانسته اند دانسته اند دانسته اند دانسته اندلتلتلتلتيييي فض فض فض فضننننييييبرتربرتربرتربرتر

    ييييننننيييي د د د ددددديييي با با با باتتتتييييتربتربتربترب، ، ، ،  نسل منتظر نسل منتظر نسل منتظر نسل منتظرتتتتييييدر تربدر تربدر تربدر ترب. . . .  مهم بكوشند مهم بكوشند مهم بكوشند مهم بكوشندننننييييهمگام در راه تحقق اهمگام در راه تحقق اهمگام در راه تحقق اهمگام در راه تحقق ا، ، ، ، و جامعهو جامعهو جامعهو جامعه
        .... شود شود شود شودييييننننيييي بستر د بستر د بستر د بستر دككككيييي در  در  در  در ييييتتتتيييي شامل همه ابعاد ترب شامل همه ابعاد ترب شامل همه ابعاد ترب شامل همه ابعاد تربييييعنعنعنعنيييي    ؛؛؛؛باشدباشدباشدباشد

 منتظـر   منتظـر   منتظـر   منتظـر  يييي نـسل  نـسل  نـسل  نـسل تتتتيييي ترب ترب ترب تربيييي برا برا برا برايييياااا    نهنهنهنهييييتواند زمتواند زمتواند زمتواند زم    ييييمممم، ، ، ، سل منتظرسل منتظرسل منتظرسل منتظرننننهاي هاي هاي هاي     ييييژگژگژگژگييييو و و و و و و و ها  ها  ها  ها           شاخصه  شاخصه  شاخصه  شاخصه دانستندانستندانستندانستن
        . . . . استاستاستاستاشاره فرموده اشاره فرموده اشاره فرموده اشاره فرموده ها ها ها ها     ييييژگژگژگژگيييي و و و وننننييييبه ابه ابه ابه ا، ، ، ،  خود خود خود خودففففيييي شر شر شر شراناتاناتاناتاناتيييي در ب در ب در ب در ب7امام رضاامام رضاامام رضاامام رضا. . . . باشدباشدباشدباشد

، ، ، ، تتتتيييي با ترب با ترب با ترب با تربييييو اخلاق كه گاهو اخلاق كه گاهو اخلاق كه گاهو اخلاق كه گاه، ، ، ، تتتتيييي و ترب و ترب و ترب و تربمممميييي تعل تعل تعل تعلمممميييي مفاه مفاه مفاه مفاهانانانانيييي نوشتار پس از ب نوشتار پس از ب نوشتار پس از ب نوشتار پس از بننننيييي در ا در ا در ا در انگارندگاننگارندگاننگارندگاننگارندگان
     پرداخته پرداخته پرداخته پرداخته7 امام رضا امام رضا امام رضا امام رضااناتاناتاناتاناتييييدر بدر بدر بدر بله ظهور و گستره آن له ظهور و گستره آن له ظهور و گستره آن له ظهور و گستره آن أأأأ مس مس مس مسانانانانييييبه ببه ببه ببه ب، ، ، ، شودشودشودشود     مي مي مي مي پنداشته پنداشته پنداشته پنداشتهكسانكسانكسانكسانيييي

هايي هايي هايي هايي      شاخصه شاخصه شاخصه شاخصهيييي و بر مبنا و بر مبنا و بر مبنا و بر مبناكردهكردهكردهكرده    انانانانييييامام بامام بامام بامام بآن آن آن آن نسل منتظر را از نگاه نسل منتظر را از نگاه نسل منتظر را از نگاه نسل منتظر را از نگاه هاي هاي هاي هاي      سپس شاخصه سپس شاخصه سپس شاخصه سپس شاخصهاند؛اند؛اند؛اند؛
 نـسل منتظـر در دو حـوزه      نـسل منتظـر در دو حـوزه      نـسل منتظـر در دو حـوزه      نـسل منتظـر در دو حـوزه     يييين ـن ـن ـن ـيييي د  د  د  د تتتتي ـي ـي ـي ـ در جهت ترب    در جهت ترب    در جهت ترب    در جهت ترب   ييييييييسازو كارها سازو كارها سازو كارها سازو كارها ،  ،  ،  ،  استاستاستاست فرموده    فرموده    فرموده    فرموده   امامامامكه ام كه ام كه ام كه ام 

        ....انداندانداند    نمودهنمودهنمودهنمودهخانواده و جامعه خانواده و جامعه خانواده و جامعه خانواده و جامعه 
        ....نسل منتظرنسل منتظرنسل منتظرنسل منتظر، ، ، ، خانوادهخانوادهخانوادهخانواده، ، ، ، عهعهعهعهجامجامجامجام، ، ، ، ممممييييتعلتعلتعلتعل، ، ، ، تتتتييييتربتربتربترب، ، ، ، اخلاقاخلاقاخلاقاخلاق، ، ، ، 7امام رضاامام رضاامام رضاامام رضا: : : : هاهاهاها    هههه واژ واژ واژ واژددددييييكلكلكلكل

  مقدمه

. بدون مقدمه و زمينه سـازي بـه پيـروزي نخواهـد رسـيد             ،  هيچ انقلاب و نهضتي   

 انقـلاب   از آن جا كه. نيستا نيز از اين قانون مستثن  4انقلاب جهاني امام مهدي   

                                                 

   .دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان. �
   .دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه قم .��
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يكـي از   ،  جهـاني اسـت    ترين انقـلاب    ترين و عميق     مهم 4جهاني حضرت مهدي  

  . تربيت نسل منتظر است، ن نهضت عظيمموارد زمينه ساز براي اي

سـاز    دو شاخصه اصلي نسلي است كه بايـد زمينـه         ،  ياوري  باوري و مهدي    مهدي

 ــ ــدوي باش ــت مه ــا    . دنحكوم ــه ب ــد ك ــسلي جدي ــاكله ن ــصه در ش ــن دو شاخ اي

تنها با تربيت   ،  رو به رويند  داري    هاي بنيان برانداز دين و دين       وفانتترين    سهمگين

  .گيرد  ميبينش و آگاهي شكلو همراه ، ديني اصولي

اين است كه امروز چه كساني مسؤليت تربيت نـسلي منتظـر را             ،  سؤال اساسي 

، تواند نسلي منتظر تربيـت كنـد؟ جامعـه          برعهده دارند؟ آيا خانواده به تنهايي مي      

هايي وجود دارد كـه       چقدر و چگونه در تربيت نسل منتظر نقش دارد؟ آيا شاخصه          

  تربيت نسل منتظر پرداخت؟بتوان بر مبناي آن به 

پرسش هايي است كه اين نوشتار درصدد پاسـخ گـويي بـه آن              ،  آنچه بيان شد  

پـس از ذكـر مقـدماتي از مفـاهيم تعلـيم و تربيـت و           سعي بر اين است كه      . است

 اشاره  رضويهاي    ديني با توجه به آموزه    اي از ساز و كارهاي تربيت         به پاره ،  انتظار

  .راهگشا باشد،  نسل منتظر؛ تا بتواند در تربيتشود

  تعليم و تربيت

ارتبـاطي نزديـك و     ،  تعلـيم و اخـلاق    ،  سه واژه تربيت  ،  وقتي سخن از تربيت است    

كنند؛ لذا به بررسي نقاط اشـتراك و افتـراق ايـن سـه واژه                 معنا پيدا مي    گاهي هم 

 مـشتق شـده   )م ـ  ل ـ  ع (از مـاده كـه   استمصدر باب تفعيل ، تعليم. پردازيم مي

  : گويد  ميراغب اصفهاني. باشد  ميي آموختنا در لغت به معناست و

كه اي  به گونه، تعليم به اموري اختصاص دارد كه با تكرار و فراواني همراه باشد   

تعلـيم آگـاه    : گفته اند آن   برخي در بيان     .اثري در ذهن متعلم به وجود آيد      ،  از آن 

 ـ        راغـب  . (ر آن اسـت كردن نفس براي تصور معاني است و تعلم آگاه شدن نفـس ب

  )ماده علم، ق1414، زبيديماده علم؛ ، 1332، اصفهاني
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ناشـي از اخـتلاف در      ها     اين تفاوت  كهارائه شده    تربيت نيز تعاريف متعددي   از  

داننـد و تربيـت را       مـي » رب«برخـي آن را مـشتق از        . مورد ريشه اين كلمه است    

ده كـه اگـر     كراطر نشان    خ المصباح المنير فيومي در   . كنند  مي مناسب با آن تعريف   

 ولـي اگـر بـه عاقـل     ؛به مفهوم مالك اسـت ،  به غير عاقل مضاف شود    »رب«كلمه  

   1.ي سيد استابه معن، مضاف شود

  : داند  مي معناي آن را راجع به سه مفهوممقاييس اللغهابن فارس در 

با در  ،  رب گفته شود  ،  اگر به مالك و خالق و صاحب يك چيز        : اصلاح الشيء . 1

 چون اين سه اصلاحگر مخلـوق و مملـوك خـود            ؛رفتن اين اصل بوده است    نظر گ 

 و،  لزوم الشيء يا همراهي با آن است كه مراقبت مداوم از شـيء اسـت              . 2. هستند

 ضـروري ،  مناسب است و حالت تدريج و ادامه را در امر تربيـت           ،  ي قبل آن  ابا معن 

ناسبت دارد و پيوستن    م،  ضم الشيء للشيء كه آن نيز با مفاهيم قبل        . 3. نمايد مي

: 2001،  ابـن فـارس   . (رساند  مي چيزي با چيز ديگر را     اضافه شدن و جمع شدن     و

  )18ص، 4ج

 شـده  ذكـر اصلاح كننده و تمام كننده براي اين كلمه        ،  معاني مالك ،  صحاحدر  

  )ماده ربب: 1407، جوهري. (است

كوتـاه   اي  در جملـه  را  تقريباً تمـام مـضامين مـذكور        ،  تعريف راغب در مفردات   

  :  استكردهخلاصه 

راغـب   (نـشاء الـشيء حـالاً فحـالاً إلـي حـد التمـام             إالرب في الأصل التربيه وهو      
  ). ماده ربب:ش 1332، اصفهاني

  : كند  ميتربيت را اين گونه تعريف، استاد شهيد مرتضي مطهري
اي را كه بـالقوه         عبارت است از پرورش دادن؛ يعني استعدادهاي دروني       ،  تربيت

پروردن و لهذا تربيت فقط در       به فعليت درآوردن و   ،   موجود است  ءيك شي در  
  از همين جا معلـوم …يعني گياه و حيوان و انسان صادق است   ،  مورد جاندارها 

                                                 

 .م، ماده ريب1987فيومي، : ك. ر .1
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سرشـت   پيرو طبيعت و   و يعني تابع ،  پيرو فطرت  شود كه تربيت بايد تابع و      مي
   )57و56ص: 1373، مطهري. (شيء باشد

، لغات تعليم و تربيت گفته شـد      اي    ع درباره معناي ريشه   با مقايسه آنچه در مجمو    

بلكه خود  ،  رود  به شمار مي  براي تربيت   اي    وسيله،  شود كه نه تنها تعليم      مي روشن

. فرق است، و دانش تربيت،  بين تريبت در مقام عملالبته. از مصاديق تربيت است

شود يا فرد  عمال مى فرد يا گروهى از افراد ابرامرى است كه ، تربيت در مقام عمل

يك رشته علمى است    اما دانش تعليم و تربيت؛پذيرند آن را مى، يا گروهى از افراد

كنـد و امـروزه    هـاى تربيتـى را تحقيـق و بررسـى مـى        و موقعيـت  هـا     كه واقعيت 

، وجـود علايـق خـاص     . خود را در عرصه علوم به اثبـات رسـانده اسـت             مشروعيت

چارچوب مفهومى خاصى را فراهم ، ها ى به پرسش پاسخ دهشيوةو ها  ترتيب سؤال

  .نمايد  ميكند كه آن را از ديگر علوم متمايز مى

 اسـت  هدر گذشته موجب شد   ،  در هم تنيدگي فرايند تربيت و اخلاق      همچنين  

اشته مرز مشخصي ميان اين دو تصوير نشود و فرايند تربيت با اخلاق همسان پند             

 چنان كه غزالي چنـين      ؛يافتگي انگاشته شود    تربيت هشوند و اخلاقي بودن به مثاب     

  : نگاشت
اخلاق بد را از آدمي باز ستاند و به دور اندازد           ،  معني تربيت اين است كه مربي     

  ) 53 ـ 52ص ، 3 ج :1372، غزالي. ( جاي آن بنهدو اخلاق نيكو

 مـدارج عاليـه انـساني فـراهم       ،  تربيت صناعتي است كه از طريق آن      : يا گفته شده  

 خواجـه . (رسـند   مـي رتبـه خـود   تـرين     مراتب انساني به كامل   ترين    و پست آيد   مي

  ) 107ص : بي تا، طوسي

بيــانگر آن اســت كــه در گذشــته در كــلام برخــي ، ايــن دو تعريــف از تربيــت

  .تربيت به معناي اخلاق بوده است، انديشوران

  : در تفاوت تربيت و اخلاق شهيد مطهري معتقد است
و فاقد قداست است؛ اما در مفهـوم        رساند    ختن را مي  مفهوم پرورش و سا   ،  تربيت
قداست نهاده شده است؛ لذا بـرخلاف تربيـت كـه بـراي حيوانـات هـم                 ،  اخلاق
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وقتي ،  فن تربيت . واژه اخلاق را در بارة حيوان به كار نمي برند         ،  شود  مي استعمال
اين ديگـر تـابع غـرض    ، مطلق پرورش باشد به هر شكل    ،  شود كه منظور    گفته مي 

 اما درباره اخلاق هـر      ؛ست كه طرف را چگونه و براي چه هدفي پرورش دهيم          ما
فعـل طبيعـي   ، آن را به حكم سـاختمان طبيعـي اش انجـام دهـد          ،  كاري كه انسان  

  )95-96ص :1373، مطهري. (تفعل غير طبيعي اس، و فعل اخلاقي، است

  تربيت ديني

مفهـومي كـه   اسـت؛  كيد بر تربيت ديني أت، در تربيت نسل منتظر در اين پژوهش  

يعنـي  ، به برآيند تربيـت دينـي  ، شود  در نظر گرفته مي   » تربيت ديني «اينجا براي   

ــاور و     ــن ب ــخص دي ــداري و ش ــن م ــاوري و دي ــن ب ــر دارد  دي ــدار نظ ــن م  .دي

 به  وحيثيت كاربردي دين را باور كرده، است كه پيش از هر چيز كسي، مدار دين

  .يقين داشته باشد، زندگي انسانيهاي گوناگون  ساحت كاركردهاي مؤثر دين در

بيني و مباني اعتقادي و باورهاي انسان  هم به جهان، ترتيب تربيت ديني بدين

متكي ها  سياسي و نظاير آن، حقوقي، هاي اخلاقي ارزش نظر دارد و هم به اصول و

انديشه و نظر فرد و هم با اخلاق و عمل او كار  تربيت ديني هم با، عبارتي به. است

  .دارد

بتواند به پشتوانة ابزار و عناصـري شخـصي و    ويكه اقتضا دارد ، كرامت انسان

) انفعالات و احـساسات ، ها گرايش، اميال، نظير حواس ظاهري و باطني     (شخصيتي

براي نيل بـه آن جايگـاه بـه      نظام آفرينش بينديشد و به جايگاه والاي خويش در

تلاش مناسب را  خويش) وانحج (و نيروهاي دروني) جوارح (كمك اعضاي ظاهري

هـاي   رهنمـود  چنين جايگاهي جز از راه معرفت دينـي و التـزام بـه   . به عمل آورد

، تنها بـا تربيـت دينـي      ،  ر نيست و اين هدف برجسته و مقصود بايسته        ميس،  ديني

  .ق استقابل تحقّ

قداست نيـست؛  ، بيان شد كه در مفهوم تربيت برخلاف اخلاق   ،  در مباحث قبل  

كند و نوعي قداست و ارزش به         مسأله تربيت را محدود مي    ،   تربيت ديني  اما عنوان 
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از اين منظر است كه شـخص از نظـر    ،  نظر ما به تربيت ديني بيشتر     . بخشد  آن مي 

اي از رشـد برسـد كـه ديـن در اعمـال و            اعتقادات و جهان بيني اسلامي به مرتبه      

 همـة ابعـاد بايـد حـضور         در،  اي بارز داشته باشد؛ لذا تربيت دينـي         اخلاق او جلوه  

فقط ذهن و باورها ملاك نيست؛ بلكـه بايـد تربيـت            ،  در تربيت ديني  . داشته باشد 

  .اجتماعي هم ديني شود، بدنيـ عقلي

لازم است بحثـي از انتظـار و        ،  به تناسب موضوع  ،  پيش از ورود به بحث تربيت     

  . ارائه كنيم7منتظر از نگاه امام رضا

  7ام رضاانتظار و منتظر از ديدگاه ام

انتظار  موضوع،  شود  يافت مي  7 در كلام امام رضا    ت كه در زمينه مهدوي    يموضوع

 آن حضرت در روايات متعددي به موضوع.  گشايش بودن استفرج يا چشم به راهِ

حـسن بـن    « از جمله در روايتي خطاب بـه         است؛ رج اشاره كرده   ف وفضيلت انتظار   

   :فرمايد يم، پرسد مي» فرج«حضرتش دربارة  كه از» جهم

: فقـال . »إلاّ أن تعلمّني، لا أدري«:  قلت»الفرج؟ أولست تعلم أنّ انتظار الفرج من«
  )276ص:ش1387، شيخ طوسي(؛ »رج إنتظار الفرج من الف؛نعم«
مگـر اينكـه   ، دانم نمي«:  گفتم»از فرج است؟ يئجز،  داني كه انتظار فرج    آيا مي  «

 .»ي از فرج استئجز، ر فرج انتظا؛آري«: فرمود. »به من بياموزيد شما

   :فرمايد مي در روايت ديگري نيز
ارتقبوا إنيّ معكـم   و«:  قول العبد الصالح أما سمعت.ما أحسن الصبر و انتظار الفرج

ء الفرج علـي   إنمّا يجي فعليكم بالصبر »المنتظرينوانتظروا إنيّ معكم من «» رقيب
  ) 217ص، 1ج: ق1406، ديعطار(؛ اليأس و قدكان الذين من قبلكم أصبر منكم

را نـشنيدي  ] شعيب[ آيا سخن بنده صالح خدا !جنيكوست صبر و انتظار فر چه
پس منتظـر باشـيد كـه    «و » با شما منتظرم] هم[انتظار بريد كه من  و«: كه فرمود

، گـشايش كـه   بر شما باد به صبر و بردباري؛ چرا ؟»منتظرانم با شما از] هم[من 
از شـما  ، كساني كه پيش از شما بودنـد ، تحقيق د و بهرس  از نااميدي فرا ميپس

  . بردبارتر بودند
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   :دكن گونه بيان مي فضيلت انتظار را اين، بسيار زيبايي  در روايتآن حضرت

يكون في بيته ينفق علي عياله ينتظر أمرنـا فـإن أدركـه كـان       يرضي أحدكم أنأما
 من كان مـع قائمنـا فـي   و إن لم يدركه كان ك، بدرا، 6كمن شهد مع رسول اللّه

  )2660ص، 4ج: 1362، كليني(؛ فسطاطه
اش را  خـانواده  نفقـه ، يك از شما خوش ندارد كـه در خانـه خـود بمانـد     آيا هيچ

ماننـد  ،  بپردازد و چشم به راه امر ما باشد؟ پس اگر در چنين حـالي از دنيـا بـرود                  
 اگـر   و.  در نبرد بدر به شهادت رسيده است       6كسي است كه همراه رسول خدا     

  . او باشدةمانند كسي است كه همراه قائم ما و در خيم، مرگ به سراغ او نيايد هم

اسـماعيل را بـه سـبب همـين     ، بس كه خداونـد  همين، اهميت و ارزش انتظار در

روايـت كـرده    7از امام رضا سليمان جعفري .انتظارش صادق الوعد خوانده است

  : است كه فرمود
چون او به مـردي   يل را صادق الوعد ناميده است؟اسماع، مي دانيد چرا خداوند

ــود ــده داده ب ــك، وع ــشيد  ي ــه. (»ســال نشــست وانتظــار وي را ك ــن بابوي ، اب
 )79ص، 2ج:ق1426

  رضوي گستره موضوع مهدويت و تأثير رويكرد مهدوي بر تربيت نسل منتظر در جامعه 

وع بايـد   نگاه ما نيز به ايـن موض ـ      ،   جهاني است  4 امام زمان  از آن رو كه حكومت    

در .  فـردي و اجتمـاعي     نگرد؛  مي تربيت اسلامي از دو زاويه به انسان      . جهاني باشد 

شهر و محله نيست و جامعـة جهـاني مـد           ،  منظور از اجتماع  ،  نگاه اجتماعي اسلام  

كـه از ابزارهـاي   انـد   كوشـيده  مـي ،  در تبليغ اسـلام  :ائمه. نظر شارع بوده است   

توان براي     را مي  7 سيدالشهدا عزاداريسات  جهاني استفاده كنند؛ براي نمونه جل     

 7 بـه فرزندشـان امـام صـادق        7ولي امام محمـد بـاقر     ،  دكراقشار مختلفي برپا    

آن  بـراي    ـ اسـت  حجـاج ة محل وقـوف هم ـ كهـ  تا ده سال در منا  فرمودوصيت 

، همين امر باعث شد ايـن موضـوع       . كندا  برپ 7شهدال مجلس روضة سيدا   حضرت

از ايـن   ،  آمدنـد   مردم نقاط مختلف دنيا كه براي حـج مـي          و   يابداي جهاني     توسعه

هـا را    راههمـة عبـاس   در حالي عملي شد كه بنـي ، اين تصميم. شوند    آگاهموضوع  
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بر خلاف مـا  .  نبود:بسته بودند و بسياري از ابزارهاي تبليغ در اختيار اهل بيت     

، ه تربيتي شارع در نگا  ،  كنيم  كه خود را به زبان مليت و قوميت خويش محدود مي          

  . اصلاً چنين ديدگاهي نداشته است

تربيت شـود كـه بتوانـد       اي    بايد به گونه  هر مسلمان   ،  در تربيت صحيح اسلامي   

ها مهيـا باشـد؛ زيـرا امـام            جهان ارائه كند و براي تمام عرصه       به همة  خود را    دين

 محـدود   مـرزي سـت و بـه هـيچ         ا ها  ها و مليت    ها و زبان     زمين همةامام  ،  4زمان

 را منجـي    4 و حضرت مهـدي    كردند فراتر از مرزها فكر      شيعيانوقتي   .شود نمي

 هـم بـسته بـه ميـزان         آن حـضرت  به طـور طبيعـي منتظـر        ،  دانستند جهان   ةهم

شود كه از مرزهاي زمـان و         يك منجي مي  ،  گنجايش و ظرفيت محدودي كه دارد     

وني هم براي اطرافيـان و محـيط پيرام ـ  ، مسلماً اين شخص. مكان عبور كرده است   

  . كندمند  از وجود او بهرهرا تواند مفيد باشد و هم ديگران  خويش مي

شـود كـه      باعـث مـي   ،  حضور افراد مؤمن در يك محـيط      ،  به استناد آيات قرآن   

   :فرمايد  مي خداوند متعال.عذاب از بقية مردم نيز رفع شود

  ) 33:انفال (�ه معذِّبهم وهم يستَغْفِروُنَوما كَانَ اللّه لِيعذِّبهم وأنَت فِيهِم وما كَانَ اللّ�
توانيم از بركات  ما مي،  يعني علاوه بر ديگر فوايد متصور از تربيت اين چنين نسلي          

   .مند شويم تكويني حضور آنان نيز بهره

وظيفـه مـا    ،  باشـد رويكرد جهـاني    ،  ما در تربيت نسل منتظر    رويكرد  زماني كه   

 ؛شود  مي وظيفه در تربيت جهاني به دو قسم تقسيم    .استتر و بسيار سنگين      مهم

نقش اصلي را در تربيـت نـسل        ،  تربيت خانواده و تربيت جامعه؛ در تربيت خانواده       

، كنـد و در تربيـت نـسل منتظـر در جامعـه        مـي  ويژه مادر ايفـا   ه  والدين ب ،  منتظر

 سـوي  تربيـت را بـه  ، حكومت اسلامي بايد با در دست گرفتن ابزارهـاي تبليغـاتي   

بايد ساز و كارهاي اين نوع رويكرد بـه تربيـت را از          . تربيت نسل منتظر سوق دهد    

ارائـه راهكارهـاي   از پـيش  ، كـرد  دريافـت  ـ ائمه اطهار يعنيـمفسران وحي الهي  

  .شود  بيان مي7 از ديدگاه امام رضانسل منتظرهاي  شاخص، تربيت نسل منتظر
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  نسل منتظر هاي  شاخص

 كـه   ارائـه كنـيم   كارهاي مناسبي در تربيت ديني نسل منتظر        توانيم راه   مي زماني

 لـذا در ايـن   ؛دارنـد هـايي   چـه شاخـصه  ، رضـوي هاي  در آموزهنسل منتظر  بدانيم  

نسل منتظر را از ديدگاه امـام       هاي    تا هم بتوانيم ويژگي   ،  پردازيم  مي قسمت به آن  

اگر اين در نتيجه  نماييم؛ بيان كنيم و هم بهتر بتوانيم ساز و كارها را ارائه 7رضا

به خود آييم و تلاشمان را شروع كنيم و اگـر           ،  در جامعه ديده نمي شود    ها    ويژگي

اين ،  در واقع . ها بكوشيم   در ترويج و برجسته كردن آن     ،  بينيم  مي راها    اين شاخصه 

هـر  . كنـد   مـي  رضوي مشخص هاي    ميزان همبستگي جامعه را با آموزه     ،  ها  شاخصه

 بـه فرهنـگ رضـوي و انتظـار     در حقيقـت ، نزديكتر باشيمها   اندازه به اين شاخص   

  . نزديك هستيم

  7نسل منتظر از ديدگاه امام رضاهاي  هشاخص

   و ايمان به آن به آيندهتوجه. 1

اي كه در آينده اتفاق  اين است كه به واقعه   ،   منتظر هاي نسل   يكي از ويژگي   

 ؛امت فرموده است  خداوند دو هديه بزرگ به ما كر       .دنايمان دار ،  خواهد افتاد 

نخست اين كه قيامت را وعده داده و ديگر اينكه ظهور موعود را مطرح كرده 

اي بـا    اين است كه به آينـده     ،  تربيتي انسان منتظر  هاي    يكي از ويژگي  . است

هاي گونـاگون      به مناسبت  7امام رضا . انديشد خاص مي هاي    وقايع و ويژگي  

اي روشن را در وجـود يـاران خـود        روح انديشيدن به آينده و ايمان به آينده       

   :فرمود كرد و مي زنده مي

 واحـِد  يوم إِلَّا الدنْيا مِنَ يبقَ لَم لَو ظهُورهِِ فيِ المْطَاع غَيبتِهِ فيِ المْنْتَظَرُ الْقَائِم الْحجةُ
ابن (؛  جورا ملِئتَ كمَا عدلًا لأَاَلأَْرضفَيم يخْرُج حتَّى الْيوم ذَلكِ جلَّ و عزَّ اللَّه لَطَولَ

   )372ص، 2ج: ق1395، بابويه قمي
 از اگـر ،  باشـد  مطاع ظهورش در و كشند را او انتظار در غيبتش  كه قائم حجت

 تـا ،  نمايـد   مـي  طـولانى  را روز همـان  خدا،  باقي نمانده باشد   روز يك مگر دنيا
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   .مان گونه كه از ستم پر شده است؛ هكند عدالت از پر رازمين  و كند ظهور

روشـن اميـد داشـته      اي    دهد كه بايد به آينـده       مي نويد را  اين،  اين سخن به مردم   

تر و  انسان را در انجام وظايفش محكم، روشناي  انديشيدن و اميد به آينده. باشند

اي پرورش يابد كه ايمـان بـه          كند؛ بنابراين نسل منتظر بايد به گونه         مي مشتاق تر 

  . اي روشن در وجود او نهادينه شده باشد يندهآ

  آمادگي .2

بايـد بدانـد كـه در عـصر       نسل منتظـر .آمادگي است،  منتظر نسل دومين ويژگي  

انسان منتظر بايد آمادگي كارگزاري حكومت جهاني      . داراي چه نقشي است   ،  ظهور

هـا و    پديـده  نياز دارد كه بتوانـد بـا         انساني به نيرو و     4امام زمان . را داشته باشد  

و هـا   قابليـت ، در دوران غيبـت ، اين امر كـه افـراد    .  شود رو به رو  ،  گوناگونشرايط  

  . تطابق ندارد، ربا مفهوم انتظا، خود را گسترش ندهندهاي  تخصص

گفت كه اين روح آمـادگي را درون          مي سخن،  از ظهور اي    گونهه   ب 7امام رضا 

  : فرمايد يم 6از قول جدشآن حضرت  .داد  ميپرورشها  انسان

  ) 36ص، 2ج: 1378، ابن بابويه(؛ اللَّه فرَجَِ انتِْظاَر أُمتِي أَعمالِ أَفْضَلُ
 خدا جانب از ]مسلمين امور در[ گشايش و فرج انتظار من امت عبادات بهترين

  .است

 خودسـازى  و كوشـش  و،  آماده كردن خـود بـراي آن      ،  الهى فرج انتظار ىامعن

 آمـدن  يـا ،  افطـار  وقـت  يـا ،  نماز وقت منتظر كه كسى مانند  است؛ آن آمدن براى

 بگذارد دست روى دست اقدامى هيچ بدون است كه اين گونه نيست كه      مسافرش

 كـسانى نيز    را :محمد آل فرج انتظار .شد خواهد،  است شدنى چه هر: بگويد و

 آن براى را خود جمعيت و خود و كوشند مى روز شبانه،  آن تحققّ راه در كه دارند

 آمـاده  ظهور پذيرش و تحققّ براى را خود هرگاه كه دانست بايد و .كنند  مي آماده

 غيـر  در كـرد؛  خواهد ما شامل را خود حمتنموده ر  تمام را كار خداوند،  ساختيم

ت  ايـن ، بنـابر روايـات بـسياري   . نبايد انتظار بيهوده داشـت  ،  صورت اين  در جمعيـ
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 مطلـوب  بـه  و يافـت  خواهنـد  را محبوب ديدار سعادت و شد خواهند پيدا،  جهان

  .رسيد خواهند

  جهاني تفكر . 3 

 جهـاني   آمـده و  اين است كـه از خويـشتن بيـرون          ،  چهارمين ويژگي نسل منتظر   

را از درون خودشـان     هـا     اين اسـت كـه انـسان      ،  انتظارهاي     يكي از ويژگي   .اند  هشد

محوري  خود.  تا از پرداختن به مسائل جزئي زندگي خود دوري كنند؛بيرون بياورد 

خـود را در    ،  شخصيعني اين كه    ،  خودمحوري. بسيار خطرناك است  ،  براي جامعه 

 و  انديـشد    نمـي  نسل آينده به  گاه   هيچ،  اين نوع تفكر  .  خود ببيند  ةحد خود و خان   

 در حالي كه در احاديث شـريف  ؛احساس نياز و وظيفه نمي كندها  براي تربيت آن 

، كند  ميهمه را خطاب، 4 ظهور حجت خوانيم كه منادي در روز      مي 7امام رضا 

  : فرمايد آن حضرت مي

ونَادِي الَّذِي هنَادٍ ياءِ مِنَ ممالس هعمسي مِيعلِ جضِ أَهاءِ الأَْرعهِ بِالدقـُولُ  إِلَيأَلـَا « :ي 
  ؛»فِيه و معه الْحقَّ فإَنَِّ فَاتَّبِعوه اللَّهِ بيتِ عِنْد ظهَرَ قَد اللَّهِ حجةَ إنَِّ
 فريـاد  وى نـام ه ب آسمان ازاي  است كه ندا دهنده   كسى 4]حضرت مهدي [ او

 حجـت همانـا   ! هـان « :گويد ؛بشنوند او سوىه  ب دعوت زمين اهل همه كه كند
. »اسـت  او در و او بـا  حـق  كه كنيد پيروى را او .شد آشكار خدا خانه نزد خدا

   )372ص، 2 ج: 1395، ابن بابويه قمي(

 ؛ جهـاني اسـت    4دهد كـه ظهـور حـضرت        مي  نشان »الْأَرضِ أَهلِ جميِع«بارت  ع

 امـام  حـضرت  ةبـه فرمـود   . بنابراين تربيت ديني نسل منتظر نيز بايد جهاني باشد        

 مـِنْ  إلِيَهِ   يجتمَِع«: آيند  مي  ياران امام عصر از دورترين نقاط جهان گرد هم         7رضا
همه يك ويژگـي دارنـد و       آنان  ) 378ص،  همان،  قميابن بابويه   . (»الْأَرض أَقاَصِي

تفكـري جهـاني بـه هـم        را   اين افراد . تربيت شده براي امامشان هستند    اينكه  ،  آن

  .پيوند داده است
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   زيستن با ياد او.4

چگونـه  ، از امامي كه در پس پـرده غيبـت اسـت   ، ما بايد به نسل منتظر بياموزيم    

 بايد لحظه به لحظـه از امـام          نسل منتظر  .د چگونه با ياد او زندگي كن      بهره ببرد و  

كت ياري طلبيدن از    براز  ،  شدههر نعمتي كه نصيب همه ما       . بهره بگيرد  4زمان

، اين است كه در همه اعمـال      ،  نسل منتظر هاي    يكي از ويژگي  . است 4امام زمان 

   : فرمود7 امام رضا.داردتوجه  زمانبه امام 
 رسولِ ابنَ يا« :لهَ فقَلُْت »المْنتَْظرَ باِلْحقِّ القْاَئِم ابنهَ الْحسنِ بعدِ منِْ إِنَّ«

وتِ  بعد يقوُم لِأنََّه قاَلَ« »القْاَئِم سمي لِم اللَّهِ  أكَثْـَرِ  ارتـِدادِ  و ذكِـْرِهِ  مـ
  ) همان، ابن بابويه قمي. (»بِإِمامتهِ القْاَئلِيِنَ

از يـاد امـام خـويش    ،  كه مردم عـصر ظهـور    دهد  مي خوبي نشان ه  ب،  اين سخن 
   .غافلند

  خدامحوري. 5

ره اساسي رفتـار و     جوه،  اين ويژگي . خدامحوري است ،  نسل منتظر هاي     از ويژگي 

عامل در ايجاد تمايز تربيت دينـي از  ترين   مهم است و در جايگاه  منش فرد ديندار  

خدامحوري عبارت  مفهوم  ،  طور مشخصّ  به. دشو مطرح مي ،  هاي تربيتي  ديگر حوزه 

و معيارهـاي  ها  گيري كليه اعمال و رفتارهاي انسان به سوي ملاك        جهت«است از   

 امـام  .بيـانگر ويژگـي خـدامحوري اسـت    ، انعكاس اين امر در فضاي تربيت     . »الهي

 تعـالى  و تبـارك  للـّه  الإقـرار  و،  التوحيـد  هـو  الأيمـان  أول «:فرمايـد   مـي  7رضا
  )159ص، 2 ج: 1406، عطاردي. (»بالوحدانية

كنـد كـه      مـي  خوبي وظيفه متوليان تربيت نسل منتظر را روشن       ه  اين سخن ب  

  .بايد توحيد را در ذهن و جان نسل منتظر وارد كنند

  دين محوري. 6

ناظر به كليه جوانب زندگي انسان است و با نگرشي فراتـر از رفـع نيازهـاي            ،   دين

ن در رونـد زنـدگي از       انـسا هـاي     هدهنده بسياري از خواست    جهت،  موضعي و مادي  
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محتـوا  ،   دين است كه به زنـدگي      .باشد حيث گزينش و نحوه عمل و مسير آن مي        

يكـي از   ،   كه به اذعـان انديـشوران      فن آوري ند  تموري قدر تدهد و آن را ازامپرا      مي

نجـات  ،  معنـا كـردن آن اسـت        محتوايي زندگي و بي     پوچي و بي  ،  ثمرات منفي آن  

اني ناشـي از گرفتـار شـدن در دريـايي از            نـين از تحيـر و سـرگرد       مچه. دهـد   مي

دين است كه آرامش بخش انسان در دنياي        . دهد  نجات مي ،  حد و مرز    اطلاعات بي 

 4امام عـصر هاي   يكي از ويژگي7 امام رضا.پر از تنش و اضطراب امروزي است   

  :فرمايد  ميداند و  ميرا آشكار كردن دين

: 1406،  عطـاردي  (للـدين؛  مظهـر ال،  بالحق القائم هو حسين يا ولدك من التاسع 

  . )221ص، 1ج

باشـند و خواهـان     زنـدگي شـان     محـور   ،  منتظرند كه دين  هايي    بنابراين انسان 

  .كندظهور كسي باشند كه دين را به معناي واقعي كلمه برايشان آشكار 

  عدالت خواهي. 7

 ماعلا تنفر دارد و مخالفتش را به هر نحو ممكن،  نسل منتظر از بي عدالتي و ظلم

امت و رهبري خـود را بـر        ع ز همة پيامبران است كه   هايي    عدالت از مقوله  . كند مي

 و در پـي نـسلي    اسـت  نيز خود عدالت گستر    7 امام عصر  .اند  مبناي آن قرار داده   

فرج را انتظار نخواهند    ،  ضرورت عدالت را نفهمند و نخواهند     ،  تا مردم . عدالت خواه 

 گـستر معرفـي     را عـدالت   4امام مهـدي  ،   در برخي موارد   7داشت؛ لذا امام رضا   

آن . بايد عـدالت خـواه و عـدالت محـور باشـد           ،   نسل منتظر  بفهماند كه كند تا    مي

   :فرمايد حضرت مي

، عطـاردي  (.النـاس  بـين  العـدل  ميـزان  وضع و بنوره الأرض أشرقت خرج فإذا

  )223ص، 1ج :همان

  4ويژگي امام زمانتجلي گاه . 8

،  ناميـد كـه بـر اسـاس تربيـت صـحيح دينـي              توان يك نسل منتظـر      مي نسلي را 
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دوسـتدار و خواهـان     ،  دسـت كـم   تجلي يافته باشـد يـا       ها    در آن ،  امامهاي    ويژگي

 در مناظره خود با راس الجـالوت       7امام رضا . استا  صفاتي باشند كه امامشان دار    

  : فرمودگونه بيان   را اينهاي امام ويژگي
 كتـاب  پيروان هر يك با    با و باشد هداشت احاطه،  قرآن و زبور،  انجيل،  تورات به

، خـودش  زبان  با زبانى هر اهل با و بداند راها    زبان همه. كند احتجاج خودشان
 همچنـين . باشـد  پـاك ،  عيبـى  و آلودگى هر از بايد،  ها  اين بر افزون. كند مباحثه
، گذشـت  و بخـشش  اهـل ،  بردبـار ،  مهربـان  و دلـسوز ،  حكيم،  انصاف با،  عادل

 فـصل  و حـلّ  را مردم امور و باشد مطمئن و امين،  صميمى،  نيكوكار و راستگو
  ) 350ص، 1ج:، قطب راوندي. (كند

رهـرو  در . اسـت  براي امـام برشـمرده   7برخي از صفاتي است كه امام رضا  ها    اين

باشند كه به اي  در كشورهاي مسلمان بايد عده. امام نيز بايد اين صفات ظهور كند   

بايـد  . انند با هر كس با زبان خودش احتجاج كننـد          تا بتو  يابندآگاهي  ها    همه زبان 

آيين طبق هر ديني پيروان تا بتوانند با ، آگاهي كامل داشته باشند  ادياناي از عده

صـبر و  ، راسـتي ، عـدالت ، انصاف، دلسوزينيز بايد . خودشان مناظره و بحث كنند   

تربيـت اسـت    بنابراين وظيفه متوليان    . باشدها    مهرباني از خصوصيات آن   ،  بردباري

رهبـر و امـام شـدن و        هـاي     نسل منتظر را تربيت كنند كه ويژگـي       اي    گونهه  كه ب 

  .ر حكومت مهدوي را داشته باشنددليت پذيري ؤومس

  7ساز وكارهاي تربيت ديني نسل منتظر از ديدگاه امام رضا

يك مسأله بسيار حساس و مهم است كه در اسلام به آن اهميت زيـادي               ،  تربيت نسل 

تربيـت  ، خـورد  هاي رضوي به چـشم مـي       كه در آموزه  اي    نكته اساسي .  است داده شده 

   :فرمايد  اهميت آموختن تعاليم ديني براي جوانان مية دربار7امام رضا. ديني است

 :تـا  بـي ،  مجلـسي (؛  نَ سوطا يتَفَقَّه لضََربَتُه عشِْرُ  يعةِ لَا   يلَو وجدت شَاباً مِنْ شُبانِ الشِّ     
   )346ص، 75ج

، اگر جواني از جوانان شيعه را بيابم كـه در مقـام فراگيـري دانـش ديـن نباشـد           
  .  بيست تازيانه بر او خواهم زد]براي تنبيه او[
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 ؛هاي ديني آشنا باشد     دهد كه هر فردي از مسلمانان بايد با آموزه          نشان مي ،  اين روايت 

  .كنند را ملامت مي او، بيت اهل، در غير اين صورت. يا به روش اجتهادي يا تقليدى

 بـر آن    7سازوكارهاي تربيت ديني نـسل منتظـر را كـه امـام           ،  در اين نوشتار  

كنيم؛ يكي سـازوكارهاي تربيتـي كـه بايـد در      به دو بخش تقسيم مي  ،  تأكيد دارد 

. خانواده انجام گيرد و ديگري سازوكارهايي كه بايد در حوزه جامعه صورت گيـرد              

فقـط خـانواده نقـش      ،  ن نيست كه در يك مورد     دليل بر آ  ،  البته اين تقسيم بندي   

دارد و ديگري تنها جامعه؛ بلكه جامعه و خـانواده در تمـام مـوارد مـشتركند؛ امـا          

آن را در   جهـت   نقش اصلي است و بـه همـين         ،  نقش خانواده ،  گاهي در يك مورد   

  .ايم حوزه خانواده ذكر كرده

   خانواده و سازوكارهاي آن در حوزه تربيت نسل منتظر

  وجه به نقش خانوادهت.1

، بايد به دو مرحله اشاره كرد كـه در تربيـت نـسل منتظـر              ،   نقش خانواده  بارة در  

نقش خانواده در تربيت ديني فرزنـد       ،   يكي از اين مراحل    ؛نقش اساسي در بر دارد    

 عنوان عامل زيست شناختي     اب،  برخي مواردآن  توان از   مي ست كه  ا  از تولد او   پيش

 به فرزنـدان بـر      پدر و مادر  هاي    ش وراثت و انتقال خلق و خو      نق. و وراثتي ياد كرد   

زمينه و بستر مناسبي بـراي  ، وراثت با وجود اختيار فرزندان. نيست كسي پوشيده

از مـواردي كـه   . آورد خاص را فراهم مـي مسير فرزندان به سوي  پذيرش و حركت

 بشار بن ين حس .پدر و مادر است   نيك  اخلاق  ،  فرمايد   مي كيدأ آن ت  ر ب 7امام رضا 

 بـا  وصلت درخواست بستگانم از يكى كه نوشت اى نامه 7رضا حضرته  ب واسطى

 او با،  است بد اخلاقش اگر« :فرمود جواب در حضرت. است بداخلاق ولى ؛دارد من

   )176ص، 1ج: 1368، فلسفي. (»نكن ازدواج

كـرده   روايـت  7اميرالمـؤمنين  از پدرانش از 7رضا در حديثي ديگر حضرت   

   :فرمود 6رسول حضرت كهاست 
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، 2 ج:1406،  عطـاردي  (يعـدى؛  اللـبن  فـان  العمـشاء  لا و ءاالحمق تسترضعوا لا

  )278ص
 كـه  ؛ چـرا  نكنيد اختيار خود كودكان به شيردادن براى رابين    و كم  احمق زنان

 .گذارد  مياثر ]بچه در[ زن شير

طبيعـي  رونـد   به معناي اختيار نداشتن انسان نيست؛ بلكـه بيـان  ، تأثير وراثت

 …ايمان و، كفر، شقاوت، سعادت، در حقيقت. انتقال صفات از اصل به فرع است

بـه فعليـت   ،  حالت تعليقي دارد كه چون در محيط مساعد قـرار گيـرد           ،  در كودك 

تـر   هـاي سرشـتي را قـوي    آن است كه زمينه، نقش وراثت، بيان ديگر به. رسد مي

  .دهد افزايش مي، يطي مناسبرا در شرايط محها  تحقق آن كند و ضريب امكان مي

همسر دقـت كنـد و عوامـل دينـي و اخلاقـي را در       پس اگر انسان در انتخاب

آورد تـا در آينـده بتوانـد بـه آسـاني محبـت        مـي  بستري فراهم، اولويت قرار دهد

  .را به فرزند خود انتقال دهد 4حضرت مهدي

 كه دف ازدواجهترين   ازدواج بايد مهم   طليعه در،   از انتخاب همسر شايسته    پس

 ياد خداوند متعال ميهمان بايد .مورد توجه باشد، همان تربيت فرزندان صالح است    

از خداونـد   ،  ضمن رعايت سـاير آداب نكـاح      ،  ها   و آن  باشدپاك زن و مرد     هاي    قلب

 برخـورد  نخـستين  بارةدر ، فقه الرضا در كتاب شريف .بخواهندفرزند سالم و صالح     

  : نين آمده استچ، خطاب به شوهر، زن و مرد

پيشاني اش را بگير؛ او را بـه طـرف قبلـه            ،  هنگامي كه زن به خانه تو وارد شد       

 او را به امانت گرفته ام و با ميثاق تو بر خود حـلال كـرده     !خداوندا«: بنشان و بگو  

كن و شيطان را در نطفه شريك و سالم روزي ام بركت  از او فرزند با !ام؛ پروردگارا

  )54 ص:1406، امام رضا. (»همساز و سهمي براي او قرار مد

 بـر . به مرحله انعقاد نطفه نيز بايد توجه داشت       ،   از تولد كودك   پيشدر تربيت   

شخـصيت دينـي و     شـكل گيـري     يكي از مراحلي كـه در       ،  هاي ديني   اساس آموزه 

اعمال و رفتار والـدين در      . طفه است مرحله انعقاد ن  ،  است فرزندان مؤثر    مهدي باور 
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 خاصه اينكه  .كند  مي برخوردهاي تربيتي و مذهبي سهم عظيمي را در اين امر ايفا          

گامي ها     است كه توجه به آن     دهكرهاي زيادي براي اين مرحله صادر         دستور،  شرع

دهد خواندن دعاهايي كـه       تجربه نشان مي   .باشد  مي منتظرمؤثر براي تربيت نسل     

در تربيت نسل مهدي بـاور مـؤثر   ،  است:ننده ارتباط با امامان معصوم  تقويت ك 

  . است

اسـراييل و حـضرت موسـي         ماجراهـاي قـوم بنـي     نقـل   در سورة قصص كه به      

 و رشد او را كنار سـه زن مـؤمن     7 موسي خداوند تكون شخصيت  ،   است پرداخته

يـن سـه   ادهد كه  نشان مي)  و همسر فرعون  آن حضرت مادر و خواهر     (فوق العاده 

مـسلماً اگـر زنـان بخواهنـد در عـصر      . توانند الگوي زنان عصر انتظار باشند    ميزن  

اي داشـته باشـند؛       هاي فوق العاده    بايد ويژگي ،  فرزنداني مطهر تربيت كنند   ،  انتظار

هر چند اين وحي در (؛ مادر حضرت موسي ظرفيت دريافت وحي داشته استمثلاً 

   )حد انبيا نبوده

  : دهد نويد ميچنين  را فرزندش موسي نبوت خداوند به مادر
وأوَحينَا إِلىَ أمُ موسى أنَْ أَرضِعِيهِ فإَِذاَ خِفتِْ علَيهِ فأََلْقِيهِ فيِ الْيم ولَا تَخـَافيِ ولـَا             �

  . )7:قصص(؛ �تَحزنَيِ إنَِّا رادوه إِلَيكِ وجاعلُِوه مِنَ المْرسْلِينَ
وليت و  ؤ بلكـه پيـام يـك مجموعـه مـس          ؛هاي دنيايي نيست    د مقام نويد نبوت مانن  

سياسـي و   ،   آن هم حضرت موسي كه قرار بوده با سه قدرت نظـامي            .تكليف است 

، عابد،  اين زن بايد خود بانويي لطيف     . هامان و قارون مبارزه كند    ،  اقتصادي فرعون 

اي   جـايزه سياسي و با درك نظامي باشد كه خداونـد بـه او چنـين نويـد و                  ،  عارف

 ايـن  برابـر ، ترديـد  بـي ، داشـت  را نمـي هـا    از اين يك اگر ظرفيت هر   گرنهدهد و   مي

  .گرفت موضع مي، بشارت

در . مرحله پس از تولد اسـت ، ني كودكمرحله دوم نقش خانواده در تربيت دي     

  اساسي را در تربيـت فرزنـد ايفـا         ينقش،  كارگيري اصول تربيتي  ه  اين مرحله نيز ب   

را در تربيـت  هـا    آنكننـد   مـي لي نيز هستند كه احاديث سفارش   اما عوام  ؛كند مي
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شرط ، خوردن و آشاميدن .لقمه حلال است، اين موارديكي از  ؛فرزند رعايت كنيم

كه انسان چه چيـزي را   اما اين ؛پذيرد حيات انسان و امري است كه امر و نهي نمي  

له اهميـت  أمـس بـراي ايـن   ، اسـلام  ديـن . مهم است، بخورد و چه چيزي را نخورد

فكَلُـُواْ  � :وجـود دارد  و آيات و روايات فراواني در اين زمينهاست فراوان قائل شده 
  ؛ �ممِا رزقكَُم اللهّ حلالاً طيَبا

 بـر ايمـان و اعتقـاد    يحتـي در دوران جنين ـ   ،   بايد بدانند كه لقمـه     پدر و مادر  

در ،  كيـد دارد  أن لقمـه ت    به حلال بـود    7علاوه بر اينكه امام رضا    . كودك اثر دارد  

 زنان  برايشود كه برخي مواد غذايي را         مي  مواردي ديده   حضرتش سخنان گهربار 

  : فرمايد باره مي در اين آن حضرت. فرمايد توصيه ميباردار 
 دلير و هوشمند،  دارند پسر،  شكم در اگر كه بخورانيد كندر خود آبستن زنانه  ب

ــردد ــر و گ ــر اگ ــد دخت ــوش، باش ــق خ ــا و خل ــردد زيب ــره اي. (…و گ ، كم
  )217ص، 10ج:ش1351

  تحكيم خانواده. 2

اگر بنا باشد   . خانواده از جايگاه والايي برخوردار است     ،   در پرورش يك نسل منتظر    

، هاي خود برود ها و هوس كس به دنبال خواسته هر مردم به حال خود رها شوند و

 بند و باري بر  بي و هرج و مرجوهنگ درمي آيد ااجتماع به صورت ناموزون و ناهم   

از . وابسته به خانواده و تربيت خـانواده اسـت        ،  حاكم خواهد شد؛ چون اجتماع    ،  آن

جامعـه  ، اصلاح نـشود ، تا فرد ،  ه اصلاح فرد وابسته است    ب،  آن جا كه اصلاح جامعه    

بـه  . اهميت بسزايي دارد  ،  نقش خانواده و زن   ،  شود و در اين اصلاح      هم اصلاح نمي  

دارند و وقتي  گيرد كه افراد آن همان خصوصياتي را به خود مي، اجتماع، طور كلي

مردماني پرهيزگار باشـند و پيوسـته در        ،  شود كه افراد آن جامعه      سالم مي ،  محيط

نشانگر وجود زنان   ،  اين حركت تربيتي و اخلاقي در جامعه      . راه اصلاح قدم بردارند   

ده و در دامان پر مهـر خـود         و مادراني است كه مرداني باايمان و باتقوا را در خانوا          

  .دهند پرورش مي
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 را  7ديگر بايد اين بيان گهُربار امام رضـا        زن و شوهر در روابط عاطفي با يك       

  :در نظر گيرند كه
وي را از طريق حق بيـرون نمـي بـرد و    ،  عصبانيت،   اگر مؤمني خشمگين شود   

 و چـون بـه   كنـد وي را دچـار باطـل نمـي       ،  ايـن خرسـندي   ،  اگر شادماني يابد  
 :1380، فــضل االله. (نمــي گيــرد، بــيش از آنچـه حــق دارد ، رســد  مــياقتـداري 

  ) 236ص

 تقويت عواطف و تكريم شخـصيت       راستاي در سيره عملي خويش در       7امام رضا 

  : گويد  ميابراهيم بن عباس. ن اين گونه بوداحاضران در خانه و در جمع معاشر
ش را مقابـل     هرگـز پـاي خـوي      . نديـدم  7هرگز شخصيتي برتـر از امـام رضـا        

بـه خـدمتگزاران    . د و پيش از او تكيـه نمـي داد         كردراز نمي   ،  همنشين خويش 
صدايش بـه خنـده بلنـد نمـي شـد و همـواره بـا غلامـان و                   ،  دشنام نمي گفت  

   )247ص، 2ج: ق.1421، اربلي (.نشست  ميكنار سفره غذا، زيردستان خود

   مادران اجتماعدر جايگاه خودسازي زنان .3

مثمـر ثمـر باشـند و ديگـران را در           ،   منتظـران  هخواهند در جامع ـ     افرادي كه مي  

هاي   ابتدا بايد خودساخته و مزين به شاخصه      ،   منتظر بسازند  هراستاي اهداف جامع  

 امـا بـراي زنـان از اهميـت          ؛ مسأله خودسازي براي همـه مهـم اسـت         .نيكو باشند 

 ن ايفـا  بيشتري برخوردار است؛ زيرا نقـش اصـلي در تربيـت نـسل منتظـر را زنـا                 

اگـر زنـي خـود بـه        . زنان هستند كه وظيفه اصلي آنان ديگرسازي است       . كنند مي

. نـسلي منتظـر تحويـل دهـد    اي   تواند بدون هزينـه    مي،  باشدمزين  اخلاق مهدوي   

ي وليتؤمردان بيشتر تك مـس     به اين دليل است كه       هباراهميت نقش زنان در اين      

 ولي زنان علاوه بر خودسازي بـه  ؛پردازند  مي يعني تنها به ساختن خويش   هستند؛

 امـام  .كه همان پـرورش فرزنـدان و نـسل منتظـر باشـد         پردازند    نيز مي دگرسازي  

سفارش اكيد داشت كه بـا زنـاني        ،  ليت عظيم مادران  و با توجه به اين مسؤ     7رضا

 زوجـة  مـن  خيـرا  فائـدة  عبـد  أفاد  ما :فرمايد آن حضرت مي  . كنندشايسته ازدواج   
 :1406،  عطـاردي  (مالـه؛  و نفسها في حفظته عنها غاب إذا و هسرّت رآها إذا صالحة
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اولين الگـوي اخلاقـي     ،  گيريم كه مادر    مي نتيجه،  از آنچه گفته شد   ). 256ص،  2ج

،  نباشـد مـادر منتظـر بـودن در   هـاي   هكه شاخصاي    در جامعه . استبراي فرزندان   

ت كـه بـه     س ـ ا ما تربيت نسلي منتظر محال است؛ لذا براي تربيت نسلي منتظر بر          

 تربيت ايمـاني و عبـادي مـادران هـم در            البته .تربيت اخلاقي مادران توجه كنيم    

  اما اخلاق مـادر چـون عمـلا بـه كـودك نـشان داده               ؛تربيت نسل منتظر اثر دارد    

  .اثر بارزتري دارد، شود مي

  باور و ايمان والدين براي تربيتي هدفمند.4

اين است كه والدين باور داشته كه ، مهم است، آنچه در فرآيند تربيت نسل منتظر 

. بايد براي فرزند بـه تربيتـي هدفمنـد توجـه كـرد            ،  در جامعه اسلامي مهدي باور    

 مـادي  ه فلان رتبافق ديدش اين نبود كه فرزندي داشته باشد تا 7حضرت زكريا 

 حضرت زكريـا  .انديشيد  مي بلكه او به تربيتي هدفمند     ؛ را به دست بياورد    دنياييو  

 دينـي  ي به من فرزندي عطا كن كه وارث علم يعقوب شود و عالم        !دايا خ :گويد  مي

 نه اينكه صرفاً يك شهروند خـوب  ؛شود كه بتواند علمش را به ديگران منتقل كند        

   :فرمايد  مي خداوند متعال.و سالم باشد
� َةً طييذُر ْنكلِي منِ لَّد به بقاَلَ ر هبا ركرَِيا زعد ِناَلكه   ك ةً إنَِّـ بـ

  )38:آل عمران (�سميِع الدعاء
،  ولي بـا ايـن حـال       ؛ كهنسالي يك پيرمرد و پيرزن بوده      هفرزند دور ،  احضرت يحي 

 به  آن بزرگوار  .ل كرد ياو را به مقام ياوري پيامبر اولوالعزم زمان خويش نا         ،  خداوند

 فجيعي بـه    به طرز » رودس پادشاه يه«به دست   ،  سبب ممانعت از انجام فعل حرام     

 سال همچنان نـام و مقبـره اش         دو هزار  ولي الآن با گذشت حدود       ؛شهادت رسيد 

 7نـسل مهـدي بـاور از نگـاه امـام رضـا          هـاي     وقتي يكي از شاخصه    .ست ا پابرجا

  .سازد  ميتربيت را نيز هدفمند، اين تفكر، انديشيدن به آينده است

  كار گيري اصول تربيتيه ب. 5

 .سلامت نفس مربـي    از جمله    ؛توان به نكاتي اشاره كرد     يم،   اصول تربيتي  بارة در  
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 ابتـدا بـه تربيـت خـود         دباي ـ،  گيرنـد   كساني كه در مصدر و بستر تربيت قرار مـي         

بـه  نقش خود را    ،   مربي درجايگاهقادر خواهد بود    ،  يك انسان تربيت شده   . بپردازند

ا كـه بـه   معمـولاً شخـصي ر   ،  هاي ويروسـي و واگيـردار       در بيماري .  ايفا كند  خوبي

 زيـرا انتقـال     كننـد؛  منع مي ،   مشترك از وسايل   هاز استفاد ،  باشد  بيماري مبتلا مي  

در . كننـد   باعث بيمار شدن افرادي است كه در آن محـيط زنـدگي مـي             ،  ميكروب

وسواسـي و   ،  بدزبان يـا مـادري مـضطرب      ،  پرخاشگر،  اي كه پدري عصباني     خانواده

   .گذارد ن اثر منفي ميمسلماً در روحيه فرزندا، افسرده وجود دارد

 يكي از اصولي كه مربي بايد در ؛فردي استهاي  توجه به تفاوت، از ديگر اصول

آياتي وجود ، در قرآن كريم. هاي فردي است اصل تفاوت، توجه كند ،  به آن ،  تربيت

هـا در خلقـت و در     تفـاوت .كند ها و برتري بين افراد را تشريح مي      دارند كه تفاوت  

هاي بـين   و شكي نيست كه اين تفاوت    ،   وجود دارد  اي گوناگون ه  عمل و در محيط   

 زيرا همين تفاوت است كه آنان و اجتماع را بـه            ؛ناشي از حكمت الهي است    ،  افراد

، دهد؛ به طـوري كـه اگـر بـشر ماننـد زنبـور عـسل          سوي تكامل مستمر سوق مي    

 وجـود   حس ترقي طلبي و بلندپروازي انساني در نهاد او        ،  يكنواخت خلق شده بود   

به مواردي برمي خوريم كه بعضي از پدران و     ها    گاهي در بعضي از خانواده    . نداشت

بـدون اينكـه ظرفيـت روحـي و توانـايي      ،  مادران به اميد داشتن فرزنداني متـدين      

كننـد و بـا ايـن روش          مـي  تحميلها    اعمالي را بر آن   ،  فرزندشان را در نظر بگيرند    

كننـد و     مي ائل معنوي در فرزندان ايجاد    حالت دلسردي و بدبيني به مس     ،  نادرست

  : فرمايد  مي7امام رضا .آورند  مياشكالات گوناگون تربيتي را هم به بار

  )456ص، 2ج :1406، عطاردي. (لايعرفون مما اتركهم و، يعرفون بما الناس حدث
 كننـد   نمي درك آنچه از و،  بگو سخنها    آن دانش و فهم طبق مردم با يونس اى

  . بكش دست

   تشويق جوانان به ازدواج.6

رود و جوانان تمـايلي بـه ازدواج نـشان نمـي              مي كه سن ازدواج بالا   اي     در جامعه 
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شور و نشاط جواني براي     ،  علاوهه   ب ؛شود  مي فساد اخلاقي روز به روز بيشتر     ،  دهند

امروزي بايد مشكلات ازدواج جوانان     . بيشتر است ،  تربيت فرزند در سنين پايين تر     

. از سـر راه برداشـت   ،  شتر مسائل دست و پا گير و ساختگي خودمان است         را كه بي  

اگر جوانان جامعه در كه اوج نشاط و شادابي است و     است  سني  ،   سالگي 25 تا   20

در نتيجـه  شود؛   ميصرف تربيت فرزند ،  اين نشاط و فعاليت   ،  اين سن ازدواج كنند   

، نـسل منتظـر   هـاي     صبسيار به معيارها و شـاخ     ،  دهند  مي نسلي كه اينان پرورش   

  ازدواج 40 تا   30كه جوانان در فاصله سني بين       اي    جامعه،  در مقابل  .نزديك است 

، شان صرف تفريحات ناسالم و گناه شده اسـت         و نشاط و فعاليت جواني    ،  كنند مي

تواننـد    مـي  آيـا ،  انـد   پدر و مادري كه به تفريحات ناسالم دوران جواني عادت كرده          

  :  نقل شده است7از امام رضا. ايند؟منسل منتظري را تربيت ن
: قـال  »زوجـة؟  مـن  لـك  هل«: أبي فقال،  7جعفر أبي إلى رجل جاء
 لـي  لـيس  ليلة أبيت أنى و فيها ما و الدنيا لي أن أحب ما«: قال »لا«

 رجل من أفضل متزوج رجل يصليّهما ركعتين«: 7أبي قال ثم »زوجة
   )256ص، 2ج :1406، عطاردي (.أعزب نهاره يصوم و ليله يقوم
: گفـت  »دارى؟ همسر آيا«: فرمود او به امام .آمد 7باقر حضرت خدمت مردى

 همـه  كـه  صـورتى  در ؛باشم نداشته زن شبى ندارم دوست من« : فرمود .»ندارم«
 كه نمازى ركعت دو«: فرمود مى پدرم: فرمود حضرت سپس .»باشد من مال دنيا
 وباشـد    داشـته  روزه را وزهـا ر كـه  اسـت  مجردي از بهتر خواند  مي متأهل مرد

   .»بگذراند عبادت به راها  شب

بايد فرهنگ صحيح ازدواج و همسرداري را بـه         پدران و مادران    ،  در محيط خانواده  

  .تا شاهد تربيت نسلي منتظر باشيم، بياموزندجوانان 

  جامعهو سازوكارهاي آن در  تربيت نسل منتظر

ت به خانواده پر رنگ تر است؛ لـذا  نقش جامعه نسب، در برخي مسائل تربيت ديني   

، در اين نوشتار به برخي سازوكارهاي تربيت نسل منتظر كه بر عهده جامعه اسـت        

، هـاي تبليغـاتي     نهادهاي گوناگوني چون دستگاه   ،  منظور از جامعه  . كنيم  اشاره مي 
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  . هاي فرهنگي و آموزشي است ارگان

  شناساندن امام زمان به مردم.1

گيرد؛ از ايـن رو   مايه مي، از شناخت و احساس محبت  ،  قلبيآشكار است كه اقبال     

 وجـود   دربـارة كـسب معرفـت     ،  اي كه شيعة منتظر بر عهده دارد        ترين وظيفه   مهم

تأكيـد  نيـز بـر معرفـت امـام         در روايـات    . مقدس امام و حجت زمان خويش است      

ني  بهترين وسيله تربيـت ايمـا      4معرفت امام زمان  ،  در تربيت  .فراواني شده است  

 هاو خـود را در جبه ـ ، اگر معرفت امام براي منتظر حاصل شـود   . نسل منتظر است  

 قرار گرفته اسـت؛  آن حضرت امام و كنار هكند در خيم بيند و احساس مي امام مي 

اگـر  . كوتاهي نمي كند   امام خويش    هاي در تلاش براي تقويت جبه       بنابراين لحظه 

تـوانيم بگـوييم تـا     مـي ، تربيت كنيم 4با معرفت به امام عصر  هايي    بتوانيم انسان 

  . ايم زمينه سازي كرده، حدي براي ظهور

 امام . در هر فرصتي سعي داشت به معرفي آن امام بزرگوار بپردازد           7امام رضا 

 و،  علي ابنه محمد بعد و ابني محمد بعدي الإمام !دعبل يا« :به دعبل خزايي فرمود   
 فـي  المطـاع ،  غيبته في المنتظر القائم الحجة ابنه الحسن بعد و،  الحسن ابنه علي بعد

 يخرج حتى اليوم ذلك جلّ و عزّ اللهّ لطول واحد يوم إلاّ الدنيا من يبق لم لو، ظهوره
  )224ص، 1ج: 1406، عطاردي (.جورا ملئت كما عدلا الأرض فيملأ

  : قائم به اباصلت هروي فرمودهاي  امام در معرفي نشانه
 گمـان ،  كند مشاهده را او كسى گاه هر،  است جوانان نظرِدر م  و پيرمردان عمرِ در
 و شـب  مرور با كه اين است ،  او علامات از يكى .كمتر است  يا ساله چهل كند مي
  ) 226ص، 1ج: 1406، عطاردي. (رسد فرا اجلش كه آن گاه تا شود؛  نميپير، روز

ر را وظيفه نهادهاي گوناگون آموزشي و فرهنگي است كه چهره حقيقي امـام عـص      

  .براي نسل جوان معرفي كنند

   در جامعهخدا گراييترويج  .2

از نكات مهم و اساسـي بـراي منتظـر     ،  ايمان به خدا و خداگرايي در رفتار و اعمال        
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 شـيعيان منتظـر در آخرالزمـان آيـاتي          بارةخداوند متعال در قرآن كريم در       . است

ا    � :فرمايـد   مـي  وند؛ خدا كنيم  دارد كه ما به يكي از آنها در اينجا اشاره مي           ا أَيهـ يـ
الَّذِينَ آمنوُاْ من يرْتدَ منِكُم عن دِينهِِ فَسوف يأْتِي اللهّ بقِوَمٍ يحبِهم ويحبِونهَ أَذلَِّةٍ علَى    

          َخاَفوُنَ لولاَ يبيِلِ اللهِّ وونَ فِي سِاهدجلَى الكْاَفرِِينَ يؤْمنِيِنَ أَعزَِّةٍ عْالم    ةَ لآئـِمٍ ذلَـِك مـ
ليِمع اسِعو ّاللهشاَء ون يؤْتيِهِ م54:مائده (�فَضْلُ اللهِّ ي .(  

  )حق پويي (حق باوريترويج فرهنگ .3

، شـود   فـراوان مـي   هـا     فتنـه و   گـردد   مـي  در دوران آخر الزّمان همه چيـز مـشتبه        

هـا   آنگـذرد وآخـرين      سـاليان درازي از غروبـشان مـي       ،  آسمان هدايت هاي    ستاره

در اين وضعيت مشتبه و آلوده به ، ست كه از ديدگان بشرغايب شده استها ا مدت

  مـسير در،  مسير حق را تشخيص دادهدباي  4مؤمنان و متعهدان به امام    ،  شبهات

پرورش داد كـه بـه      اي    گونهه  بايد او را ب   ،   در تربيت انسان منتظر    .كنندآن حركت   

 توحيـد و حقانيـت انبيـا از         شپذير،   حق 7از منظر امام رضا   . دنبال حقايق باشد  

در .  اسـت  6 جانشينان رسول خدا   همة امامان در جايگاه    تا خاتم و تصديق      آدم

 گونـه كـه قـرآن و اهـل بيـت بيـان       آن، پذيرفتن اصول دين است   ،  يك كلام حق  

  1.كنند مي

  گسترش عدالت محوري در جامعه. 4

، در نگـاه نخـست    ،  گـريم ن  وقتي به جهان كنوني و مردم ستم ديده و مظلـوم مـي            

 زمـين از ظلـم و سـتم و برچيـدن بـساط            كـردن رسد كه پـاك       چنين به نظر مي   

تـا حـق آنـان را از       ،  فريادرسـي ندارنـد   ،  ناممكن اسـت و مظلومـان عـالم       ،  طاغوت

كـه زنـدگاني   اسـت  حكمت خداوند بر اين تعلق گرفته  ،  از سويي . طاغوتيان بگيرد 

 آن كه عدالت و عدالت خواهي هشالود ،انسان براساس فطرت خدادادي جاري شده

                                                 

 .125-120، ص1ج: 1426ابن بابويه قمي، : ك. ر.1
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له عدل در اسلام از روز أمس، از طرفي ديگر. بدون پاسخ نماند، و ظلم ستيزي است

، ها از بعد عقيدتي و ديني گرفته تا بعـد فقهـي و اجتمـاعي           زمينه همةنخست در   

  .تمورد توجه و عنايت بوده اس

دالت در جوامع حاكم   هميشه منتظر روزي بوده است كه ع      ،  بشر در طول زمان   

 بشر بـا    ه تا آن رؤياي ديرين    ؛كند  لحظه شماري مي  ،  چنان در آرزوي آن     م و ه  شود

داند   ميرا عدالت گستر  امام زمان7 امام رضا.ظهور عدل مشتهر به وقوع بپيوندد

   :فرمايد  ميو
 كلّ من يقدسها و جور كلّ من الأرض به اللّه يطهر، الإماء سيدة ابن ولدي من الرابع
 فـإذا ،  خروجـه  قبل الغيبة صاحب هو و ولادته في الناس يشك الذى] هو و [ظلم
؛ أحـدا  أحـد  يظلم فلا،  الناس بين العدل ميزان وضع و بنوره الأرض أشرقت خرج

   .)223ص، 1ج :ق1406، عطاردي(
لِّ علـي    : ست شده امعرفي عنوان عدل ا ب 4در دعاي افتتاح امام عصر     اللّهـم وصـ

  ؛ك القائِمِ المؤَملِ والعدلِ المنتَْظرَولي أمرِ

بايد در جامعه نسلي را تربيت كرد كه در پـي     ،  وقتي امامي عدالت گستر است     

بايد محور اساسي مسائل جامعه باشد و در        ،  عدالت .عدالت و خواهان عدالت باشند    

  .تفاوتي بين افراد نيست، بحث عدالت

  تقويت دين داري در جامعه. 5

  )109ص، 1ج :1368، فلسفي. (أمرنا أحيا عبدا اللَّه رحم: فرمايند  مي7 رضاامام 

 7777 رضـا  مامـا . اجتماعي دين است  هاي    از آموزه اي    امر دين به معناي مجموعه    

بنـابراين در تربيـت نـسل     ،  خواهد كه دين توسط مردم زنده نگه داشـته شـود           مي

هـاي    ود كه مفاهيم و آموزه    تربيت نم اي    گونهه  را ب ها    بايد دقت كرد كه آن    ،  منتظر

  .خوبي بدانند و به احيا و نشر آن نيز بپردازنده دين را ب

  منزلت شناسي. 6

ارزش و منـزلتش در  ، توجه دادن او به موقعيت، از ديگر ابعاد تربيتي نسل منتظر    
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نـسل منتظـر بايـد بدانـد كـه جايگـاه و       . اجتماع بشري و نزد خداوند متعال است  

بلندي . مقامي بس عظيم و ارزشمند است، ات براي او ذكر شدهمنزلتي كه در رواي

و مرتبت مقام منتظر به حدي است كـه آنـان را بـه شـهداي در راه خـدا تـشبيه                  

هاي بسيار با ارزش در تفكر شيعي و اسـلامي اسـت كـه در                 باورانتظار از   . اند  كرده

تظـر نيـز بايـد    من،  بر همين اساس  . روايات ما برترين اعمال امت ناميده شده است       

سنخيت با اين مفهوم باارزش      تناسب و ،  اتصاف به صفت انتظار   . بهترين امت باشد  

من متدين و آشـنا بـه وظـايف خـويش           ؤجايگاه يك م  ،  جايگاه منتظر . طلبد  را مي 

، جايگاه و منزلت منتظر مؤمن و متعهـد       ،  در ارزش . مكان است  متناسب با زمان و   

 6جاه نفـر از اصـحاب رسـول گرامـي خـدا           همين بس كه هر كدام از آنان با پن        

اين معنا در كلامي نوراني و آسماني از وجود         . اند  و برتر شناخته شده   شده  مقايسه  

   : چنين آمده است6نازنين پيامبر اسلام
يـا رسـول االله     «: قالوا. »الرجل منهم له أجر خمسين منكم     ،  سيأتي قوم من بعدكم   «

إنكم لو تحملون مـا     «:  فقال »ينا القرآن نحن كنا معك ببدر و حنين و أحد و نزل ف          
  )130ص، 52ج :1421، مجلسي(؛ »حملوا لم تصبروا صبرهم

برابر پاداش پنجاه نفـر  ها  بعد از شما قومي خواهد آمد كه پاداش هر يك از آن  «
يا رسول االله مگر نه اين است كه ما در حـضور شـما در               «: گفتند. »ست ا از شما 
اگـر  «:  فرمـود  » و قرآن در ميان ما نازل شد؟       حد و حنين شركت جستيم    ابدر و   

د چـون  توانـستي  شـما نمـي   ،  داد  بر شما روي مي   ،  روي خواهد داد  ها    آنچه بر آن  
  .» خود سازيدهي را پيشيصبر و شكيباها  آن

 تا دشمنان نتوانند بـا      ؛دكربنابراين بايد نسل منتظر را آشنا با وظايف و منزلتشان           

  .را مجذوب خود كنندها  آن، ا كمرنگ نشان دادهرها  شأن و منزلت آن، تبليغات

  نهادينه كردن فرهنگ انتظار.7

. انتظـار فـرج اسـت     ،   آن را در نسل منتظر نهادينـه كـرد         د يكي از عقايدي كه باي    

دهـد كـه متناسـب بـا جامعـه            مـي  رشـد اي    گونهه  انسان را ب  ،  عقيده منتظر بودن  

  : فرمايد  مي7امام رضا. مهدوي باشد
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 :1395،  ابن بابويـه قمـي    (؛  غَيبتِه فيِ ينْتَظَرَ أنَْ يجبِ الَّذِي المْهدِي هو مِنَّا ائِمالْقَ إنَِّ
 حـال  در بايـد  كـه  سـت  ا آن،  اسـت  مهـدى  كه ما قائم راستىه  ب) 377ص،  2ج

  . بكشند را او انتظار غيبتش

، اسـت  در كـلام خـود از آن سـخن گفتـه             7انتظار در زمان غيبت كه امام رضـا       

 كننـد و    مـي   امـام زمـان زنـدگي      همچـون  يعني نـسلي كـه       ؛ عملي است  يتظاران

اين انتظـار   . فرهنگ مهدوي را بر جامعه حاكم كنند      ،   در غياب حضرت   كوشند  مي

  . امام استمورد نظراست كه پسنديده و نيكو و 

   در جامعهمساعد تربيتيايجاد فضاي . 8

، اگر جامعه اصلاح نشود   . تبراي تربيت همه جانبه لازم اس     ،  محيط مساعد تربيتي  

. كشاند  افراد را به فساد مي    ،  جامعه فاسد . رسد  تلاش مربيان به نتيجه مطلوب نمي     

بتوانـد در آن رشـد كنـد؛ بـه          تـا    اسـت    سالمنيازمند يك فضاي    ،  يك نسل مطهر  

، براي آنكه فرزندان و نسلي منتظر و مطهر از خود به يادگار بگذاريم            ،  عبارت ديگر 

توانيم و بايـد چنـين فـضاي     به اين باور برسيم كه مي خود،   از آن  لازم است پيش  

در بستر چنين فضاي طاهري است كه انجام وظايف عبادي          . كنيمطاهري را مهيا    

 يـك انقـلاب جهـاني       4انقلاب امام مهدي  . شود  مي براي نسل جديد امكان پذير    

 تربيت كودك   نمي توان تنها به آموزش و     . و محلي اي    نه يك انقلاب منطقه   ،  است

فـضايي ضـد    ،   در حالي كه فضاي كشور و جهان       ؛در خانه و مدرسه همت گماشت     

  . مهدوي است

مون با تـدابير خـود فـضاي    أ در زمان خود با وجود حكامي چون م     7امام رضا 

ـ. ري را براي نـشر فرهنـگ اسـلام بـه وجـود آورد         مطه  رسـد زهـد و     مـي نظـر ه ب

   لـذا بـر متوليـان امـر     ؛را بـه وجـود آورد  ر پرهيزكاري امام بود كه اين فضاي مطه 

فضايي مطهر را در جامعه به وجـود  ، تربيت است كه با تمسك به سيره عملي امام  

 بـه اصـحاب     پيوسـته آن را    امر به معروف بود كه       7امامهاي    يكي از روش  . آورند

   :فرمود  ميكرد و  ميسفارش
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؛ تعـالى  اللـّه  من بوقاع أذنوافلي المنكر عن والنهّي بالمعروف الأمر تواكلت امتىّ إذا
 منكـر  از نهى و معروف به امر من امت گاه هر) 382ص،  2ج: 1406،  عطاردي(
  . باشند پروردگار عذاب انتظار در بايد، كنند ترك را

بلكه خود نيز ، كرد  مي  امام نه تنها مردم را به امر به معروف و نهي از منكر دعوت             

 در .نـد ك ا دشمن را خنث ـيتا فساد و فحشاپرداخت   ميبه اجراي اين فريضه الهي  

 بـسيار  را مـأمون ، خلـوت   در7موسـى  بـن   علـى است كه ذكر شده  ارشادكتاب  

 انجـام  كـه  را خلافـى  كارهاى و داد مى بيم جل و عز وندخدا از و كرد  نصيحت مي 

  .)269ص، 2ج :1413، شيخ مفيد (كرد مى تقبيح، داد مى

  هآموزش و گسترش مراسم عبادي در جامع .9

آمـوزش  ، و جامعـه تعالي و رشد معنويت و باورهاي دينـي در خـانواده      هاي    از راه  

در ايـن مـورد نيـز والـدين بايـد در خانـه         . وگسترش فرايض الهي در جامعه است     

در كنار ايـن  .  تا انجام فرايض عبادي و فلسفه آن را براي فرزند بيان كنند      بكوشند

صـدا و سـيما و      ،  دانشگاه،  و پرورش نهادهاي تربيتي جامعه چون آموزش      ،  آموزش

 ؛ گسترش تعاليم و فـرايض عبـادي ديـن بكوشـند          درتبليغاتي هم بايد    هاي    رسانه

 گسترش داد كه به گفته قـرآن        نماز را فريضه الهي   ،  توان در جامعه    مي  نمونه براي

  فلـسفه نمـاز  بـارة  در 7امام رضـا . نماز بازدارنده از فحشاء و منكرات است  ،  كريم

  : فرمايد مي

 يـدي  بـين  قيـام  و الأنـداد  خلع و،  جلّ و عزّ للّه بالربّوبية إقرار أنها الصلاة علة إنّ
 مـن  للإقالـة  الطلّـب  و،  الاعتراف و الخضوع و المسكنة و بالذّلة جلاله جلّ الجبار
 أن و جلالـه  جـلّ  للـّه  إعظامـا  يوم كلّ الأرض على الوجه وضع و،  الذنّوب سالف
 الـدين  في للزيادة طالبا راغبا متذللاّ خاشعا يكون بطر و  لا و ناس غير ذاكرا يكون

 و النهار و باللّيل جل و عزّ اللّه ذكر على المداومة و، الإيجاب من فيه ما مع الدنيا و
ه  ذكره في ذلك يكون و يطغى و فيبطر،  خالقه و مدبره و سيده العبد ينسى لئلّا  لربـ
 .الفـساد  أنـواع  مـن  له مانعا و،  المعاصي عن له  زاجرا  يديه بين قيامه و،  جلّ و عزّ
  ) 155ص، 2ج :همان، عطاردي(
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در محـضر قـرآن   بـودن  همجواري و توان به    مي از ديگر موارد تاثيرگذار در جامعه     

ه شـناخته و عمـل      جامع ـطُرق گوناگون بين افراد     به   تعاليم قرآني بايد   .اشاره كرد 

   :فرمايد  مي7 امام رضا.شود
 لُوا لِبعاجنصَِ ي يوتِكُم    باً مِنَ الْقُرآْنِ فإَنَِّ الْبإِذاَ قُرِئَ فِي هِ الْقُرآْنُ يتكَثُرَ ي لِهِ ولىَ أَهرَ عس

   )220ص، 2ج :بي تا، فيض كاشاني(؛ ادةيرهُ و كَانَ سكَّانُه فيِ زِيخَ
كه قرآن  اي    قرار دهيد؛ زيرا در خانه    ،  اي از قرآن كريم     بهره،  هاي خود   براي خانه 

خيرش فـراوان شـود و اهـل         گشايش براي ساكنانش فراهم آيد و     ،  قرائت شود 
  .خانه در بركت و فزوني باشند

  تأكيد بر نقش تعقل در جامعه .10

منحصر است در انجام نماز و خوانـدن نمازهـاى          ،  اى بر اين باورند كه عبادات      ده ع

رمـز و راز آن     بـدون آن كـه در       ،  هـاى واجـب و مـستحب       مستحب و گرفتن روزه   

 قـرآن بـيش از    حالي كه دردر؛ يا در زمان و اوضاع آن تعقل نمايند  ،  انديشه كنند 

كه نشانه بارورى خرد و انديشه اسـت تكـرار     ،  و مشتقات آن  » علم «ةكلم،  هزار بار 

 . اسـت دهكر آيه به طور صريح انسان را به تفكّر دعوت  هفده و افزون بر      است شده

بـيش از پنجـاه   .  شـروع شـده اسـت   )دقت كنيد (»انظروا« آيه با كلمه دهبيش از   

و مشتقاّت آن به كار رفته است و در چهار آيه نيز قاطعانه بـه               » عقل«مورد كلمه   

 و امثـال آن بهـره   »تفقّه« و  »فقه« همچنين از كلمه     .تدبر در قرآن امر شده است     

ى از خـرد  ور  انديـشيدن و بهـره  عبادت راترين  اصليامام هشتم   .  است گرفته شده 

   :فرمايد  ميوداند  مى

، ابن بابويه(؛ انمّا العبادة كثرة التّفكر فى امر اللّه و،  ام والصلوة يست العبادة كثرة الص   يل
   )156ص، 1ج :1378
  . بلكه بسيار انديشيدن در امر خداوند است؛زيادى روزه و نماز نيست، عبادت

  ارج نهادن به پرهيزكاري در جامعه  .11

 ـ مـردى  :گفـت   مي كه شنيدم پدرم از :گويد  مي رازى نصر بن موسى بن محمد  ه ب
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 فيشر احدى،  پدر جهت از،  زمين روى !قسم خداه  ب« :كرد عرض 7رضا حضرت

، خـدا  اطاعت و ساخت  مشرف اتقو مرا پدران « :فرمود بزرگوار آن »نيست تو ازتر  

 قـسم  خـدا ه  ب« :كرد عرض بزرگوار آنه  ب ديگرى مرد .»گردانيد مند بهره را ايشان

 مـن  از بهتـر  .مكـن  يـاد  قـسم  !مرد اى« :فرمود حضرت آن .»مردمانى بهترين كه

 مـن  از بـيش  را خدا اطاعت و باشد من از زيادتر او تقواى خدا نزد كه است كسى

 قبَائـِلَ  و شـُعوباً  وجعلنْـاكُم � :اسـت  نـشده  نسخ آيه اين !قسم خداه  ب .كند رعايت
  )236ص، 2ج: 1378، ابن بابويه قمي. (�أَتقْاكُم اللَّهِ عنِدْ رَمكُمأكَْ إِنَّ لتِعَارفوُا

  تبليغات سالم همراه با عمل. 12

اگر : فرمايد  مي 7امام رضا . نقش تبليغات بسيار مهم است    ،  در ارائه دين به مردم     

 :1403، ابـن بابويـه  . (شـدند   ميعاشق دين، شنيدند  ميمعارف دين را از ما  ،  مردم

 )180ص

همـه  ،  لام شناسي آگاه و دلسوز گفته شـود       ر اسلام ناب و صحيح از زبان اس       اگ

 چـون   ؛شود  مي تشنگان را به خود جذب كرده و مكاتب مادي و ضد ديني تعطيل            

  .در سايه دين استها  فهمند كه سعادت آن  ميمردم

 و دهند انجام ميدر زمينه اسلام  اي    تحقيقات گسترده ،   كشورهاي بزرگ  هامروز

 ديـن را ، نـام ديـن   ه و فـيلم و نمايـشنامه بـا     كتاب و مقال   مرموز با نوشتن  به طور   

بـه مبـارزه بـا    ، همراه علـم و عمـل   ،  ست كه با تبليغات سالم     ا وظيفه ما  .كوبند مي

 .دشمنان اسلام برخيزيم

  نتيجه

تربيت نسلي است كه با امـام عـصر خـود و            ،  يكي از مسائل حساس جامعه كنوني     

خانواده و جامعه هر دو نقشي اساسـي را         ،   در اين راستا   .فرهنگ ظهور آشنا باشند   

  .كنند  ميدر تربيت ديني نسل منتظر ايفا

 روايات متعددي بـه موضـوع   به موضوع مهدويت نظر داشته و در 7امام رضا
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، خـدامحوري ، دين محـوري ،  از نگاه آن حضرت   . ستافرموده  اشاره   فضيلت انتظار 

و آمـادگي  ، تفكر جهاني داشتن،  زندگي كردنبا ياد امام عصر،  انديشيدن به آينده  

  .هاي نسل منتظر است از شاخصه، ظهور و تخلق به اخلاق امام

، دهد  هايي كه آن امام براي نسل منتظر ارئه مي          ها و شاخصه    با توجه به ويژگي   

در تربيـت دينـي     . توان راهكارهايي را براي تربيت ديني نسل منتظر ارائـه داد            مي

، ده و جامعه هـر دو تـاثير بـسزايي دارنـد؛ لـذا در ايـن نوشـتار              خانوا،  نسل منتظر 

سازوكارهاي تربيت ديني در دو حوزه خانواده و جامعه به طـور جداگانـه بررسـي                

البته تعيين كردن يك سازوكار براي خانواده به معناي تـأثير نداشـتن             . شده است 

دارنـد؛ امـا گـاهي    خانواده و جامعه با هم نقش ، جامعه نيست؛ بلكه در تمام موارد     

بـاور و  ، توجه به نقـش خـانواده  . نقش يكي از ديگري پررنگ تر و حساس تر است 

 مـادران   در جايگـاه  خودسازي اخلاقـي زنـان      ،  ايمان والدين براي تربيتي هدفمند    

از ،   و تشويق جوانان به ازدواج     كار گيري اصول تربيتي   ه  ب،  تحكيم خانواده ،  اجتماع

  .واده در آن پررنگ تر استراهكارهايي است كه نقش خان

تـرويج فرهنـگ    ،  ترويج خداگرايي در جامعه   ،   به مردم  4شناساندن امام زمان  

، تقويت دينداري و ايجاد فضاي مطهـر      ،  حق باوري و خدامحوري و عدالت خواهي      

تأكيد بر نقش تعقل و نهادينه كردن انتظار فرج ، آموزش و گسترش مراسم عبادي

  . اجراي آن نقش حساسي دارددر از مسائلي است كه جامعه 
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  7ضا امام ريريگ ه و موضعي در واقفتيمهدو
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  چكيده

ها در طول ها در طول ها در طول ها در طول      برد كه همة آن فرقه برد كه همة آن فرقه برد كه همة آن فرقه برد كه همة آن فرقهيييي مطلب پ مطلب پ مطلب پ مطلب پننننييييتوان به اتوان به اتوان به اتوان به ا    ميميميمي، ، ، ، ييييهاي اسلامهاي اسلامهاي اسلامهاي اسلام     فرقه فرقه فرقه فرقهخخخخييييبا مطالعه تاربا مطالعه تاربا مطالعه تاربا مطالعه تار
    ننننييييبه ابه ابه ابه ا، ، ، ،  مقاله مقاله مقاله مقالهننننييييدر ادر ادر ادر ا. . . . انداندانداند    رو بودهرو بودهرو بودهرو بوده     انشعابات روبه انشعابات روبه انشعابات روبه انشعابات روبهييييكسركسركسركسريييي خود با  خود با  خود با  خود با يييياساساساسيييي و س و س و س و سيييي فرهنگ فرهنگ فرهنگ فرهنگاتاتاتاتييييحححح

 با   با   با   با  يييياهب اسلام اهب اسلام اهب اسلام اهب اسلام  مذ  مذ  مذ  مذ گرگرگرگريييي همانند د   همانند د   همانند د   همانند د  ززززييييمطلب پرداخته شده است كه مذهب شيعة اثناعشري ن        مطلب پرداخته شده است كه مذهب شيعة اثناعشري ن        مطلب پرداخته شده است كه مذهب شيعة اثناعشري ن        مطلب پرداخته شده است كه مذهب شيعة اثناعشري ن        
سوء استفاده سوء استفاده سوء استفاده سوء استفاده ، ، ، ، تتتتيييي مهدو مهدو مهدو مهدوانانانانيييي از جر از جر از جر از جرييييهاي انشعابهاي انشعابهاي انشعابهاي انشعاب     آن گروه آن گروه آن گروه آن گروهشترشترشترشترييييبببب. . . .  بوده است بوده است بوده است بوده استرورورورو     روبه روبه روبه روبهييييانشعاباتانشعاباتانشعاباتانشعابات
 بـراي امـام      بـراي امـام      بـراي امـام      بـراي امـام     تتتتيييي مهـدو   مهـدو   مهـدو   مهـدو  ييييه با ادعـا   ه با ادعـا   ه با ادعـا   ه با ادعـا   ييييفرقه واقف فرقه واقف فرقه واقف فرقه واقف ،  ،  ،  ،  هاهاهاها         از موارد مهم آن انشعاب      از موارد مهم آن انشعاب      از موارد مهم آن انشعاب      از موارد مهم آن انشعاب     ييييككككيييي. . . . انداندانداند        نمودهنمودهنمودهنموده
 پديد  پديد  پديد  پديد تتتتييييشبهاتي را در مسأله مهدو  شبهاتي را در مسأله مهدو  شبهاتي را در مسأله مهدو  شبهاتي را در مسأله مهدو  ،  ،  ،  ،   در مدتي كوتاه    در مدتي كوتاه    در مدتي كوتاه    در مدتي كوتاه   يييي انحراف  انحراف  انحراف  انحراف انانانانيييي جر  جر  جر  جر ننننيييياااا. . . .  است  است  است  است 7هفتمهفتمهفتمهفتم
 گروه به مبارزه  گروه به مبارزه  گروه به مبارزه  گروه به مبارزه ننننييييبرابر ابرابر ابرابر ابرابر ا، ، ، ،  آن حضرت آن حضرت آن حضرت آن حضرتارانارانارانارانيييي    ييييبرخبرخبرخبرخ و  و  و  و 7 امام رضا امام رضا امام رضا امام رضاگرگرگرگريييياز جانب داز جانب داز جانب داز جانب د. . . . ندندندندآوردآوردآوردآورد

    ييييرررريييي آنان جلو گ آنان جلو گ آنان جلو گ آنان جلو گييييززززيييي مناسب پاسخ دادند و از فتنه انگ مناسب پاسخ دادند و از فتنه انگ مناسب پاسخ دادند و از فتنه انگ مناسب پاسخ دادند و از فتنه انگييييشبهات آنان را به گونه اشبهات آنان را به گونه اشبهات آنان را به گونه اشبهات آنان را به گونه ا، ، ، ، برخاستهبرخاستهبرخاستهبرخاسته
        . . . . نمودندنمودندنمودندنمودند

        ....7امام رضاامام رضاامام رضاامام رضا، ، ، ، واقفهواقفهواقفهواقفه، ، ، ، تتتتييييمهدومهدومهدومهدو، ، ، ، شيعة اثناعشريشيعة اثناعشريشيعة اثناعشريشيعة اثناعشري، ، ، ، هاي اسلاميهاي اسلاميهاي اسلاميهاي اسلامي    فرقهفرقهفرقهفرقه: : : : هاهاهاها     واژه واژه واژه واژهددددييييكلكلكلكل

  مقدمه

 سؤال برانگيز   مسألهيك  ،  در اسلام گرايي    فكري و فرقه  هاي    ريانهويت شناختي ج  

عميق است كه پژوهندگان اسلامي و غير اسلامي درباره علـل و  هاي  و داراي بنياد  

متفـاوتي ارائـه   هـاي   پيـدايش و نيـز گـسترش و انـشعابات آن داوري           هـاي     انگيزه

اسي و فرهنگـي  مذهب شيعه نيز همانند ديگر مذاهب در طول حيات سي   . اند  دهكر

 طبـق اسـناد و   .شـد هـايي   گرفتـار انـشعاب  ، دروني و بيرونيهاي    علت طبق،  خود
                                                 

  . علميه قم حوزه4سطحدانش آموخته . �
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جريـان  ،  ها  ظهور اين انشعاب  هاي    علتترين    يكي از مهم  ،  مدارك تاريخي و كلامي   

 برخي افراد با اغراض سياسي يا كج .مهدويت در منظومه اعتقادي شيعه بوده است

دسيسه جويانـه حكـومتي و      هاي    مي به وعده  انديشي و در مواردي هم با پشت گر       

  .اند دهكربرخي نهادهاي ضد شيعه از مهدويت سوء استفاده 

 7موضع گيري امام رضا  وواقفيهتنها جريان مهدويت در فرقه    ،   در اين مقاله  

  .شدبررسي خواهد ،  آنبربرا

   از پيدايش تا ادعاي مهدويتواقفيهجريان 

 با عنـوان و لقـب   6گستر از خاندان پيامبرقيام فردي عدالت  و  ويتجريان مهد 

 7شــيعيان و پيــروان اميرالمــؤمنيندر منظومــه اعتقــادي » مهــدي« و »قــائم«

 اكنـون بـود كـه     درباره مهـدي موعـود    6سته از روايات فراوان رسول اكرم     ابرخ

شـود    مي  از باب نمونه اشاره    فقط .مجال و گنجايش پرداختن به آن روايات نيست       

روايات تفسير آيه اولي الامر و نيز روايت حديث لوح از جابر و ، شر عاكه روايات اثن

انديشه مهدويت و انتظار قيام مهدي را ميان شيعيان به وجود           ،  صدها روايت ديگر  

 بـه مـواردي بـر   ، جـدا شـده از بدنـه تـشيع     هاي     با دقت به ادعاي فرقه     .آورده بود 

خانـدان   د يـا بـراي فـردي از   براي خو، خوريم كه با بهره برداري از اين انديشه  مي

ايـن  ،  در حقيقـت  ) 70 و   60ص: 1361،  عـاملي . (شدند  مي مدعي مهدويت  پيامبر

ادعـاي  ،  سـوار شـده    عده با اهداف و اغراض سياسي و مادي بر امـواج آن انديـشه             

هر يك از امامان در عصر خود با ايـن          ،   از جانب ديگر   .كردند  مطرح مي مهدويت را   

، كلينـي  (دنـد كر  مـي  برخاسته و باطل بـودن آن را افـشا      ادعاي انحرافي به مبارزه   

 نيـستيم و هـا    آن همـة در اين مقاله در مقام واكـاوي   كه ما)341ص،  1ج: 1363

كنـيم     مي  تأكيد واقفيهنسبت به جريان شناختي       به مناسبت موضوع اين اثر     فقط

ات ن ـ جريان شناختي اين گروه از ديگـر جريا اتتمايز وها   مشخصهترين    مهم كه از 

 پـس از    7امـام كـاظم    ادعاي مهـدويت     مسئله شيعي به ويژه شيعة اثني عشري     



  

 

  .باشد توسط واقفيه ميشهادت آن حضرت 

 برگرفته از مـاده وقـف       واقفه :دنگوي مي» واقفه«لغت نگاران درباره مفهوم واژه      

به معناي درنگ كردن و دو دل بودن در كاري و خودداري كـردن از اظهـار                  است

در . )135ص،  6ج: 1404،  احمـد بـن فـارس     ( باشـد  مسأله مي يك  نظر قطعي در    

شـود كـه رحلـت        مي اصطلاح فرقه شناسي و نيز در متون رجالي به افرادي گفته          

هـيچ كـس را بـه عنـوان جانـشين آن            ،   را منكر شده   7موسي بن جعفر  حضرت  

   )82ص : همان، نوبختي. (حضرت نپذيرفتند

، منظومه فكري و اعتقادي ايـن فرقـه   و نيز واقفيهدرباره شناخت هويت واقعي    

رس در دسـت  ،  ها باشـد    يانگر اعتقادات آن  هيچ گونه منبع مستقل از خودشان كه ب       

مطـالبي قابـل اعتمـاد را گـزارش         ها    اما ديگر دانشمندان درباره معرفي آن     ،  نيست

  :نگارد واقفيه ميشيخ مفيد در معرفي اند؛ همان گونه كه  دهكر
 علي امامة موسـي بـن   ا الذين وقفو ة الاماميه هي الواقف   آخر الفرق التي افترقت عن    

   )28ص:  الف1414، مفيد (. علي بن موسيةجعفر و انكرو امام
  : نگارد  ميهمو در جاي ديگر

پس از شهادت موسي بن جعفر بسياري از شيعيان در راه حق قرار گرفته و بـه                 
ابي الحسن موسـي    و قال جماعة منهم بالوقف علي       امامت امام رضا گردن نهادند      

   )313ص: 1414، مفيد (. انه هو المهدي المنتظرا حياته و زعمواو ادعو

  : نگارد واقفه ميدر معرفي نيز علامه مجلسي 
ة مـن   فانكرو امامة و آخر الائمة انه موسي بن جعفر القائم صاحب الغيب      ةواقفالقال  
  )239ص، 17ج: 1403، مجلسي (.بعده

  دايشيزمينه پ

 توسـط عـده اي از خـواص        1واقفـه ر فرقه از جمله گروهي به نـام         براي پيدايش ه  

                                                 

معرفـي  ) همـراه بـا ي  (و واقفيه ) بدون ي(ياد آوري مي شود كه اين فرقه در منابع با دو واژة واقفه            . 1
در روايات، ) واقفه(در اين بين، توجه به اين نكته مهم است كه بيشترين كاربرد واژه اول      . شده است 
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اجتماعي توجه  سياسي وو  امامت بايد به دو زمينه فرهنگي    مسألهآشنا با    شيعه و 

  :شود  مي كه در اينجا به اختصار اشارهدكر

   فرهنگيةزمين. الف

 كـه   بايد اول به اين نكته توجـه شـود        ،  واقفهزمينه فرهنگي پيدايش گروه     بارة  در  

پس از روي كار آمدن عباسيان و تجربه اي كه آنان از رفتار اختناق آميز بني اميه      

كـه بـراي تحكـيم     ده بودندكربه خوبي درك    ،  فرهنگي داشتند  در مسائل ديني و   

 لذا ابتدا فضا    ؛دارندنياز  به فضاي باز فرهنگي و سياسي       ،  قدرت خود و جذب مردم    

آوردنـد كـه آن فـضاي بـاز سـبب شـد             و سياست سازش كارانه اي را بـه وجـود           

كلامي و فلسفي در حـوزه اسـلامي بـه اوج    هاي  مذهبي و ورود انديشه  گرايي    فرقه

هـاي    گورود فرهن ـ  وهـا     ظهـور انديـشه     و يه اوج فرقـه گراي ـ     ك  چنان ؛خود برسد 

 آن  پـس از   كنـيم و    مي  مشاهده 7در عصر امام صادق    متفاوت را در قلمرو اسلام    

 خوارج و ،  زيديه،  قدريه،  مرجئه  همچون يتم نيز فرقه هاي    در دوره امام هف    حضرت

با امامت آن   ها    همه آن گروه  ،   از جهت اعتقادي   .فراوان داشتند هاي    معتزله فعاليت 

شان برابر هاي در موضع گيريها   هم آن گروهحضرت مخالفت آشكار داشتند و غالباً

 بـا وجـود   7ام كـاظم ام، در عين حال. ندبود اباني خلفيپشت مورد حمايت و ،  امام

 گبراي هدايت مردم به سوي فرهن       و فرمودفشارهاي فراوان از حريم امامت دفاع       

نه ،  سوي مرجئه ه  نه ب « :فرمود مي،   به سراغ مردم متحير رفته     :اصيل اهل بيت  

، مجلـسي ( .» بلكه به سوي من آييد     ؛نه خوارج برويد   نه معتزله و  ،  نه زيديه ،  قدريه

  ) 262ص، 47ج: همان

 در عـصر امـام      7موسي بن جعفر   پس از شهادت امام    بود كه  ين راستا در هم 

در يك اقـدام     ناپاك خود هاي     برخي ياران امام كاظم براي رسيدن به نيت        7رضا
                                                                                                                    

�  

ست؛ لذا واژه صحيح براي نام بـردن از ايـن فرقـه، واژه              در اصطلاحات عرفي ا   ) واقفيه(و واژه دوم    
 .واقفه مي باشد
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، فرهنگي از بعضي اخباري كه درباره قائم بودن آن حـضرت رسـيده بـود              به ظاهر   

تفسير نادرستي از ، مرحلت ايشان را انكار نمودند و در اين اقدا، دهكرسوء استفاده 

، شـيخ مفيـد  . (ارائـه دادنـد  ، رواياتي كه امام را به عنوان قائم معرفي نموده بودنـد      

  )  به بعد90ص، 1ج: 1404، ؛ صدوق313ص: 1414

  سياسي و اجتماعي. ب

 7 از شهادت امام موسي بـن جعفـر  پس در جامعه شيعي   واقفهپيدايش و ظهور     

 پيـدايش آن   زمينـه  دست يافتن به سبب و     اما براي    ؛)82ص: همان،  نوبختي (بود

 و فضاي سياسي و اجتماعي عـصر صـادقين و          شتبايد مقداري به عقب برگ    ،  گروه

 در اين زمينه با تحليل كلي و جامعه شناسـانه           .كردواكاوي  را   7عصر امام كاظم  

توان به اين واقعيت دست يافت كه حـدوداً از اواخـر دوره              مي،  از عصر آن سه امام    

گرفتار ، درونيهاي   بني اميه به جهت اختلافات و قدرت طلبي       ،  7ام باقر امامت ام 

برخـي  هـاي     و شـورش  ها    انقلاب،   از جانب ديگر   .تضادهاي فراوان شده بود    و تنش

. آنان را در سراشيبي و معرض زوال قرار داده بود         ،  علويون دست دردست هم داده    

  ) 207ص: 1416، ابوالفرج(

،  نهـضت علمـي    زيا تـدبير حكيمانـه بـا راه انـدا          ب 7امام باقر ،  در اين فرصت  

شاگرداني كه ،  خدمات فراواني براي معرفي مذهب شيعه انجام داد و در اين زمينه           

، 46ج: همان،  مجلسي (دكرتربيت  ،  هر يك مناديان و مدافعان مذهب شيعه بودند       

  ) به بعد102ص ، 1415، ؛ طوسي195ص، 4ج: 1421، ؛ ابن شهر آشوب294ص

تـا حـدودي بـه       آنان به عنوان نظام جديد    ،   بني عباس بر بني اميه     با پيروزي  

هـاي   انديـشه ، مردم از جمله علويون آزادي دادند كه در اين فـضاي آزادي نـسبي     

، در اين ميان  . فكري و سياسي جديد از بيرون و درون در جامعه اسلامي پيدا شد            

، حقـوقي ،  مـي توانـست پايـه عل    ،  7 در تداوم كار علمي امـام بـاقر        7امام صادق 

 مباني اصيل اسلامي استوار سـازد و نيـز بـا تربيـت      برفرهنگي و سياسي تشيع را      

ممتاز به وجود هاي  مكتبي را با شاخصه، علوم اسلاميهاي   رشتههمةشاگردان در  
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، ؛ اسد 135ص: 1348،  طوسي. (كليت تفكر شيعي گنجانده شده بود     ،   در آن  .آورد

   )67ص، 1ج: 1390

 گـسترش تـشيع و معرفـي    7 و آزادي سياسي امام صـادق     نتيجه اين فعاليت  

خواستند علويون به   نمي بني عباس  ولي ؛خاندان علوي به عنوان رهبران ديني بود      

حكومـت  هـاي      بـا تثبيـت پايـه      .دنعنوان يك نيروي رقيب در جامعه مطـرح شـو         

 رفتارهـاي   7 امامـت امـام صـادق      هـاي پايـاني     عباسيان در زمان منصور و سـال      

 بزرگواربراي آن   هايي     آغاز شده و مزاحمت    آن حضرت  ضدز منصور بر  خشونت آمي 

  )102ص، 1ج:  الف1404، ؛ صدوق261ص، 1370، سيوطي. (دكرايجاد 

مبارزه همه جانبه منصور با انديشه شـيعي و جريـان تعيـين امـام در خانـدان                 

 در وصـيت نامـه خـود        7گونه با شدت دنبال شد كه حتي امام صادق         آن،  علوي

 را بـه    7امـام كـاظم   ،  نتوانـست بـا صـراحت     ،  ظ جان امام بعـد از خـود       براي حف 

پس از شـهادت امـام      ) 310ص،  1ج: همان،  كليني. (فرمايد خود تعيين    يجانشين

 فشار حاكمان عباسي هم عـصر بـا آن       7 و فرارسيدن دوران امام كاظم     7صادق

صـه  مهدي و هادي عباسي و نيز هارون الرشيد عر        ،  حضرت از منصور تا فرزندانش    

سـبط بـن   . ( و بارهـا آن حـضرت را بـه زنـدان انداختنـد         كردند تر را بر امام تنگ   

  )438ص: 1427، جوزي

بـا  ،   امامان شيعه  برضددر اثر همان جو اختناق و فشارهاي سياسي بني عباس           

 شـيعيان از  آوردن براي ساماندهي پيروان شيعه و نيز بيـرون       7 امام صادق  تدبير

ام سازمان وكالت به وجود آمد كه در يك مجموعـه   نهادي به ن  ،  تحير و سردرگمي  

، نهـاد وكالـت كـه در حقيقـت         .دندكر   مي  فعاليت حضرتشهنگ تحت فرمان    اهم

  .  نيز استمرار يافت7در دوران امام كاظم، شبكه ارتباطي ميان امام و شيعيان بود

   و ادعاگران مهدويتواقفهبنيان گذاران فرقه 

 و پـس از آن در عـصر امـام           7امـام صـادق   در عـصر    ،  گونه كه اشاره شـد     همان
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با شرايط ، اين نهاد  . عنوان وكالت با تدبيري خاص به وجود آمد        ا نهادي ب  7كاظم

د كه در صورت عـدم دسترسـي شـيعيان بـه            كر   مي ويژه در جامعه شيعي فعاليت    

سياسـي و   ،   به مشكلات اعتقـادي    ضمن رسيدگي ،  در شهرهاي مختلف  ها    آن،  امام

آن اموال ، دور از ديد حكومت، كرده مالي مردم را جمع آوري وجوه،  مالي شيعيان 

 زنـداني  سـبب  بـه  7 در دوران امام كاظممسأله اين .رساندند  ميرا به دست امام   

 ـ    هاي    شدن رو شـد و مقـداري از آن امـوال در دسـت             ه  مكرر امام با مشكلاتي روب

   )64ص: 1411، ؛ طوسي235ص: 1385، صدوق. (وكيلان باقي ماند

 از يـونس  بـاره  در اين . آمده است7نام سه تن از وكلاي امام كاظم، بعدر منا 

   :بن عبدالرحمن نقل شده است
أحد إلا و عنده مال كثير كـان عنـد زيـاد بـن               و ليس من قوامه    1ابراهيم مات ابو 

 .مروان القندي سبعون ألف دينار و عند علي بـن ابـي حمـزه ثلاثـون ألـف دينـار                 
   )368ص: 1348، ؛ طوسي113ص، 1ج:  الف1404، صدوق(

   :جاي ديگر نقل شده است

 .و عند عثمان بن عيسي الرواسي ثلاثون الف دينار و خمس جوار و مسكنه بمصر              
   )236ص: 1385، ؛ صدوق47ص: 1411، طوسي(

  : نگارد  ميبر اساس همين گزارش است كه علامه مجلسي
 البطـائني و   ةابي حمـز  علي بن   ) ةواقف(فروي الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد         

، 48ج: همـان ، مجلـسي  (.زياد بن مروان القنـدي و عثمـان بـن عيـسي الرواسـي           
  )251ص

از ،  واقفـه تـداوم    ثر در جريان پيدايش و    ؤمهاي    جا كه واكاوي تمام شخصيت     آن از 

 ي اندك از شخصيت سه نفر كه نقـش        تنها به مطالب  ،  شتار خارج است   نو عهده اين 

   :شود  مياشاره، اند  داشتهواقفهفرقه بنيان گذاري  اصلي را در

مش بـه  ي اسـت كـه نـا    فردوي نخستين: ابوالحسن علي بن ابي حمزه بطائني   . 1

 8م امام كـاظ    امام صادق و   از اصحاب او  .  ذكر شده است   واقفهعنوان بنيان گذار    
                                                 

  .7 كنيه ديگر امام هفتم.1
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وكيـل آن    فرد مورد اعتمـاد و     به عنوان    7 زنداني شدن امام هفتم    در زمان  بود و 

 امامـت آن حـضرت توقـف        در از شهادت حضرت   پس اما   كرد؛   مي حضرت فعاليت 

   )249ص: 1416، نجاشي. ( را منكر شد7امامت فرزندش امام رضا د وكر

 :همـان ،  ييخو. ( روايت از او نقل شده است      545حدود  ،  در منابع روايي شيعي   

 كتـاب جـامع    وكتاب التفسير، كتاب الزكاه، كتاب الصلاة آثار علمي او  )248ص،  12ج

ماي رجال دربارة وثاقت    عل) 248ص: همان،  نجاشي( .شده است  ابواب فقه ذكر   در

را در   نش او  عين فاسد المذهب بود    كه برخي در  اند    دهكرهاي متفاوت   او اظهارنظر 

 را كـذاب و   اعتقادي اش اوسبب انحرافبرخي به   دانسته وراست گو،  ثنقل حدي 

  ) 248 ص، 12 ج:همان، ييخو؛ 362ص: 1417، حلي. (اند دهكرملعون ذكر 

يكـي از بنيـان     و  عبداالله  كنيه اش ابوالفضل يا ابو    : زياد بن مروان انباري قندي    . 2

پـس از  .  ذكـر شـده اسـت   7امـام كـاظم   ان امام صادق وء يارجز  وواقفهگذاران  

از امامت امـام     د و كر امامت آن حضرت توقف      در 7 بن جعفر  يدت امام موس  شها

 بود كه در زمان امام      ي او از افراد   )171ص: همان ،نجاشي( . سر بر تافت   7هشتم

و نقـل    از ا  )37 ص :1411،  طوسـي ( . با آن حضرت رابطه فراوان داشـت       7صادق

 :فرمـود  اشاره نمود و  ) امام رضا (م رفتم به فرزندش     روزي نزد امام كاظ   : شده است 

بـن    زياد)37 ص:همان،  طوسي( .»سخن او سخن من است     كتاب او كتاب من و    «

 .ده اسـت  كـر  نقـل    ي روايـات زيـاد    7مز امام صادق و فرزندش امام كـاظ        ا مروان

زمان امام هفتم وكيل آن حضرت در        چنين او در  هم) 326ص،  8 ج :همان،  ييخو(

يكـي از  ،  شده ه مبتلا به انحراف عقيد  ،  د از آن حضرت    اما بع  ؛كوفه تعيين شده بود   

  ) 349ص: همان، حلي( . گرديدواقفهاركان 

 در  واقفه انبه عنوان ضلع سوم بنيان گذار     كه  ديگري   فرد: عثمان بن عيسي  . 3

 .باشـد   ميعثمان بن عيسي، بين نام برده شده است ابو عامر كلا شيينفر پ  كنار دو 

ب  مرتك ـن حضرت در مـصر بـود و   وكيل آ و7مو از ياران مورد اعتماد امام كاظ   ا

  )382 ص:همان، حلي( .خيانت در اموال امام شد
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 .ايت شيعي قرار گرفته اسـت     و ر 743او در سند    ،  ي رجال خي علما بنابر نقل بر  

يكي از اسناد حـديث منزلـت نيـز          همچنين او در  ) 132ص،  12 ج :همان،  ييخو(

آثار علمي ذكر شـده     اين  براي او   ) 168ص،  42 ج :1415،  كرابن عسا ( .وجود دارد 

، الـه كح( .صـايا  كتاب الو  حكام و الأ يا و اكتاب القض ،  كتاب الصلاة ،  اهكتاب المي :است

  )266ص، 6ج: تا بي

 دربـارة آن حـضرت    ،   شهادت آن حضرت را منكر شده      7م او پس از امام كاظ    

 نمـود و    مـي  را لعنـت    او 7حـضرت رضـا   ،  به همـين دليـل     .دكرادعاي مهدويت   

  )258ص: 1392، دو داوناب( .كرد  ميرا به لعن او امر شيعيان خود

  ويت درباره مهدواقفهانحرافي هاي  از فعاليتهايي  گونه

در زنـدان و نـوع خفقـاني كـه     ها   بعد از سال7موسي بن جعفرحضرت  شهادت   

بـه   ؛سبب شد شهادت آن امام براي بسياري از شيعيان مخفي بماند          ،  وجود داشت 

بـا انتخـاب   ،  خبر شهادت حضرت را شنيدندواقفهگذاران   وقتي بنيانهمين دليل 

ده و  كرسوءاستفاده  ،  شدند  مي كه به عنوان وكيل امام شناخته     از اين   سياست  اين  

شهادت آن  ،  مهدويت ايشان مسأله  طرح   همان زمان بدون از دست دادن فرصت با       

 هنگامي ند ودكرگيري   موضع7 برابر امام رضاآنان آشكارا. كردندحضرت را انكار    

نگاري نمـود و مـالي را كـه نـزد           نامهها     بعد از شهادت پدرش با آن      آن حضرت كه  

  : در جواب نوشتند، كردبود درخواست ها  آن

، صـدوق ( .مت و ان كان مات فلم يأمرني بدفع شيء إليك         يفكتب اليه أن أباك لم      
   )235: 1385، ؛ صدوق75ص: 1413، ؛ حميري103ص، 20ج :الف1404

نشان دهنده ايـن اسـت كـه او بـا           ،  گونه جواب نگاشتن براي امام معصوم       اين

دنبال زنده جلـوه دادن  ه ده و بكرر  را انكا7امامت و جانشيني امام رضا  ،  صراحت

  . است7امام كاظم

 چنـان بـي ملاحظـه       7 در تبليغ مهدويت و قائم بودن امام هفتم        واقفهسران  
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علـي بـن   هـا    كـه ميـان آن  واقفـه عده اي از    ،  پيش رفتند كه بنا به نقل ابي حازم       

حمزه بطائني و محمد بن اسحاق بن عمار و حسن بـن مهـران و حـسين بـن                     ابي

حمزه به امـام     ابي علي بن    . وارد شدند  7بر امام رضا  ،  كاري وجود داشتند  سعيد م 

: به امام گفت  . »پدرم درگذشت «:  امام فرمود  .»به ما از پدرت خبر بده     « :رضا گفت 

علي . »براي من«:  امام فرمود»؟شت را واگذا]امر امامت[ به چه كسي عهد ]پدرت[

 .» پدرانت آن را نگفته بودنـد      تو سخني گفتي كه هيچ يك از      «: حمزه گفت  ابيبن  

  ) 231ص، 1ج: الف1404، صدوق(

يانه و خطرناك بود كه گـاهي       ذ مو اي  گونهبه  حركت تبليغي واقفه    ،  بر اين اساس  

، صـدوق . (كردنـد   دادند و سعي در خريد افكار ديگران مـي          آشكار پيشنهاد رشوه مي   

  )451ص، 14ج: 1366، ؛ بروجردي64ص: 1411، ؛ طوسي543ص، 4ج:  ب1404

بسياري از  كه ندآنان چنان در جامعه شيعي دام فريبندة خود را پهن كرده بود 

متزلزل ، در ادامه مسير،  عقيده داشتند7شيعيان با اينكه ابتدا به امامت امام رضا

در روايات اجداد تو آمده است كه امـامي  «: گفتند  مي و علناً رو در روي امام      شدند

بيند و تو كه چنـدين سـال از       مي  پس از خود را    مگر اينكه امام و جانشين    ،  نيست

؛ 286ص،  1ج: همـان ،  كلينـي ( .»فرزندي نداري؛ پس امام نيستي    ،  گذشتهعمرت  

  )368 ص:1413، طبري

   شخصيت امام رضابرابر واقفهحركت توجيهي  

 روشـن   مـسأله اين  ،   سلسله امامت  دربارة واقفهدر تحليلي كلي از اعتقاد و انديشه        

 بـر خـلاف عقيـده    اسـت؛  آغـاز شـده     7 امام هفتم  ها از   ي آن لغزش اصل  است كه 

رسمي شيعي كه مصداق مهدي منتظر و قيام كننده بـه عـدل را در وجـود امـام                   

  .ديدند  ميدوازدهم

 آنـان  . به نظاره نشـستند    7 قله فتح شده قائميت را در وجود امام هفتم         واقفه

 ـ بـا مـشكل مهـم ديگـري رو        ،  در اين راه ميان بر و تمام نشده        ،  آن  و رو بودنـد  ه  ب



  

 

دو
مه

ي
ت

ع گ
ض

مو
 و 

يه
قف

 وا
در

 
ري

ي
ضا

م ر
ما

 ا
7  

� 
 ح
مد

ح
م

ي
در

فر
مظ

 
  ي

171 

 كـه خـود را جانـشين پـدر دانـسته و بيـشتر         7عبارت بود از شخصيت امام رضا     

 مجبـور   واقفـه  لذا در ايـن ميـان        ؛ بودند پذيرفتهشيعيان نيز امامت آن حضرت را       

 موضـع خـود را   7 و مهدي بودن امام موسي بن جعفـر      يتبودند براي اثبات قائم   

   .كنند مشخص 7برابر امام رضا

  : نگارد مي 7 امام رضادربارة واقفه مواضع ةد دربارشيخ مفي
قـال  . اختلفت الواقفة في الرضا و من قام من آل محمد بعـد ابـي الحـسن موسـي                 

 ا و قضاته إلي أوان خروجه و أنهم ليـسو ائهالحسن و امر  ابي ءهولاء خلفا «: بعضهم
   و  »ظـالمون انهم ضـالون مخطئـون      «: و قال الباقون  »  الإمامة قط  اعوبأئمة و ما اد 

شيخ  (. تكفيره و تكفير من بعده من ولدها في الرضا خاصة قولاً عظيماً و أطلقواقالو
  )313ص: ب1414، مفيد

 دو  :آن حـضرت   شخصيت امام رضا و امامان بعد از         دربارة واقفهبنابراين گفتار   

  :ادعا داشتند

 و   هـستند نـه ائمـه      7خليفه و امير و قاضيان بعـد از امـام كـاظم           ها     آن .الف

  .پيشوايان

 امـام  بـا دانـستند كـه     مـي را گمراه و خطاكار و ظـالم    ها     آن واقفه بعضي از    .ب

  )165ص: همان، خاقاني. (وجه برخورد داشتندترين   با شديد7رضا

  7 بر مهدويت امام هفتمواقفهنگرشي بر ادله 

ستفاده شود كه آنان غالباً در اين زمينه از روايات ا           با تأمل در ادله واقفه معلوم مي      

  :شود كه به نمونه هايي اشاره مياند  كرده

  روايت غسل امام توسط امام بعد. الف

  : كه فرموداند   نقل نموده7 روايتي را از امام صادقبارهدر اين 
مگـر امـام   ،  دهد  نمي  غسل ]بعد از رحلت  [ يعني امام را     ؛»مامإمام لايغسله الا  الإ«
  .]بعدي[

 7ن به امامـت امـام رضـا       كه طبق ادعاي قائلا   د  كراستدلال  ،   با اين حديث   واقفه



 

 

172 

ل 
سا

م
ده

/ 
ه 

ار
شم

3
3

 / 
ن 

تا
س

زم
و 

ز 
يي

پا
13

8
9

  

 در آن زمان در مدينه بـود و       7 و امام رضا   فرمود در بغداد رحلت     پدر آن حضرت  

 را  7امـام كـاظم   ) ن حكومـت  امـأمور (خود شما نقل كرده ايد كه كسان ديگري         

.  امام نيستو را غسل نداده پدرش 7 بنابراين امام رضا؛دندكر و دفن ندغسل داد

  )254ص، 48ج :مانه، مجلسي(

  : نگارد  ميشيخ صدوق در جواب اين استدلال
كـه  اسـت   نهي كـرده  7 اولاً امام صادق   : زيرا ؛ نيست واقفهاين حديث دليل بر     

 نهي امام عمل نكـرد و در        ه پس اگرفردي ب   ؛غير از امام غسل دهد    كسي  امام را   
 بعـدي   امامـت امـام   ،  با ايـن دخالـت    ،  د و امام را غسل دهد     كردخالت  ،  اين امر 

باشد مگر كسي كه امام قبلـي         نمي  نگفته امام  7 زيرا امام صادق   ؛شود  نمي باطل
  .را غسل دهد

ثانياً ما در روايات داريم كه امام رضا بدون اينكه ديگران متوجه شوند مخفيانـه               
 توانند منكر اين مطلـب شـوند كـه خداونـد           واقفه نمي پدر خود را غسل داد و       

. ر را بـراي امـام در زمـان كوتـاه ميـسر نمايـد             تواند طي كـردن مـسافت دو       مي
  )97ص، 2ج:  الف1404، صدوق(

  7 بر موسي بن جعفر»قائم« واژه نكاربردبه  .ب

 بـه بعـضي يـاران    7 در يك روايت طولاني آمده است كه امام صادق       بارهدر اين    

  :  امام فرمود.دندرتا شنبه را شمها   آن.»كنيدروزهاي هفته را حساب «: خود فرمود
 و هو سابعكم قائمكم هـذا و أشـار إلـي ولـده              …سبت السبوت و شمس الدهور    

  )  به بعد39 ص:1411، ؛ طوسي150ص، 1ج: همان، شهرستاني( .موسي الكاظم
 به كار رفته است و در روايـت ديگـري كـه مـورد               7اينجا واژه قائم بر امام هفتم     

  بـه  7ام صادق امپدرش   7آمده كه هنگام تولد امام كاظم     ،   است واقفهاستدلال  

 و در روايت    )313ص،  همان،  مفيد (و اسئل عن اسم القائم    : فرمودمادر امام كاظم    

انت :  فرمود 7 پدرش امام صادق   7ري آمده است كه هنگام تولد امام كاظم       ديگ

  )111ص، 1ج: 1409، راوندي(. القائم بعدي

ه و دكـر  با نگرش سطحي بر ظاهر اين روايات از واژه قائم سـوء اسـتفاده               واقفه
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همان مهدي منتظر و قائم موعود      ،  بر اينكه آن حضرت   ،  اين روايات را دليل گرفته    

  .است

 گونه روايات بـا ديـد تحليلـي و         علما و دانشمندان اثني عشريه در جواب اين        

  : انتقادي نگريسته و دو گونه جواب داده اند

شك  ما هم به آن 7 موسي بن جعفرراي حضرت ب »قائم«كاربرد واژه     در .الف

قـائم  « امـا آن  ؛ از پدرش قائم و عهده دار امامـت اسـت    پس زيرا هر امامي     ؛نداريم

مهـدي فرزنـد امـام    ، شـود   مـي  كـه عـدالت بـا دسـتان پرتـوان او برقـرار       »منتظر

   )111ص، 1ج: همان، راوندي. ( است7عسكري

 7 امـام كـاظم    دربـارة  »قائم«مراد از واژه    : نگارد  مي در جواب نيز   شيخ مفيد   

شـيخ  . ( است 7 از پدرش امام صادق    پس بلكه قائم به امامت      ؛السيف نيست قائم ب 

  )314ص: همان، مفيد

 ايـن اسـت كـه     ،   شيخ طوسي آمده   غيبت و   بحارالانوار جواب ديگري كه در      .ب

 كافي 7درباره شهادت امام موسي بن جعفر اخبار متواتر، واقفهبراي كذب ادعاي 

 عـلاوه بـر اينكـه       .همگي خبر واحد است    ،اند  دهكر نقل   واقفه اما اخباري كه     ؛است

در برابـر اخبـار     ها    توان به روايات آن    هستند و نمي   همگي مورد طعن     واقفهراويان  

 بـه بعـد؛     76 ص :1411،  طوسي. (دكر اعتماد   7متواتر درباره شهادت امام كاظم    

  .) به بعد250ص، 48 ج:همان، مجلسي

  7موسي بن جعفرحضرت  انگيزه واقفه در طرح مهدويت 

   انگيزه مالي.الف

حـضرت   در طرح و ادعاي مهدويت و قائم به عدل دانستن            واقفهنسبت به انگيزه     

 كـه تمـسك بـه       دلايـل آنـان    امكان دارد ابتدا كسي با ديدن        7موسي بن جعفر  

 آنـان در    ةبه اين توهم افتد كـه انگيـز       ،   است : معصوم امامانتعدادي از روايات    

  .استي  تنها مذهبي و فرهنگمسألهطرح اين 
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به ها  آيد كه روآوردن آن  ميدسته ب، واقفهگذاران  اما با دقت در عملكرد بنيان  

ايجاد يك پوشش حفاظتي و چتر امنيتي است       ،   روايات در حقيقت   برخي عموماتِ

  زيـرا  ؛يعني انگيزه مادي و دنيا گرايـي      ،  براي مخفي نگه داشتن انگيزه واقعي شان      

 در  7دو نفـر از وكـلاي امـام كـاظم         جوهات نزد   اموال فراوان از و   ،   گزارشي رنا ب ب

، امـوال آن بـا  ،  كه امام در زندان بـود   و آن دو هنگامي   ،  جمع آوري شده بود   كوفه  

پـس از شـنيدن     آنـان    .خريدند و نيز معاملات ديگري انجام داده بودند       هايي    خانه

نمرده ،  شايعه كردند كه امام   ،  آن را انكار نموده   ،  خبر شهادت امام در زندان هارون     

، ؛ صـدوق 75ص: 1363،  ابـن بابويـه   . (چرا كه او قائم و مهدي موعود اسـت        است؛  

  )266ص، 48ج: همان، ؛ مجلسي103ص، 2ج:  الف1404

 امـوال فـراوان و       در مصر كـه    7دربارة وكيل امام كاظم    گزارش ديگري    ربنا ب 

 از شـهادت امـام      آمده است كـه پـس     ،  تعدادي كنيز نزد وي جمع آوري شده بود       

 7او نيز رحلت امام كـاظم ،  آن اموال را از او خواست     7 وقتي امام رضا   7كاظم

هـا    و خـود در آن  خـودداري ورزيـد  7به امام رضاها  را منكر شده و از تحويل آن   

  )451ص، 14ج: 1366، ؛ بروجردي235ص: 1385، صدوق. (تصرف كرد

 علي  بر اساس همين روايات است كه در منابع قابل اعتماد شيعه درباره انگيزه            

سي رواسـي كـه سـه نفـر از          يان قندي و عثمان بن ع     وبن ابي حمزه و زياد بن مر      

  : نقل شده است، وكلاي امام در كوفه و مصر بودند
 قوماً فبذلوهم شيئاً مما اختانوه مـن        اطمعوا في الدنيا و مالوا إلي حطامها و استمالو        

، مجلـسي  (.ثـالهم الأموال نحو حمزة بن بزيع و ابن مكاري و كـرام الخثعمـي و ام              
  )103ص، 2ج:  الف1404، ؛ صدوق252ص، 48ج: همان

  باطل ختن حق ويدرآم ي ويفتنه جو .ب

تأثيرگـذار    گزينه مهـم و    يك،   استفاده مالي  ء سو مسأله واقفهي انگيزه   يدر پي جو  

 شـايد ابتـداي شـكل    رفت كـه توان ناديده گ    اين واقعيت را نيز نمي     اما   ؛مطرح شد 

 اما ؛ بوده استانگيزه اصلي براي بعضي بنيان گذاران آن     ،  ليمسأله ما ،  گيري واقفه 
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در ،  متفاوت به ايـن جريـان     هاي    گرايش افراد ديگر با انگيزه      و واقفهدر تداوم خط    

 امامـت علـي بـن موسـي         دربـارة اخـتلاف    انگيزه ايجاد فتنـه و    ،   مالي مسألهكنار  

 ايـن  ويـژه ه  ب؛ستشده ا  مي دنبالواقفهعيان  مد نيز توسط برخي افراد و  7الرضا

مخـالف امامـت آن    پيروان مذاهب ديگر كـه   با سياست حكمرانان ومسأله اين  هك

  . اني داشتخوبه خوبي هم ، بودند حضرت

حيـان  هـاي    نامه   ب 7درباره روش فعاليت دو وكيل ديگر امام موسي بن جعفر         

  : بن سراج و يكي ديگر از همكارانش نقل شده است
شيعة أنه لايموت لأنه القائم و اعتمد طائفـة مـن الـشيعه و      انكرا موته و اذاعا في ال     
   ؛)460 ص:1348، طوسي؛ 266ص، 48 ج:همان، مجلسي (.انتشر قولهم في الناس

دنـد كـه آن     كرميـان شـيعه شـايعه       ،  رحلت امام كـاظم را انكـار نمـوده        ،  آن دو 
   . چون او همان امام قائم است؛رحلت نكرده، حضرت

هـدف ديگـري بـه دنبـال     ، ها جـز فتنـه انگيـزي    نيكفمسلم است كه اين شايعه ا  

 در ميان شيعيان در طول حياتشان هميشه وجـود          واقفهزي  ي اين فتنه انگ   .نداشت

  ) 214ص، 11 ج:1417، شاكري (.داشته است

  7هفتم برابر واقفه و نفي ادعاي مهدويت امام 7موضع گيري امام رضا. فصل دوم

في آنان مبنـي بـر      آموزه انحرا ترين    ز مهم واقفه و ني  رش جريان پيدايش    پس از نگا  

فـي در   ا توجه به اينكه اين عقيـده انحرا        حال ب  7ادعاي مهدويت براي امام هفتم    

است مناسب ،  اتفاق افتاد7علي بن موسي الرضاحضرت ، عصر امامت امام بر حق

  . بحث كنيم واقفهبرابر  در اين فصل درباره موضع آن حضرت

  واقفهمذمت و لعن سران . 1

 نيـز   7حتي خود امام كاظم   ،  7جالب است كه علاوه بر امام رضا      ،  در اين بخش  

 به نقل شيخ طوسي     .را مذمت نموده است   ها    ده و آن  كر را پيش بيني     واقفهادعاي  

  : نقل شده،  استواقفهحمزه بطائني كه از بزرگان  ابي از علي بن غيبةدر كتاب 
 .حميـر الو أصحابك يا علـي اشـباه        إنما أنت   ): موسي بن جعفر  (قال لي ابوابراهيم    
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  )67ص: 1411، طوسي(
 نقـل   واقفـه همچنين از عثمان بن عيسي رواسي و زياد قندي و دو نفر از بزرگان               

  :  آن حضرت به ما فرمود؛ بوديم7شده است كه ما نزد امام كاظم
، 1411،  طوسـي ( و النـاس اجمعـين     ةإن جحدتماه حقه فعليكما لعنة االله و الملائك       

   ؛)68ص
لعنـت خـدا   ،  را انكار نماييد يا بر او خيانت كنيد]امام رضا[او ،  نفراگر شما دو    

  . مردمان بر شما بادهمة و فرشتگانو 

 دربـاره  7 عبارات تند و صريح از امام رضـا 7امام كاظمهاي  علاوه بر اين مذمت 

 بودم سـخن از علـي       7نزد امام رضا  :  محمد بن سنان گويد    . نقل شده است   واقفه

  : گفت، امام او را لعن فرموده.  حمزه به ميان آمدبن ابي
 اما خداوند نور خود را      ؛خواست خداوند در زمين و آسمان عبادت نشود         مي او

حمـزه و امثـال او       ابـي  ابـن    …هرچند ملعون مـشرك ناپـسند دارد       ؛تمام نمود 
، 48ج: همـان ،  مجلسي( .خواهند نور خدا را خاموش كنند        مي كساني هستند كه  

  )50ص: 1411، وسي؛ ط258ص

   اندوهناك برخي واقفيانةخبر از آيند. 2

 از اين دنيـا ها   گاهي از رفتن آن  واقفهكافر خواندن    امام با ،  در اين بخش از روايات    

،  خبـرداده اسـت كـه ايـن نـزد همـه      شـان  و عاقبت سوء و ناگوار  ديني  در حال بي  

  .واقفهعلامتي بود براي باطل بودن فرقه 

 درباره جايگاه امامت و مذمت انديشه 7امام رضا: گويد  ميمحمد بن اسماعيل

كـل  «:  پرسيدم »من مات و ليس له امام مات ميتة جاهلية        «:  درباره آن فرمود   واقفه
نعم و الواقف كافر و الناصـب       «: فرمود »من مات و ليس له امام مات ميتة جاهلية؟        

  )668ص: 1405، صدوق (.»مشرك

 :پرسـيد  7نقل شـده اسـت كـه امـام رضـا         د  البلا ابي    بن از ابراهيم بن يحيي   

»  HI�5     او همانند  « : گفتم »در چه حال است؟   ) واقفهيكي از   (بن بزيع شقاوت مند

كنـد پـدرم موسـي بـن          مي او گمان «: امام فرمود . »در شك و دودلي است    ،  سابق
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 امروز در حال شك هـستند       ]واقفي ها [آنان  «:  و در ادامه فرمود    »جعفر زنده است  

،  از ايـن گفتـار امـام       پـس گويد    مي راوي. »مگر زنديق بي دين   ،  روند مي ن و از دنيا  

دم تا اينكه از يكي از همفكران او شـنيدم          كر   مي جويي  بن بزيع را پي    حمزةاحوال  

، طوسـي ( .»در حالت انكار خداونـد از دنيـا رفـت         ،  او هنگام مرگ خود   «: كه گفت 

  )364ص، 4 ج:همان، ؛ ابن شهر آشوب69 ص:1411

 او زنديق « :باره زياد قندي نيز از حسن بن محبوب نقل شده است          همچنين در 

  )256ص، 48ج :همان، مجلسي. (»از دنيا رفت، و در حالت كفر به خداوند

 احمد بن ابي بشر سراج نقل شده است كه ة فضال دربارنشبيه اين روايت از اب

، طوسي. (» مرا از آتش نجات دهيد    !شما را به خدا   « :زد  مي هنگام مرگ خود فرياد   

  )48ص: 1411

ابي حمزه بطائني از حسن بن علي وشاء نقل شده است كه امام  علي بن   درباره  

. »شـود   نمـي خـاموش ، آتشي در قبرش افروخته شد كه تا قيامت  «:  فرمود 7رضا

  )366ص، 4ج: همان، ابن شهر آشوب(

  واقفه با برخي 7 مناظره امام.3

 رويارويي و مناظرات علمي بـود كـه   هواقف در برابر 7يكي از راهبردهاي امام رضا  

 نـزد   واقفهروزي جماعتي از    : ابن حازم گويد   .گرفت  مي در حضور افراد ديگر انجام    

 امـام   پرسـيدند؛  و از آن حضرت درباره پدرش        ندهم رسانيد ه   حضور ب  7امام رضا 

اگر چنـين  «: ابن مهران گفت. » هستماوپدرم از دنيا رفت و من جانشين     «: فرمود

آيـا منظـورت ايـن      «:  امام فرمـود   »كني؟  نمي را آشكارا بيان    اين مطلب  چرا،  است

؟ بدان كه سيره    اي من امامم و تو هيچ كاره        مگويببه او   ،  است كه نزد هارون رفته    

 بلكه ابتدا رسالت خود را تنهـا بـا          ؛گونه نبود   در آغاز رسالتش اين    6رسول خدا 

 هم اگر با شما از امامت خـود          من .افراد مورد اطمينان خود در ميان گذارد       اهل و 

 از مـن را قبـول      پـيش  اين است كه شما امامـت امامـان          سبببه  ،  گويم  مي سخن

شـما در حـق مـن        ]نيز براي ايـن اسـت كـه       [داريد كه همه پدران من هستند و        
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 ؛»او زنـده نيـست    « :گويـد  مي،  دهكر پدرش تقيه    دربارةيد كه علي بن موسي      ينگو

 پـس  ؛مـن امـام هـستم    « :گويم  مي كنم و   نمي  تقيه  خودم دربارةزيرا من نزد شما     

  )231ص، 1ج:  الف1404، صدوق. (»!؟ پدرم تقيه كنمدربارةچگونه 

گويند موسي    مي شنيد كه آنها  حضرت   وقتي   واقفهگوي ديگر امام با      و در گفت 

  : امام فرمود، استبن جعفر رحلت نكرده 
لي واالله لقد مات و قسمت      مات رسول االله و لم يمت موسي بن جعفر؟ ب         ! سبحان االله 

  )97ص، 2ج: همان، صدوق( .أمواله
: نقـل شـده اسـت     نام احمد بـن محمـد       ه   ب 7از ياران امام رضا   ديگر   يكي   بارةدر

 و  زدرا صدا   ) احمد(من  ،  با صداي بلند  ،  دهكرروزي امام در محله بني زريق توقف        

ردم م،  فرمود رحلت   6رسول خدا هنگامي كه   «: حضرت فرمود . من جواب گفتم  

 ـ     ،  مانع شده ،   و خداوند  كنند نور خدا را خاموش      كوشيدند واسـطه  ه  نـور خـود را ب

علـي ابـن   ،  چون ابوالحسن موسي بن جعفر رحلت نمـود  .داشت اميرالمؤمنين نگه 

 و خداونـد از خـاموش       كننـد  تا نور خدا را خـاموش        كوشيدندابي حمزه و يارانش     

هـا    تن ديگـران بـه آن      اهل حق كـساني هـستند كـه از پيوس ـ          .مانع شد  شدن آن 

 واقفـه  .شوند نميآشوب و متزلزل  دلشوند و اما از جدا شدن ديگران      مي خوشحال

، مجلـسي ( .كننـد   مـي   زيرا خودشان در حال شك زنـدگي       ؛بر عكس اينان هستند   

  )261ص، 48 ج:همان

  واقفهبا برخي  7 نامه نگاري امام.4

نامـه  ،  ادعـاي مهـدويت    در نفـي و ابطـال        واقفـه  در مبارزه بـا      7امام روش ديگر 

 است كه به عنوان سند مكتوب ميان امام و بعضي از واقفيـان مبادلـه              هايي    نگاري

 به سـه نفـر از سـران         7 نامه از جانب امام رضا     نخستين،  به احتمال قوي  . شد مي

 در نامه امام به علي بن       . ارسال شده است   7 مطالبه اموال امام كاظم    دربارة واقفه

  :  و عثمان بن عيسي آمده استابي حمزه و زياد قندي
اكنـون  ،  نزد شما جمع آوري شده اسـت      ،  آنچه از اموال و كنيزان در زمان پدرم       
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 زيرا من جانشين و وارث او هـستم و مـا   ؛ به من تحويل دهيداو از رحلت   پس
 براي شما نيز عذري نيست كه آن امـوال را بـيش     .ديمكرميراث پدرم را تقسيم     

  . داز اين نزد خود نگه داري

علي بن ابي حمزه و زياد قندي در جـواب          ،   از رسيدن نامه امام به آن سه نفر        پس

،  را انكـار نمـوده     7رحلت امـام كـاظم    ،  بدون اينكه نامي از اموال ببرند     ،  نامه امام 

   .كنند  ميمهدويت او را مطرح

  : نگارد  ميدر جواب نامه به امامنيز عثمان بن عيسي 
و او زنـده و پابرجاسـت و        فر رحلـت نكـرده      اما بدان كه پدرت موسي بن جع      

بر ادعاي تو     بنا اگربدان كه   . خود باطل گفته است   ،  هركس ذكر كند كه او مرده     
 زيـرا  ؛شـود   نمـي چيزي به تـو داده  ،  باز هم از اين اموال    ،  رحلت هم كرده باشد   
، صدوق؛ 75 ص:همان، ابن بابويه( .چيزي نگفته بودبه من  پدرت در اين رابطه     

  )236 ص:1385

در . خواسـتند   مي جوابآن حضرت از  ،   براي امام نامه نوشته    واقفهگاهي افرادي از    

  :استنقل شده چنين اين باره از احمد بن ابي نصر بزنطي 
تا اينكـه  ، امامت امام رضا را قبول نداشتم   ،  من در موسي بن جعفر توقف نموده      
يكـي از   ،  ر ايـن ميـان     د .پرسيدم را از او     ينامه اي به امام هشتم نوشتم و مسائل       

،  اما هنگامي كـه جـواب امـام را دريافـت نمـودم         ؛ مهم را فراموش كردم    مسائل
از جانـب   ،   كه فراموش كرده بودم    مسأله و از جمله آن      همة مسائل ديدم جواب   

 دربـارة از ادعاي مهـدويت     ،  من از اين جريان به خود آمده      . دستم رسيد ه  امام ب 
 پـس از آن از امـام      .پـذيرفتم ام رضـا را      و امامـت ام ـ    مموسي بن جعفر بازگشت   

 :همـان ،  راوندي. (تقاضاي ملاقات نمودم و امام در آخر همان روز مرا پذيرفت          
  )662ص، 2ج

  : معصومامامان و 6 استدلال به روايات رسول اكرم.5

 بـازگفتن و    واقفـه  برابـر ادعـاي      7يكي ديگر از رويكردهاي مبـارزاتي امـام رضـا         

دادش درباره امامت دوازده امام و تبيين و تطبيق مصداق          استدلال به روايات از اج    

ادعـاي مهـدي موعـود    ،  مهدي موعود به دوازدهمين امام است كه بر ايـن اسـاس           
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 است كه : معصومامامان و 6 برخلاف روايات رسول خدا7 امام هفتمدربارة

  . قبول دارندامامت آنان را به واقفه

كه امام رضا در روايتـي از پـدر و          در روايتي از حسين بن خالد نقل شده است          

ده اسـت كـه     كر نقل   6 از رسول خدا   آن حضرت اجدادش تا به اميرالمؤمنين و      

  : فرمود  ميآن حضرت
بايد به علي بـن ابـي طالـب    ، هر كس دوست دارد كه به دين من تمسك جويد  

،  و پـس از اميرالمـؤمنين و دو فرزنـدم         كنداقتدا  ،  كه وصي و جانشين من است     
و من ولـد الحـسين تـسعة ائمـة     ن و پس از آن به فرزندان حسين     حسن و حسي  

  )260ص: 1405، صدوق (.تاسعهم القائم من ولدي

و از پـدران     از پـدرش موسـي بـن جعفـر           7همچنين در روايت ديگري امام رضا     

كـه  فرمايـد    مينقل 6666 از رسول خداآن حضرت و   7 اميرالمؤمنين بزرگوارش تا 

  : آن حضرت فرمود
خدا را شناخته و هـر      ،   هر كس ما را بشناسد     .ن اين امت هستيم   من و علي پدرا   

سيد ،  از ما دو فرزندم     بعد .است خدا را انكار نموده      يگوي،  كس ما را انكار كند    
ه نفر از فرزنـدان حـسين       نُ،   از ايشان  پسجوانان اهل بهشت حسن و حسين و        

، صـدوق (. نهمين آنان قـائم ومهـديِ آنـان اسـت         پيشوايان اين امت هستند كه      
  )261ص: همان

   علامات ظهور با دوازدهمين امامي بيان تطبيق.6

بيـان  ، واقفـه علمي و كـاربردي امـام بـراي ابطـال ادعـاي      هاي    يكي ديگر از روش   

عصر ظهـور مهـدي موعـود و تطبيـق آن بـا شخـصيت امـام            هاي    علامات و نشانه  

  .كردمناسب بازگومي هاي  دوازدهم بود كه با شيوه

دربارة علامت قـائم     7از امام رضا  : باصلت هروي نقل شده است    در روايتي از ا   

   :پرسيدم؛ فرمود
 بعـين حتي أن الناظر إليه ليحسبه ابـن أر ، شاب المنظر، علامته أن يكون شيخ السن  

الـسلام عليـك يـا بقيـة االله      : أو دونها و اذا خرج القائم يقال له فـي التـسليم           سنة  
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  ؛ )117ص، 3ج: همان، راوندي(
 كسي كه به او نگـاه       . اما چهره اش جوان    ؛اين است كه سنش بالا است     نشانه او   

در ،   زمـاني كـه قـائم قيـام كنـد          .كند كه چهل ساله يا كمتر است        مي گمان،  كند
   ! سلام بر تو اي ذخيره خداوند:شود  ميبه او گفتهها  سلام

  :  فرمود7كه امام رضااست ده كرهمچنين علي بن فضال از پدرش نقل 
ها   زيرا امام آن   ؛شوند  مي  از درگذشت سومين فرزندم گرفتار حيرت      پسشيعيان  

   .شود  مياز نظرشان غائب

 .لئلا يكون في عنقه لاحد حجـة اذا قـام بالـسيف   : بعد درباره فلسفه غيبت او فرمود     

  )245ص: 1385، صدوق(

  : فرمود  در مورد ديگري7امام رضا

 علـي مـا    ءمر ليس يجيي  ن هذا الأ  إ .حسن الصبر و انتظار الفرج فعليكم بالصبر      أما  
  ؛ )224 ص:1413، حميري (مر االله تبارك و تعاليأنما هو من إيريد الناس 

 ايـن امـر   .كند پس بر شما باد كه صبر !چه نكو است صبر و انتظار كشيدن فرج   
  .ست ااز امور خدا، آن بلكه ؛شود  نميواقع، خواهند  ميگونه كه مردم  آن]فرج[

  :  فرمود6 نقل شده است كه پيامبر7امام رضادر روايت ديگري از 
شـود تـا     ميبي يكي از فرزندانم غا !سوگند به آن خدايي كه مرا به حق برگزيد        

گويند ديگـر بـه خانـدان پيـامبر احتيـاج           ،  آن زماني كه بعضي مردم نااميد شده      
  )51ص: 1405، صدوق. (كنندنيست و بعضي در ولادت او شك 

، و زمـان ظهـور    هـا      درباره نشانه  7استناد به امام رضا   نگارش اين مقدار روايت با      

، نمايانگر اين حقيقت است كه آن حضرت با تطبيق زمان ظهور براي زمان آينـده              

 در فرهنگ شيعي ايجـاد شـده        واقفهو تزلزلي را كه توسط      ها    خواست آشفتگي  مي

  .فرهنگ انتظار را براي شيعيان زنده نمايد، دهكرمداوا ، بود

  داق مهدي منتظر معرفي مص.7

هـاي    موضـع گيـري   ترين    و روشنگرانه ترين    از صريح ،  تعيين مصداق مهدي منتظر   

ادعـاي  ، و تطبيـق مـصداق  اي   بوده است كه در يك عمليات مقابلهواقفهامام برابر  



 

 

182 

ل 
سا

م
ده

/ 
ه 

ار
شم

3
3

 / 
ن 

تا
س

زم
و 

ز 
يي

پا
13

8
9

  

   :كنيم  مي اشارهباره به شواهدي در اين اكنون. ده استكرآنان را باطل 

 دربـاره مـصداق     7است كه امـام رضـا     بن خالد نقل شده     حسين  در روايت از    

  : روزي جدم امير المؤمنين به فرزندش امام حسين فرمود: قائم فرمود
، صـدوق (ر للدين و الباسط للعدل      هالتاسع من ولدك يا حسين هو قائم بالحق المظ        

   ؛)203ص: 1405
و گـسترش   ،  و يـاري كننـده ديـن      ،  يا حسين نهمين فرزند تو قيام كننده به حق        

  .ت استدهنده عدال

  : نيز در معرفي قائم فرمود
بأبي و أمي سمي جدي رسول االله و شبيه موسي بن عمران يتوقد من شعاع ضـياء                 

 هـم نـام جـدم    ]او باد كه[ي ؛ پدر و مادرم فدا )114ص: همان،  ابن بابويه  (القدس
  از روشنايي انـوار قـدس روشـني        كه و شبيه به موسي بن عمران        6رسول خدا 

  .گيرد مي
ايت ديگر در زمان امامت امام رضا درباره مصداق قائم مردم به تشويش خـاطر         بنا بر رو  

افتاده بودند و حتي بعضي شيعيان مانند ايوب بن نوح خود آن حضرت را قيام كننـده                 

  : فرمود  براي برطرف شدن آن شبهات مي7امام رضا. دانستند به عدل مي
 :همـان ،  كليني( منشأ غير خفي نسبه   يبعث االله لهذا الأمر غلاماً منا خفي الولادة و ال         

   ؛)341ص، 1ج
در ،   يكي از فرزندان مـا را برمـي گزينـد          ] عدل برپاداشتن[خداوند براي اين امر   

  .اما نسبش آشكار است، حالي كه ولادت و محل زندگي او مخفي است

مراد از قـائم از     « : سؤال شد  7هم چنين از حسين بن خالد نقل شده از امام رضا          

  :  حضرت فرمود»كيست؟شما خاندان 
الرابع من ولدي ابن سيدة الإماء يطهر االله به الأرض من كل جور و يقدسها من كـل      

فـاذا  . هو الذي يشك الناس في ولادته و هو صـاحب الغيبـة قبـل خروجـه               . ظلم
أشرقت الأرض بنوره و وضع ميزان العدل بين الناس فلا يظلم أحد أحـداً و               ج  خرا

السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه يقول ألا إن          هو الذي ينادي مناد من      
: 1405،  صـدوق (حجة االله قدظهر عند بيـت االله فـاتبعوه فـإن الحـق معـه و فيـه                   

   ؛)537ص: بي تا، ؛ قندوزي371ص
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 با امام موسي بـن      يكهيچ  ،  فقرات حديث و اوصافي كه براي قائم بيان شده است         

 در  7د كه امام رضا   كرتوان ادعا    يبه همين سبب م   .  قابل تطبيق نيست   7جعفر

در گرايـي      و تبيين مصداق واقعـي مهـدويت       واقفه مبارزه با    درپيبيان اين حديث    

  . عشري بوده استاانديشه شيعه اثن

   :همچنين آن حضرت درباره مصداق مهدي موعود به ريان بن صلت فرمود
 ـ.است عصاي موسي و انگشتر سليمان  ]مهدي[با او    دم اسـت   او چهارمين فرزن

، پـس از آن   ،  در پنـاه خـود نهـان نمـوده        ،  كه خداوند او را تا زماني كه بخواهد       
 .گونه كه پر از جور و ستم شده بود         آن،   و زمين را پر از عدل سازد       كندآشكار  

  )376ص: 1405، صدوق(

 درباره تعيين مصداق مهـدي منتظـر در   7 روايات فراوان از امام رضا   بارهدر اين    

 از نگـارش آن خـودداري     ،   طـولاني نـشدن مقالـه      بـراي  كـه مـا      منابع وجود دارد  

  .نماييم مي

   واقفه منع شيعيان از ارتباط با .8

اينـك مناسـب   ، واقفـه  از روايات امام رضا در مبارزه بـا    دستهپس از نگارش هفت     

اين ،   در حقيقت  . اشاره شود  واقفهاست بر هشتمين راهكار مبارزاتي آن حضرت با         

  بـود كـه حـضرت      واقفـه جنگ رواني   پاسخ به   نوع   يك،   روايات راهكار در كنار آن   

 در .صف آنان را از صف شيعيان خود جدا نمايد      ،  واقفه منزوي كردن خواست با    مي

داد از مجالـست و همراهـي بـا      مـي امام به شيعيان خود دستور، اين نوع از مبارزه   

  .كنند دوري واقفه

شيعه را از «؛ همتستهم و مخالطينهي شيعته عن مجال : در بعضي منابع آمده است    

   )440ص: بي تا، صدر (.»كرد هم نشيني و آميختن با آنان نهي مي

 نقـل   واقفـه  بود كه درباره رفتار شيعيان بـا         7بر اساس همين ارشاد امام رضا     

   :شده است
 في غاية الاجتناب و التباعد عـنهم حتـي أنهـم كـانوا يـسمونهم         افإن الإماميه كانو  
  )69ص، 20ج: 1409، حر عاملي (.لاب التي أصابها المطرالممطوره أي الك
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،  بود كه بعضي از شيعيان بـا جـان و دل           7امام رضا هاي    در اثر همين روشنگري   

  :  نمونه يونس بن عبدالرحمن گويدبراي ؛دندكر عملاً مبارزه واقفهكنار امام خود با 
، شيپس از شهادت موسي بن جعفر و ادعاي مهدويت آن حضرت توسط وكلا         

لذا پيوسته امامـت امـام رضـا را         ،  كنند  مي دريافتم كه آنان به حضرت رضا ستم      
، تا اينكه مروان بن زياد قندي و علي بن ابي حمزه نزد من آمـده    ،  دمكر   مي تبليغ

 خـواني؟ اگـر مـال       مـي  )امـام رضـا   (تو چرا مردم را به سوي او        «: ندبه من گفت  
مـا بـراي تـو ده هـزار دينـار      « :نـد  و گفت »كنـيم   مـي  ما تو را بي نياز    ،  خواهي مي

 . » از تبليغ به نفع علي بن موسي الرضا دست بردار.كنيم  ميضمانت

   :گفتم، دهكربرابر آنان مقاومت 
 .»ضـمرا لـي العـداوة     أدع الجهاد في امر االله علي كل حال فناصباني و           ما كنت لأ  «
ــدوق( ــدوق235ص: 1385، ص ــي543ص، 4ج:  ب1404، ؛ ص : 1411، ؛ طوس

  )451ص، 14ج: همان، بروجردي؛ 64ص

  نتيجه 

هـاي   سـبب پيامـد   بـه  واقفـه  شـد فرقـه   معلوم،   نگارش يافت  واقفهاز آنچه درباره    

به وجود   از شهادت امام كاظمو پسگرايي  سياسي و فرهنگي و با انگيزه صرفاً دنيا

در جامعه شيعي براي رسيدن بـه  گرايي  آمد كه با سوء استفاده از انديشه مهدويت  

با ارائه تفسير غلط ، دهكر را انكار   7رحلت امام موسي كاظم   ،  خودهاي مادي   آرزو

اين شبهه را ايجاد نمودند كه امـام موسـي بـن        ،  از بعضي روايات در ميان شيعيان     

  . بلكه او همان امام قائم است؛جعفر از دنيا نرفته است

بـه  ها  نمناسب با آ هاي    با روش ،  دهكرگيري    موضع 7امام رضا ،  برابر اين گروه  

بعضي از اصحاب و ياران امام نيـز نقـش          ،  مبارزه برخاست كه در مسير اين مبارزه      

  .داشتند

 بـود   واقفـه در مجموع بازتاب روشن مبارزه امام بيدارسازي افكار شيعيان برابر           

از ،   بـه امـام پيوسـته      واقفـه افراد زيادي از پيروان     ،  كه حتي طبق اسناد و مدارك     

  .دندكرتوبه گري  واقفي
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bالشاخصة للإمامة في المنظار الرضويروالعلاماتيي المعا  c  
  علي رباني الكلبايكاني

هذه المنزلة التـي منحهـا   ، منزلة رفيعةاحتلت قضية الإمامة في المنظار الرضوي مكانة سامقة و      
  . وذلك من بعد مقام النبوة والخليّه7الباريء عز وجل الي النبي ابراهيم

ويعتبر الإمام خليفة االله ورسوله وقد حاز من الفضائل والكرامات والكمالات ما لم ينافسه احد               
حصل عليه وناله عـن طريـق   ذلك العلم الذي ،  ويتمتع بالعلم الجامع والكامل   ،  من الخلق في زمانه   

ويمكنه ومن خلال ذلـك العلـم ان     ،   ونزل اليه بواسطة الالهام الالهي     6وراثته من النبي الاعظم   
  .توقف او تاملاي  يجيب علي جميع الاسئلة التي تطرح عليه من دون

وعـدم   ويتمتع الإمام كذلك بخصوصية العصمة والصمون من الوقـوع فـي كـل خطـأ علمـي                
  .معصيةالانزلاق في ال
 بالاضافة الي الولاية التشريعية الولاية التكوينية ويستطيع عن طريـق المـشيئة             7وان للإمام 

  .الالهية من القيام بافعال خارقة للطبيعة والاتيان بالمعاجز
 يجري وفق معايير الهية وربانيـة حيـث لابـد ان    7ولاشك فان طريق تعين وتشخيص الإمام     

بحقـه ؛ لان النـاس عـاجزة تامـاً عـن ادراك ومعرفـة منزلـة                 يكون هناك نص الهي وشرعي نازل       
  .7ومكانة وصفات الإمام

بامر الهي من تسليم مقاليد الإمامة الي الإمـام أميـر المـؤمنين               و 6وقد قام الرسول الاكرم   
  .وبذلك فقد خص الإمامة وجعلها في عترته الطاهرة الي يوم القيامة، 7علي بن أبي طالب

علامـات  ،  ضوابط ومعايير تشخيص الامامـة    ،  الإمامة،  7الإمام الرضا :المصطلاحات الاساسية 
 .الإمامة
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b 7 الإمام الرضاثي في احاد)للامامة( قيي التطبليالتحل c  
  يوررستمبحامد 

 –لقد اخذ البحث في البحوث العملية والتطبيقية والاستراتيجية وخاصة فـي المجـال الـسياسي                
  .الاجتماعي في التطور المستمر

 7ن من خلال نظرة دقيقة تطبيقية لعملية قيادة المجتمع مـن وجهـة نظـر الإمـام الرضـا                  ويمك
الوصول الي نتيجة وهي ان تطبيق الامامة هو نظام شمولي ومـشروع متكامـل قـائم علـي اسـاس                    
الدين وتم في ذلك لحاظ واستخدام جميع المعايير والامكانيات المعنوية والمادية من اجل ايجـاد               

  .سيق وتنظيم العمليات التطبيقية الموجودة فيهحالة من التن
 دليل علي ان الامامة نظـام  7 حول الامامة في احاديث الإمام الرضا  )النظام(ومن الواضح فان تعبير     

منظم بحيث يوجد صلة الاتصال وسبب الربطي والعلاقة بين االله عـز وجـل والانـسان والكـون وان هـذا              
بدا يعتمد علي محورية االله تعالي ومن حيث معرفة الغاية فانه يـشمل             النظام وتطبيقاته من حيث معرفة الم     

ثلاثة اهداف وهي اهداف ابتدائية ومتوسطة ونهائية واما من حيث حدود المعرفـة الجامعـة للمحـور فهـو        
 واما من حيث الاسلوب المعرفي فانهـا جعلـت علـي اسـاس طريقـة         )انسجام وربط الدنيا والاخرة   (يعني  

ي حيث ان المحور الاول يعني المـاورائي فانـه نـاظر الـي مبـدأ           يي والماورائي والاصطفا  الانتصاب الغيب 
  . فانه ناظر الي ملاك ومعيار التطبيق)ييالاصطفا(التطبيق واما المحور الثاني 

يؤكد تاكيداً  7وجاءت مسالة تطبيق الامامة والعمل بها من خلال الايات القرانية وكان الرضا    
  .شمولية القران الكريم واكماله لهذا الموضوعخاصاً علي جامعية و
 المكانة العلمية والحقوقية والشرعية للامام وان قيادته للمجتمع تكون علي           7 وقد بين الإمام  

  .)الامام عالم بالسياسة ومستحق للرئاسة ومفترض الطاعة(اساس 
ان يكون اسـوة فريـدة      ويمكن الاستنباط والاستدلال من الاحاديث الرضوية ان تطبيق الامامة يجب           

  .عيب وضرراي  في نوعها في نظام الادارة والسياسة في العالم وله خصائص ومزايا عديدة ومصان من
مـن   وهو قادربالفعل علي رسم طريق السعادة المنشودة والكمال الفـردي والاجتمـاعي وذلـك          

  .ةخلال ايجاد حالات من التنسيق في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسي
وفي النهاية فانه يمكن وبواسطة تبين وترويج هذه التطبيقـات بـين الانـسانية وبيـان معالمهـا                  

 زرع الاشتياق والامل لاولئـك المتعطـشين الـي    )مابعد الفردية(اي  وخصائصها في تلك المجالات   
مـام  ذلك النظام المثالي وتكون خطوة بنائه لتهيئة الارضية المناسـبة لطلـوع الدولـة الكريمـة للا                 

   .)ارواحنا لمقدمه الفداء(المهدي 
، الامامة،  الحلول السياسية والاجتماعية  ،  معرفة التطبيق الديني  ،   التطبيق :المصطلاحات الاساسية 

  .7الإمام الرضا
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b 7 الإمام الرضاثيالامامة العامة والخاصة في احاد c  
  محمد علي رضائي الاصفهاني

، 7مامة العامة والخاصة من منظار الإمـام الرضـا        يتضح من هذه المقالة والتي تبحث اصل الا       
 عنايـة بحيـث     7 كانت واحدة من الاصول المهمة التي سلط الاضواء واولهـا الإمـام            )الامامة(ان  

  .اصبحت لها مكانة ومنزلة متعالية وسامية في الاحاديث الشريفة الواردة عنه
ب توفرها في الإمام ومـن     بشكل مفصل الصفات والخصائص التي يج      7وقد بين الإمام الرضا   

، جملة تلك الصفات هي كون الامامة اساس الاسلام وان الإمام هو من بيده القيـادة الدينيـة للامـة             
 هـو اصـل     7وانـه ،  وان الإمام هو القدوة والمثل الاعلي للناس في الاعمال العبادية وغير العبادية           

لهية وهو ومن خـلال قيادتـه الحكيمـة         الرفعة والسمو والعزة للمسلمين والضامن لتنفيذ الاحكام الا       
وتنفيذه للقوانين الربانية ينظم امور المجتمع وهـو القائـد الـسياسي للنـاس والمـدافع عـن الـدين                    

وهو الشفيع الذي يـشفع لهـذه الامـة فـي يـوم              والشريعة ويدفع ويصد اعداء الدين والمدافع عنه      
الامامة هو نفس مقام الانبيـاء بـل واعلـي        وبالطبع فان مقام    ،  الجزاء والحساب وحجة االله في ارضه     

  .من النبوة
 هو شخص معصوم من الخطأ والمعصية والانزلاق وتتكلم معه الملائكـة ومـورد    7وان الامام 

  .د روح القدس ودعائه مستجاب ويعلم بالامور الغيبيةيلتأي
  .ع والتيه والانحرافوفي النهاية فان الإمام هو نور الكون وماء الحياة ومن يفارقة فان مصيره الضيا

ونظراً لهذه الصفات التي يتمتع بها الإمام فان الشخص العادي لايمكنه معرفته المعرفة الحقيقيـة    
  .والواقعية وبالتالي من تنصيبه وتعينه لذلك فقد اوكلت مهمة ذلك الي االله عز وجل

أرواحنـا  (مهـدي    واخرهم هو الإمام ال    7ان الإمام الاول هو امير المؤمنين علي بن أبي طالب         
 وسـوف يـصلي النبـي عيـسي بـن           7 وهو من النسل الطاهر لمولانا الإمام الرضـا        )لمقدمه الفداء 

  . خلفه حينما يظهر ويطل بطلعته البهية علي الكون7مريم
 وفي نهاية هذه المقالة تم الاشارة الي العواقب التي تتبع انفصال الامة عن الإمام وابتعادها عنـه   

 والتـي  :ياع والهلاك وكذلك فقد تم التطرق الي مسالة الغلو حول الائمـة    وهي الانحراف والض  
  .من نتائجها الكفر والشرك
   .المهدوية، الامامة الخاصة، الامامة العامة، 7الإمام الرضا،  الاحاديث:المصطلاحات الرئيسية
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b ةي الرضوثي في الاحادةي المهدوميالتعال c  
   الطبسينينجم الد

 والتـي  7 مجموعة من التعاليم المهدوية الفاضلة الواردة عن الإمـام الرضـا         تبحث هذه المقالة  
 فـي خـصوص     7من أهم المواضيع التي تحدث عنها مولانـا الرضـا          و .تشمل عدد من المواضيع   

ث العـالم ومـايجري فيـه قبـل         اواوضاع واحد ،   هي قضية علائم الظهور    4الإمام بقية االله الاعظم   
وتـسعي   .والوظائف التي تتوجب ان يفعلهـا النـاس فـي عـصر الغيبـة             والتيارات المنحرفة   ،  الظهور

، المقالة ومن خلال توضيح وتبين وشـرح الروايـات والاسـتفادة مـن المـصادر المعتبـرة والمهمـة                  
  .تفكيك تلك المواضيع وازالة الغبش عن مفاهيمها والاشارة الي ابرز النقاط الكامنة فيها

التيــارات ، 4الإمـام المهـدي  ، علائـم الظهــور ، 7 الامــام الرضـا :المـصطلاحات الاساسـية  
  .وظائف الناس في عصر الغيبة، المنحرفة

b في الخطاب الرضويةيمعرفة الاخلاق المهدو  c  
  مسلم المحمدي
في هذا الزمن الذي تعم فيه حالات الانحطاط والتـردي المـادي وتـشهد المعتقـدات البـشرية                  

 تطفو علي السطح الحاجة الماسة الي الاسـس الاخلاقيـة   والالهية حالة من الرقابة والتنافس الشديد 
من التعاليم الاسلامية   التي تعج بها البحوث المهدوية والتي تؤدي بالنتيجة الي الاستفادة والاستعانة          

  .بصورة عامة ومن تعاليم المذهب الشيعي بصورة خاصة
قـل والـوحي سـوف يفـتح        ومما لاريب فيه فان التحليل الجامع والمتعقل والذي يبتني علي الع          

  .ابواب المعرفة الاساسية علي مصرعيه امام المحققين والباحثين في هذا الموضوع
 في مقام الـوحي البيـاني للـسلوك والمـنهج           7وفي هذه الخصوص فان احاديث الإمام الرضا      

 ومنتظريه فـي عمـوم المجتمـع الـديني تقـدم الحقـائق الناصـعة                7الخلقي الرفيع للامام المهدي   
وبعيـداً عـن مـسالة التاويـل والتفـسيرات غيـر           .صيلة لاتباع الدولة المهدوية والمعتقدين بهـا      والا

الصحيحة فقد سعت هذه المقالة ومن خلال توضيح الحقائق العلمية الي دراسة وتحليـل بعـض مـن                  
ومـن المواضـيع الاخلاقيـة       . في مسالة الاخلاق المهدوية    7جوانب خطب واحاديث الإمام الرضا    

، التواضع، الحياة البسيطة، التي تم طرحها علي بساط البحث في هذه المقالة العدالة المحورية        القيمة  
  .التوجه للعبادة والصلاة وانتظار الفرج

  .انتظار الفرج، لةاالعد، الإمام المهدي، 7الإمام الرضا،  الاخلاق:المصطلاحات الاساسية
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b المنتظرليلجل ةيني الدةي حول مسألة الترب7 الإمام الرضاةيرؤ c  
   لك زائيي صغرـ زهراء قاسم نجاد

 7وصـرح ،  في أحاديثه الشريفة الي مسألة التربية وقضية الانتظـار         7لقد أشار الإمام الرضا   
ومن هذا المنطلق فـان تربيـة الجيـل الـصاعد           ،  بان عملية الانتظار هي من افضل الاعمال والفضائل       

ويجب علي العائلة والمجتمـع ان يـسعيا        ،  قصوي يحظي بأهمية    4والمنتظر لظهور الإمام المهدي   
ومـن المؤكـد    .والعمل علي إنزاله الي أرض الواقع باحسن صوره بكل جدية لتحقيق هذا الموضوع    

فان التربية تلك يجب ان تبتني علي اسس وقواعد دينية حيث تاخذ في دائرتهـا وحوزتهـا جميـع                   
 الخصائص والصفات التي يتمتـع بهـا هـذا          ولاشك فان معرفة وتشخيص    .الابعاد والجوانب الدينية  

الجيل يكون سبباً في تهيئة الارضية المناسبة والصالحة في ايجاد نظـرة ثاقبـة ترفـع مـن مـستوي               
وتطرقتـا   . فـي تلـك الاحاديـث   7وهذا ما أشار اليه الإمـام الرضـا   ،  التربية لذلك الجيل المنتظر   

لتربية والتعليم والاخلاق والتي تكون احيانـاً فـي         كاتبتي تلك المقالة وبعد بيان المفاهيم المتعالية ل       
الي توضيح مسألة الظهور وكثرت ذكرها في احاديـث الإمـام      ،  خط واحد متوازي مع عملية التربية     

وابط التي يجب ان تتـوفر فـي هـذا الجيـل مـن            ض هذه المقالة المعايير وال    تومن ثم بين   .7الرضا
من قبل العائلـة والمجتمـع معـاً لانهـا           بنظر الاعتبار وان تاخذ تلك المعايير     ،  7وجهة نظر الإمام  

  .تتلائم مع تلك التربية الدينية وتنسجم معها بشكل كامل
  .الجيل المنتظر، العائلة، المجتمع، التعليم، التربية، الاخلاق، 7 الإمام الرضا:المصطلاحات الاساسية

b منها7 وموقف الإمام الرضاةي في الواقفةيالمهدو  c  
   المظفريرديمحمد ح

 ان  :يمكن ومن خلال الغور في تاريخ الفرق الاسلامية ومطالعة اوضاعها الوصول الي حقيقية مقادهـا              
وقـد   .جميع هذه الفرق وفي طوال حياتها السياسية والثقافية اصابها نـوع مـن الانقـسامات والانـشقاقات            

ة الاثني عـشرية حالهـا حـال بقيـة          تطرقت هذه المقالة الي عملية الانقسام التي حصلت في الفرقة الامامي          
وقد استغلت تلك الفرق المنشقة عنها القضية المهدوية لتجيرها وجعلهـا تـصب             ،  الفرق الاسلامية الاخري  

ومن الواضح فان واحدة من الفرق التـي انـشقت هـي الفرقـة الواقفيـة والتـي ادعـت                     .في خانة مصالحها  
المنحرفة وفي مـدة قـصيرة مـن القـاء الـشبهات فـي        واستطاعت هذه الفرقة     .7المهدوية للإمام السابع  

 وبعض من اصحابه بالوقوف بحزم امام هـذه         7ومن جانب اخر فقد عمل الإمام الرضا      ،  القضية المهدوية 
، الفرقة حيث كان يجيب علي تلك الشبهات بشكل مناسب وبالتالي الكشف عن بطلانها وزيـف ادعائهـا       

  .تهم وخطرهم من الحيلولة من فتن7وبهذا الطريق تمكن
  .7الإمام الرضا، الواقفية، المهدوية، الشيعة الاثني عشرية،  الفرق الاسلامية:المصطلاحات الرئيسية
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The Standards and Signs Of Imamat In Razavi School 

Ali Rabbani Golpaygani 

n Razavi School, the Imamat has an outstanding value that God 

gave it to Ibrahim (a.s.) after the Prophethood and Friendship. 

The Imam is the vicegerent of God and His Prophet (p.b.u.h. & h.f.) 

and in moral values and perfection is the only one of his age; and has 

the ultimate knowledge. He has received this through inheritance from 

the Prophet (p.b.u.h & h.f.) and Divine Inspiration and because of this, 

he will not fail to answer any question. Imam has the infallibility 

characteristics and is safe from scientific mistakes, guilt and mistakes 

in practice. Imam, in addition to the Legislative Saintship has the 

Existential Saintship too. The Imam, with God’s Permission can do 

supernatural works. The way to recognize an Imam is, the 

appointment and divine order and legality, because people are 

incapable to recognize the position, status and attributes of Imamat. 

The honorable Prophet (p.b.u.h. & h.f.) with God’s order entrusted the 

Imamat to the Commander of Faithful Ali (a.s.) after himself, and the 

covenant of Imamat has been earmarked to his Infallible generation 

until the Day of Judgment. 

Keywords: Imam Reza (a.s.), Imamat, The Standards Of Imamat, 

The Signs Of an Imam 
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A Strategical Analyzing From Imamat  

In Imam Reza’s (a.s.) Doctrine 

Hamed Pour Rostami 

he discussion on strategical subjects, specially in political-

social field, has faced with an increasing growth. With a 

practical-strategical look to the Leadership of the society, from the 

view point of Imam Reza (a.s.), we can realize that, the Imamat is 

considered to be a complete and covering method and program that is 

based on religion and the techniques for the usage of all capacities and 

capabilities; either spiritual or worldly matters, for organizing and 

cooperation among the parts for the better use are gathered. The usage 

of the term, ‘the system of government’, for Imamat in Razavi words, 

shows that the Imamat is a system that connects and organizes the 

relations among God, human and the universe. This system of 

government with respect to its source, originates from God, and in 

regard to its ultimate aim, consists three aims; elementary, middle and 

ultimate. With respect to its domain, is based on the generality (the 

connection between worldly matters and Hereafter). In regard to its 

ways towards the aims, is based on revelation and selection. The first 

axle, namely the revelation, points to the source and the second, 

selection, points to the standers of this Leadership. The strategy for 

Imamat is based on the everlasting Holy Quran, that Imam Reza (a.s.) 

emphasizes specially on it. Imam Reza (a.s.) has explicated the 

scientific, and legality position of the Imam base on this saying that 

‘the Imam knows the politics; is eligible for Leadership and is to be 

fallowed’. Based on the Razavi words, the Imamat strategy can be an 

irreplaceable system of government and politics and management, that 

has the most benefits and the least side damages; and that by 

cooperating among small cultural , economical and political factors, 

show the way to felicity and perfection both individually and to the 

society. Finally, the clarification and expansion of this strategy among 

people of the world and explaining its results and standards in small 

cultural, economical and political factors, brings enthusiasm and 

eagerness in people toward this system of government. It can be a step 

to pave the ground for the rising of the friend’s government. 

Keywords: Strategy, Religious Strategy, Standards, The Political 

And Social Technique, Imamat, Imam Reza (a.s.)  
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The Ammeh And Khasseh Imamat  

In Imam Reza’s (a.s.) Narrations 

Muhammad Ali Rezaie Esfihanie 

n this article, by looking over this, that the Ammeh (general) and 

Khasseh (specific) Imamat, from the view point of Imam Reza 

(a.s.), it becomes clear that the Imamat has been one of the basics that 

his Excellency paid attention; and that it has a high level of value in 

his Excellency’s sayings. Imam Reza (a.s.) has explained about the 

characteristics and attributes of an Imam in details. One of them is this 

that, the Imamat is the base for Islam and the Imam is the religious 

Leader of people. The Imam is an example for people in all religious 

acts and worshippings. The Imam is the cause of Muslims pride and 

the guarantee for the Islamic laws to be taken into action. The Imamat 

brings discipline to the society through passing laws and guidance. 

The Imam is the political Leader of society and defends the religion 

and has an enemy breaking role. The Imam is the source of 

intercession on the Day of Judgment, the shelter for people and the 

representative of God and His proof on the earth. The Imam’s position 

is the same ad the Prophet and is higher than the Prophethood. The 

Imam is the Infallible character that angels speak to him and is proved 

by the Spirit. His prayers are all accepted and he is aware of the 

Unseen. And ultimately, the Imam is the light of universe and the 

Water of life. Whoever gets away from him, goes astray and gets lost. 

With the above-mentioned attributes, the common people can not 

recognize the Imam and appoint him. All Imams are appointed by 

God. The first Imam was Imam Ali (a.s.) and the last is the Imam 

Mahdi (m.a.h.h.a.) who is from Imam Reza’s (a.s.) generation and 

Jesus (a.s.) will pray behind him. In the last part of this article, the 

writers talk about the consequences of getting away from the Imam, 

that surely is, getting lost and going astray. And also the consequences 

like disbelief and paganism for those who are the extremists are given. 

Keywords: Narrations, Imam Reza (a.s.), Ammeh Imamat, 

Khasseh Imamat, Mahdaviyyat   
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Mahdavi Teachings In The Mirror Of Razavi Words 

Najm ad-din Tabasi 

he present article can be considered as a collection of Mahdavi 

Teachings, in several subjects, that have been investigated 

from the view point of Imam Reza (a.s.). These subjects are about his 

Excellency Mahdi (m.a.h.h.a.), the signs of Appearance, straying 

movements, and people’s duties during the time of Occultation. In this 

article, it is tried to point out some of the significant points in this 

regard; plus the clarification and explanation of the traditions with 

main sources. 

Keywords: Imam Reza (a.s.), The Signs of the Appearance, Imam 

Mahdi (m.a.h.h.a.), The straying movements, People’s duties during 

the time of Occultation    

 

A Type Knowing Mahdavi Ethic In The Razavi Words 

Muslem Muhammadi 

n this physical collapse, confrontation atmosphere and coming 

face to face human and divine beliefs, putting the different 

aspects of ethical values as the principle in Mahdavi discussion scope, 

adds to the effectiveness of Islamic teachings and in particular, shi’it 

teachings, in this confrontation. The complete and intellectual 

interpretation based on the intellect and revelation opens the scopes of 

basic knowledge in this regard to the people of knowledge and 

perception. In this regard, Imam Reza’s (a.s.) sayings, from the 

revelation point of view, present an explanation about the method and 

ethical manners of Imam Mahdi (m.a.h.h.a.) and those who are 

waiting for him, in a general atmosphere of religious society, and with 

pure truths to his followers and believers and in his government. In 

this research work, without having wrong interpretation, is tried with a 

scientific explication, some of Imam Reza’s (a.s.) sayings on Mahdavi 

ethic, to be suggested and discussed. Being the justice as the axle, 

having a simple life, being humble, paying attention to worshipping, 

praying and waiting for the relief are the ethical values discussed in 

the present research work. 

Keywords: Ethic, Imam Reza (a.s.), Imam Mahdi (m.a.h.h.a.), 

Justice, Waiting For The Relief 
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Imam Reza’s (a.s.) View On The Religious Training Of The 

Awaiting Generation 

Zahra Ghasem Nezhad and Soghra Lackzaie 
mam Reza (a.s.) in his sayings has pointed the training and 
awaiting subject out; and some times has known the awaiting to 
be the best merit. Therefore, the training of an awaiting 

generation, has a special importance and it requires a close attention of 
both the society and the family in this regard to make it happen. In 
training of an awaiting generation, the training must be a religious 
one. In other words, all educational dimensions of the training, should 
be given in a religious method. Knowing the characteristics and 
specialties of the awaiting generation, can be a ground for training an 
awaiting generation. Imam Reza (a.s.) in his noble sayings has pointed 
them out. The writers of this article, after giving a definition for, ‘the 
training education and ethic’, that sometimes it gets close to the 
training, have talked around the subject on the Appearance and its vast 
usage in Imam Reza’s (a.s.) sayings. Then, they have given the 
characteristics and standards for this awaiting generation, from the 
view point of Imam Reza (a.s.) and based on them, have suggested 
some solutions in religious training of the awaiting generation in both 
fileds, the family and the society.  

Keywords: Imam Reza (a.s.), Ethic, Training, Education, The 

Society, Family, Awaiting Generation  

Mahdaviyyat In Vaghefiyyeh and Imam Reza’s (a.s.) Stand 

Muhammad Heydar Mozaffari 

ith studying the history of Islamic sects, we can perceive that 

all those sects during their cultural and political life, have faced 

with a series of branches. In this article, this subject has been focused on, 

that the Shiite Isna Ashari (The Twelvers), also like other Islamic sects 

has faced with some branches too. A majority of those braches, have 

misused from the Mahdaviyyat movement. One of the important cases of 

those branches, is the Vaghefiyyeh sect with the claim of Mahadaviyyat 

for the seventh Imam (a.s.). This straying movement, in a short time, 

created some doubts. From another side, Imam Reza (a.s.) and some of 

his companions, stood in front of this group and answered the doubts in 

suitable ways and stopped them to cause sedition.  

Keywords: Islamic sects, Shiite Isna Ashari, Mahdaviyyat, 

Vaghefiyyeh, Imam Reza (a.s.) 
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